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يظهغزوه بنىآمار کشتگان  پايه روش تحلیل اسنادقُرَ  1متن -: پژوهشى بر

 2مهدی ملک محمدی
      رانی، قم، اثیدانشگاه قرآن و حد ،یمعارف اسلام یمدرس دانشجوی دکتری

 محمدکاظم رحمان ستایش
 گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، ایراندانشیار 

 
 چکیده 

 044تا  044بین  عمدتا قریظه،گونی از شمار کشتگان یهودیان در غزوه بنیامنابع روایی اسلامی آمارهای گون
ان و اند. برخی از مورخکنند. به جز اندکی، بیشتر اقوال به صورت مرسل و غیر مسند بیان شدهتن، ارائه می

وت آن سک هه آمارهای یادشده با دیده تأیید نگریسته، شماری آن را انکار کرده و گروهی نیز دربارمحققان ب
ن، مت -اند. این مقاله برآن است که اقوال یاد شده را نخست تا حد امکان بر پایه روش تحلیل اسنادکرده

مربوط  دیگر از روایاتبرخی گیری از را تعیین کند. سپس با بهره هاآنگذاری کرده، دوره و بستر ظهور تاریخ
اطلاعات تاریخی مرتبط همچون شمار قبایل و آمارها را تحلیل و ارزیابی کند. از مجموع و به این جنگ 

قریظه در بین کم پس از آن که اصل کشتار بنی، دستآمارهاتوان دریافت که روایات این ها میبررسی
دوم در مناطق متعدد اسلامی همچون مکه، مدینه، کوفه شیوع  مسلمانان پذیرفته شد، در نیمه نخست قرن

 است.  یافته و کمی بعدتر به شهرهایی همچون بغداد و بصره گسترش یافته
 

 یث.گذاری حدقریظه، تاریخقریظه، آمار کشتگان بنییهودیان در عصر پیامبر، غزوه بنی ها:کلیدواژه

                                                 
 22/6/1044؛ تاریخ پذیرش: 11/0/7044. تاریخ دریافت: 1
 mahdimm1360@gmail.com. رایانامه )مسؤول مکاتبات(:  2
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 . مقدمه1
قریظه در سال پنجم هجری و روایی اسلامی، یهودیان بنی های منابع تاریخیبر پایه گزارش

زمان با جنگ احزاب پیمان خود با پیامبر)ص( را شکستند و با مشرکانی که به مدینه یورش هم
آورند، همراهی کردند. پیامبر)ص( پس از فراغت از پیکار با مشرکان، به مدینه بازگشت و 

مله کرد. پس قریظه حشکن به قلعه بنیهودیان پیمانبلافاصله با یاران خویش برای مقابله با ی
از ده تا بیست روز محاصره، یهودیان تسلیم و به حکمیت سعد بن معاذ انصاری راضی شدند. 

ت ها به غنیمسعد حکم کرد: مردان جنگی کشته شوند، زنان و کودکان اسیر گردند و دارایی
ا)ص(، مردان را کشتند و زنان و گرفته شود. پس از تأیید صریح حکم از سوی رسول خد

ن قرظی اختلاف نظر شدگامنابع اسلامی در بیان شمار کشته 1کودکان را به اسیری گرفتند.
ای آمارها مسند و بسیاری کنند. پارهتن را ارائه می 044تا  044آمارهایی بین  دارند و عمدتا

وجود دارد که از آن میان،  فاقد سند هستند. در مطالعه آمارهای یاد شده چهار رویکرد کلی
دو رویکرد کلامی با پذیرش ضمنی اعداد یاد شده، متضاد و در مقابل یکدیگرند؛ اما سومی، 

د کند. رویکرای استبعادها را برای نقد و ردّ ارقام یاد شده مطرح میبا رویکرد تاریخی پاره
 دهد. چهارم بدون اظهارنظر قطعی، سکوت را ترجیح می

؛ قریظه را موجه نشان دهنداند کشتار بنیاند: برخی کوشیدهست دو دستهالف. گروه نخ
/ 24هایی از کتاب مقدس همچون سفر تثنیه )از جمله، آن را مطابق حکم یهودی در بخش

ازگار را با عقل و منطق س هاآنشکنی یهود، کشتار اند یا آن که به سبب پیمان( دانسته12 -14
به طور  و ها بسنده کردهگیری، به گزارشِ صِرف ارقام کشتهموضع بعضی نیز بدون 0دانند.می

لایدن  المعارف قرآندائرة قریظه در های بنیاند. نویسندگان مدخلضمنی آن را پذیرفته

                                                 
 .  211 -006/ 2؛ واقدی، 216 -224، 20/ 2. برای نمونه نک. ابن هشام، 1
  .Ahmad, 23؛214 -242/ 6. برای نمونه نک. مغنیه، 0
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(EQ،)2 تنها که  2دانشنامه جهان اسلام 7،و حرمین دانشنامه حج 6،دائرة المعارف قرآن کريم
توان از این گروه را می اندناقص کرده یاها اشارهبه تعداد آن ایکشتگان را نقل  ادیشمار ز

 شمار آورد. به
اینان  اند.قریظه را دستاویزی برای مخالفت با اسلام قرار دادهعام بنیب. گروه دوم، قتل

ای غیر قدسی تحلیل کرده و برای نمونه، کشتار یاد شده را حاصل اقدام پیامبر)ص( را از جنبه
  0.دانندی پیامبر)ص( با یهودیان، برای رهایی از شرّ آنان و عملی غیر اخلاقی میتوزکینه

ای هاند با روشج. دسته سوم، به آمارهای ارائه شده به دیده تردید نگریسته و کوشیده
تبعادها ای اسدانند و پارهگوناگون به نقد آن بپردازند؛ از جمله ارقام کشتار را دارای تشتت می

( وحشت زیادی در بین 1بایست کنند؛ مانند این که: کشتاری بدین گستردگی میمیرا مطرح 
( انتقادهای بسیاری را 2مردم ایجاد کرده باشد ولی شاهدی بر این مطلب در دست نداریم؛ 

مرد  044همچنین کشتار  14نسبت به پیامبر برانگیزد ولی گزارشی در تأیید آن موجود نیست.
های جغرافیایی و اند که با واقعیتتن در قبیله شمرده 0444دود جنگی را مستلزم وجود ح

ه( 121اند ابن اسحاق )د افزون بر این، برخی کوشیده 11اجتماعی آن روزگار سازگار نیست.
را منشأ گسترش روایات و آمارهای یاد شده بدانند و او را به سبب عدم اقبال برخی فقیهان 

ی اجهتی دیگر، داستان را متأثر از وقایعی بدانند که پاره مانند مالک به وی تضعیف کنند و از

                                                 
5. Schöller, 4/ 334.   

  « قریظهبنی» 224 -200/ 6، دائرة المعارف قرآن کريم. سامانی، 6
 «. قریظهبنی» 247/ 0، دانشنامه حج و حرمین. همو، 7
 « قریظهبنی/ »0آهنچی، . 2
 . 210 -240؛ ابن وراق، 140. برای نمونه نک. دشتی، 0

  . 102 -102. اداک، 14
 . 02. شهیدی، 11
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روش سنتی نقد  12اند.منابع درباره رخدادهای اولیه قوم یهود در ماجرای ماسادا بیان کرده
 11توان در این دسته به شمار آورد.حدیث بر پایه جرح و تعدیل راویان را نیز می

ه( 770مراه با ابهام دارند؛ ابن کثیر )د د. گروه چهارم در برابر ارقام کشتگان سکوتی ه
تواند قولی را ترجیح دهد و به همین پس از آن که اختلاف آمارها را گزارش کرده، گویا نمی

  10دارد.، ابهام خویش را در این باره بیان می«فالله أعلم»رو، با تعبیر 
قابل  رفاقد تتبع لازم و نگاهی جامع نسبت به همه اقوال و غی رویکردهای یاد شده عمدتا

توجه  اند. همچنین عدمفرض کلامی به تحلیل آمارها پرداختهبا پیش اند و بعضاعلمی ارزیابی
ه با انجامد کهایی میبه آمارهای ارائه شده مربوط به دیگر وقایع صدر اسلام، به بروز تحلیل

بسا واقعیت فاصله دارد. افزون بر این، در رویکرد سوم، بدون توجه ذهنیت راویان اولیه و چه 
اندازه  تا چه م کشتگان و پاسخ به این که اساساهای پیدایش و یا شیوع هر یک از ارقابه دوره

است. در پژوهش حاضر ای استبعادها بیان شدهپاره ها را قدیمی انگاشت، صرفاآنتوان می
یه را تا حد امکان بر پا هاآنروایات مربوط به شمار کشتگان قرظی، برآنیم با مطالعه اقوال و 

ای شواهد دیگر از جمله مقایسه با دیگر اعداد گیری از پارهمتن و بهره -روش تحلیل اسناد
تر گذاری و بسهای تاریخی صدر اسلام و نیز تعداد و شمار قبایل، تاریخمربوط به گزارش

را تحلیل کنیم. همچنین خاستگاه برخی آمارهای فاقد سند ظهور و گسترش روایات یاد شده 
گذاری خواهد شد. بر این اساس، روشن خواهد شد بخشی از اعداد یاد شده کشف و تاریخ

توان دوره اند و بر همین اساس، میای و در کجا شیوع یافتهاز سوی چه کسانی، در چه دوره
نما بودن هر یک از اعداد یاد سی جعلی یا واقعشیوع دیگر اعداد را نیز حدس زد. بنابراین برر

                                                 
. بر اساس داستانی مربوط به سده اول میلادی، یهودیان انقلابی در پی قیام علیه یونانیان و تخریب معبدشان، به 12

با  هاییره و بسیاری از آنان قتل عام شدند. جزئیات دو داستان شباهتمحاص ،قلعه ماسادا پناه بردند، اما در نهایت
  Arafat, 100- 107 .؛یکدیگر دارد

 . 171 -162. برای نمونه نک. سرمینی، 11
 . 120/ 0، النهاية البداية و. ابن کثیر، 10
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شناسی سنتی )تعیین حدیث صحیح و ضعیف( از عهده پژوهش حدیث شده با تکیه بر روش
حاضر بیرون است؛ گرچه ممکن است نتیجه پژوهش ما به تعیین پاسخی برای آن یاری 

 رساند.     
 12ون هارالد موتسکیمتن که از سوی برخی پژوهشگران همچ -در روش تحلیل اسناد

ای هزمان به سند و متن روایت توجه و ارتباط سندها و متنبه کار گرفته شده، به صورت هم
گردد. در روش یاد شده، روایات مختلف یک حدیث با رجوع به همه منابعِ مختلف کشف می

ن شود تا حلقه مشترک که همارسم می هاآندر دسترس، گردآوری و نمودار درختیِ اسناد 
آن  ها تحلیل و تغییرات احتمالیعامل شیوع و ترویج روایت است، شناسایی شود. سپس متن

، با متن -مندی از روش تحلیل اسنادشود. بهرههمراه با حلقه مشترک و طرق نقل تحلیل می
های گزارش شده و دیگر قرائن موجود، کشف هماهنگی بین طرق مختلف یک روایت با متن

  16 انجامد.روایت از حیث خاستگاه و تغییرات احتمالی بعدی میبه ارزیابی بهتر 
 

يظه های مسند از جمعیت کشتگان بنى. گزارش2  قر
در منابع روایی  قریظه به صورت مسند و عمدتابنی کشته از 644و  04، 044های گزارش

 پردازیم:  است که در ادامه به بررسی و تحلیل آن مینقل شده
 
 کشته 044. روايت 1. 2

 10،ه(222دارمی )د  12،ه(201احمد بن حنبل )د  17،ه(220ابوعبید قاسم بن سلام )د 

                                                 
15. Harald Motzki  

 .    Motzki, 250؛ 24 -76به بعد؛ آقایی،  122. برای مطالعه بیشتر نک. پارسا، 16
 . 211/ 1. ابوعبید، 17
 . 124/ 1. ابن حنبل، 12
 . 212/ 2. دارمی، 10
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هر  21ه(022و بیهقی )د  22ه(120ابن حبان )د  21،ه(141نسائی )د  24،ه(270ترمذی )د 
یکسان در ضمن  ق( و با متنی تقریبا172بن سعد ) کدام با یک یا بیش از یک واسطه تا لیث

 044نقل ماجرای جراحت سعد بن معاذ انصاری در جنگ احزاب تا شهادت وی، بر رقم
حلقه مشترک مجموعه اسانید لیث است که با واسطه  20اند.قریظه تصریح کردهکشته از بنی
ه( 70تا  62سند روایت را تا صحابی پیامبر)ص( جابر بن عبدالله )د بین ه( 122ابو الزبیر )د 

( بر اساس نقل یاد شده، سعد پس از ناامیدی از بهبودی زخمش، از 1برد. )نمودار میپیش 
ریظه ققریظه روشن شود. با توافق بنیخداوند خواست پیش از مرگ، چشمانش به مجازات بنی

بر حکمیت سعد، پیامبر)ص( به سوی او فرستاد و او نیز به قتل مردان، اسارت زنان و کودکان 
نان بین مسلمانان حکم کرد. رسول خدا)ص( با تعبیری تأییدآمیز، حکم سعد قرظی و تقسیم آ

تن  044های قرظیان ای معترضه نقل و شمار کشتهجا جملهرا حکم خداوند شمرد. در این
در ادامه آمده است پس از فارغ شدن از قتل آنان، رگ او «. مائةوکانوا أربع»است: دانسته شده

سخنِ جابر را نقل  اهر جمله معترضه آن است که لیث گویا ادامهشکافت و از دنیا رفت. ظ
ند ک ای نه در متن روایت و نه بیرون از آن بر خلافش در دست نیست که بیانکند و قرینهمی

 کند لیث از ابوالزبیر و او از جابر نقلشماره یاد شده سخن لیث باشد. ابن کثیر هم بیان می
   22د.تن بودن 044کند که آنان می

ر الزبیر یا ددهد دغدغه مهم راوی نخستین )جابر یا ابوساختار روایت یاد شده نشان می

                                                 
 . 72 -71/ 1. ترمذی، 24
 . 247 -246/ 2. نسائی، 21
 . 146/ 11. ابن حبان، 22
 . 22/ 0، دلائل النبوة. بیهقی، 21
مردان جنگاور اما باید دانست در . اقوال یاد شده صراحت ندارد که آیا آمارها مربوط به همه قرظیان است یا تنها 20

نظام مردسالار و جنگاور عرب، تنها آمار مردان جنگی مهم بوده و از این رو، به احتمال بسیار، مقصود راویان نیز همین 
 است.بوده
  . 120/ 2، البداية. ابن کثیر، 22
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ذ بوده و البته در ضمن نقل ماجرای جراحت تا شهادت سعد بن معا 26بدترین حالت، لیث(،
ای قریظه پرداخته و در حاشیه داستان به تعدادشان هم اشارهبه ماجرای بنی آن ضرورتا

گاهانه عدد رو، احتمال انگیزهزایناست. ارفته یابد. در عین کاهش می 044ای برای جعل آ
 است؛ آیا حاصلطور قطع گفت این تعداد را راوی بر چه اساسی اعلام کردهتوان بهحال، نمی

اب چه باشد اگر انتسمشاهده عینی او است یا از دیگران شنیده و یا حدسی بیش نیست. هر آن
ابد یثابت شود، احتمال این که شمار یاد شده به واقع نزدیک باشد، افزایش میروایت به جابر 

ها، او جز در بدر و احد، در دیگر غزوات پیامبر)ص( شرکت چرا که بر پایه برخی گزارش
ارزیابی  _ولو بدون آمارگیری دقیق_قریظه توانسته از افراد بنیسبب معاصرت، میو به 27کرده

 دهد. دست تری را بهدرست
ین )د  بن محمد مؤدب  ، یونسه(222/221به بعد(، عبداللّه بن صالح )د ه 242حُج 

، ه(204، قتیبة بن سعید )د ه( 227، احمد بن عبداللّه بن یونس کوفی )د ه(242/ 247)د 
همگی از ه( 211/ 212و عبداللّه بن یزید مقری )د ه( 217/ 211/ 212یزید بن موهب )د 

، جز قتیبة بن سعید که حلقه 1اند. بر اساس نمودار او را نقل کردهشاگردان لیث، روایت 
ما شود، ارود، حلقه مشترک فرعی دیگری پس از لیث دیده نمیشمار میمشترک فرعی به

توان پذیرفت مؤلفان جوامع روایی یاد شده همگی با طریقی جداگانه به لیث، به جعلی نمی
اند و به احتمال بسیار، همگی دورهبسیاری از آنان هم اند، زیرااز پیش هماهنگ شده دست زده

گاه بوده و با وجود این، آن را با توانستهنمی اند از وجود روایت در جوامع معاصران خود آ
بر پایه منابع رجالی، لیث در جوانی در مصر بود و بعدها پس  22سندی متفاوت جعل کنند.

ق رفته است. سال ورود لیث و شاگرد و کاتبش مندی از عالمان مصر و حجاز به عرااز بهره

                                                 
مه، است. در اداپیش از خود شنیده. یا لیث که عامل شیوع روایت است، ساختار روایت را برساخته و یا از راویان 26

 تری خواهد یافت. مسأله یاد شده پاسخ روشن
 . 000/ 0. مزی، 27
 . 224 -200. نک. پارسا، 22
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 21از طرفی شاگرد دیگرش قتیبه در سن  20اند.دانستهه 161عبدالله بن صالح به بغداد را 
عبداللّه بن یزید مقری هم اهل بصره بود که بعدها  14است.به عراق رفتهه 172سالگی در سال 

حجین نیز  11اند.یث حدیث شنیدهدر مکه ساکن شد. گفته شده عالمان بصری در بغداد از ل
د، دست نیاماست. گرچه اطلاع چندانی از محل زندگی دیگر شاگردان لیث بهاهل بغداد بوده

ند. ااند و یا با سفر به بغداد، حدیث را از لیث شنیدهتوان حدس زد آنان نیز یا اهل بغداد بودهمی
وان تاند. بر این اساس، میسوم از دنیا رفتهتا دهه چهارم قرن  گردان یاد شده در اوایل و نهایتاشا

)سال ه 172تا  161های گفت لیث در اواخر عمر خویش پس از ورود به بغداد و بین سال
قریظه تا ربع سوم تن از بنی 044مرگ او( رویداد را برای شاگردان خویش نقل کرده و رقم 

که در ادامه خواهیم گفت، با ناست؛ البته، چناقرن دوم از سوی لیث در بغداد شیوع یافته
 تر، یعنی ابو الزبیر در مکه، یافت.     توان  برای آن خاستگاهی قدیمای دیگر میقرینه

در مکه برای ه( 122قریظه از سوی ابو الزبیر محمد بن مسلم )د کشته از بنی 044رقم 
 سوم قرن دوم نقل برخی شاگردانش )لیث بن سعد و ابو عمرو بن علاء( حداکثر تا اواخر دهه

 12ه(211تا  242است. روایتی که ابن هشام با سند ابوعبیده )د بین و از آن جا گسترش یافته
توان شاهدی بر این مطلب دانست. در آغاز روایت یاد کند را مینقل می 11از ابوعمرو مدنی

                                                 
 . 262 -220/ 20. مزی، 20
  . 214/ 21. همو، 14
 به بعد.  264/ 20. همو، 11
ز ابوعبیده به احتمال بسیار معمربن و دیگر مواضع از سیره ابن هشام، مقصود ا 33، 07، 67/ 7. به قرینه ابن هشام، 12

؛ نک. ابن 63/ 7کند )همو، المثنی یعنی عالم لغت و ادب است. در مواردی دیگر نیز ابن هشام از ابوعبیده نقل می
آورد. همین سند یعنی ابوعبیده از ابو عمرو الدانی را می (. در مواردی نیز عینا644/ 3؛ 38/ 0؛74/ 0، البدايةکثیر، 

 (. 314/ 6؛ 367/ 6)همو، 
. بر اساس استقراء انجام شده در سیره ابن هشام، افزون بر این مورد، تنها در یک جای دیگر ابن هشام روایتی را با 11

است )همو، تن شمرده 14کند که موضوع آن درباره تعداد کشتگان بدر است و آن را ابوعمرو نقل می -سند ابوعبیده 
شود. گذشته از این، مزی، ابوعمرو نقل اشعار است، سند روایت در ابوعبیده قطع می گر موارد که عمدتا. در دی(170/ 7

توان حدس زد مقصود از ابوعمرو رو میبه بعد(. ازاین 671/ 68آورد )نک. مزی، مدنی را در زمره استادان ابوعبیده نمی
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جمعیت « تن 044حدود »شده، به گردن زدن قرظیان به دست اوس و خزرج پرداخته و به 
وید تنها گاست که پیامبر آنان را به خزرج سپرد تا گردن بزنند. در ادامه میقرظی تصریح شده

دوازه تن از قرظیان باقی مانده بودند که به اوس تحویل شده و مردان اوسی دو به دو، یک فرد 
 242 ینراویان سند روایت ابن هشام، یکی ابوعبیده معمر بن مثنی )د ب 10قرظی را گردن زدند.

که در نسخه موجود ه( 127/ 120است. دیگری ابوعمرو بن علاء )د اهل بصره بودهه( 211تا 
نیز در مکه متولد شد، در بصره  12از سیره ابن هشام، به اشتباه ابوعمرو مدنی ضبط شده،

دست ابوعبیده زیست و در کوفه از دنیا رفت. اگر از احتمال برساختن رقم یاد شده به
ر این جا دو فرض دیگر وجود دارد؛ نخست این که بگوییم ابوعبیده بصری آمار د 16بگذریم،

که یاد شده را از لیث گرفته، اما آن را پنهان کرده و به استادش ابوعمرو نسبت داده و یا این
را است. فروض یاد شده پذیرفتنی نیست، زیابوعمرو خود از لیث گرفته ولی به آن اشاره نکرده

 بردن ابوعبیده یا ابو عمرو از لیث در منبعی اشارهشناسیم و به بهرهاش نمیرستیای بر دقرینه
در مکه  12دو دیگر آن که ابوعبیده از ابوعمرو و او نیز از استادش ابوالزبیر 17است.نشده

چه ابن هشام نقل کرده، متفاوت است، است. گرچه ساختار روایت در طریق لیث با آنشنیده
کشته قرظی اتفاق نظر دارند. در واقع، ممکن است ابوعمرو عدد یاد شده  044هر دو بر عدد 

لفیقی جا که روایتش ترا از ابوالزبیر گرفته باشد و بخش دیگر روایت را از فردی دیگر و از آن

                                                 
؛ مزی، 066/ 35دان ابوعبیده دانسته شده )نک. ابن عساکر، در روایت یاد شده، همان ابوعمرو بن علا است که از استا

است. جالب است ادراج صورت گرفته عمرو مدنی تغییر یافته و اصطلاحا( و در این جا به ابو766/ 60؛ 673/ 68
یا  امهمین امر، موجب شده ابن هش اند که احتمالامدنی مشهور بوده بدانیم در منابع روایی، افراد متعددی به ابوعمرو

 دارد.« مدنی»اش گمان کند مقصود از ابوعمرو، در این جا نیز وصف راوی
 . 20/ 2. ابن هشام، 10
 . 11. نک. پاورقی 12
 . دلیلی برای این فرض در دست نیست. 16
 . 021/ 00. برای نمونه، نک. ابن عساکر، 17
 . 140 -141/ 67. برای نمونه، نک. همو، 12



 7044 پاییز، وششسیهم، شماره هفدسال  ،ىتمدّن اسلامتاريخ و / 76

است. از شیوه روایت داستان که گسست کم دو روایت است، از راوی اصلی یاد نکردهاز دست
لما ظفر »چنین احتمال داد که حاصل ادغام بیش از یک روایت است: توان اجزا دارد هم می

وکانوا  /مائة رجل من الیهودقریظة أخذ منهم نحوا من أربعرسول الله صلی الله علیه وسلم ببني
فأمر رسول الله صلی الله علیه و سلم بأن تضرب أعناقهم فجعلت ، حلفاء الأوس علی الخزرج

خدا)ص( بر یهودیان در آغاز به پیروزی رسول «. هم ذلك ...الخزرج تضرب أعناقهم و یسرّ 
پیمانی آنان با تن از مردان یهودی پرداخته و در ادامه به هم 044قریظه و اسارت حدود بنی

کند. آن گاه فرمان رسول خدا)ص( به گردن زدن آنان و اقدام خزرج به این کار اوس اشاره می
جدا از بخش نخست است و بخش سوم نیز گرچه  توان گفت بخش دومشود. میبیان می

-و عدم استفاده از ضمیر، می« رسول الله»شود، تکرار شمار میای بر بخش نخست بهتکمله

تواند شاهدی بر جدا بودن آن از بخش قبل باشد. در این صورت، کمی زودتر از لیث، ابو 
بیان رقم یاد شده برای ابوعبیده  )سالِ مرگ او( در عراق )بصره( بهه 127/ 120عمرو تا پیش از 

است؛ اما کمی بعدتر لیث اثرگذارتر توانست آن را در میان شاگردانش در بغداد ترویج پرداخته
و دیدار وی با ابوالزبیر ه 111گزاردن لیث در سال نماید. اگر سخن برخی منابع مبنی بر حج

ه است. نتیجلیث در همان زمان روایت را از ابو الزبیر شنیده را بپذیریم، احتمالا 10در مکه
کشته قرظی است که آن را  044این که به احتمال زیاد، ابو الزبیر حلقه مشترک اصلیِ آمار 

ت. اسکم دو شاگرد خویش لیث و ابو عمرو در مکه انتتشار دادهبرای دسته 122پیش از سال 
است. جا رواج یافتهاند و از آنرای شاگردان خویش بیان کردهآن دو نیز بعدها در بغداد و بصره ب

 (2)نمودار 
   

 کشته 04. روايت 2. 2
به صراحت و از سوی ابوعبید قاسم ه( 221/ 207کشته تنها از سوی ابن زنجویه )د  04رقم

است. ابن زنجویه در حدیثی با نقل شده« کذا وکذا»با اسم کنایه عددی ه( 220بن سلام )د 
                                                 

 . 014 -040/ 26؛ 262/ 20. مزی، 10
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یل )د بین -ه(172 -00لیث بن سعد ) -ه(221/ 222عبداللّه بن صالح )د  سند تا  101 عُق 
قریظه روانه کند رسول خدا)ص( به سوی بنینقل میه( 120ابن شهاب زهری )د  -ه(100

شد و آنان را محاصره کرد تا این که به حکم سعد بن معاذ تن دادند. او حکم کرد مردان قرظی 
ی،  04هایشان تقسیم شوند. در نتیجه اراییکشته و فرزندان و د مرد جز عمرو بن سعد/ سُعد 

-کاری فرا میقریظه را به وفاداری با پیامبر)ص( و دوری از فریبکه ]در جنگ احزاب[ بنی

 است، با این تفاوتهمین ساختار سند و متن را ابوعبید نیز نقل کرده 04خواند، کشته شدند.
وجو در دیگر منابع جست 01آورد.می« کذا وکذا رجلاا »صورت که شمار کشتگان را مبهم به 

و نتیجه ماند. گفتنی است ابوعبید و ابن زنجویه، هر دبرای یافتن ردپایی از روایت یاد شده بی
در عین حال، ابن زنجویه شاگرد ابوعبید هم  02شوند.از شاگردان عبدالله بن صالح شمرده می

توان گفت به احتمال زیاد سند می 01است.و کتابت کردهبوده و در مصر از او حدیث شنیده 
( در واقع، دلیلی نداریم 1است. )نمودار واقعی بوده و روایت از عبدالله بن صالح گرفته شده

ابن زنجویه از ابوعبید گرفته و با نسبت دادن مستقیم به عبدالله، منبع اولیه خود را پنهان کرده 
 کشته، همچنان قابل شناسایی نیست.  04باشد. به هر حال، سرمنشأ رقم 

توان چه از نظر سندی و چه محتوایی، دارای قدمت و اصالت کشته را نمی 04اشاره به 
اند، به وقوع غلط در دانست. منابع رجالی، گرچه عبداللّه  را از لحاظ حدیثی متبحر شمرده

اند که تنها کتاب یحیی بن سعید اند. همچنین از وی نقل کردهسند و متن روایات او اشاره کرده
کشته را با  044روایت  الاموالجالب است یادآوری کنیم ابوعبید در  00است.را سماع کرده

دانیم ساختار دو روایت، هیچ اما چنان که می 02کند،واسطه عبداللّه بن صالح از لیث نقل می
                                                 

 . 200/ 1. ابن زنجویه، 04
 . 240 -241/ 1. ابوعبید، 01
 . 144/ 12. مزی، 02
 .  100-101/ 7. نک. مزی، 01
 . 147 -02/ 12. همو، 00
 . 241/ 1. ابوعبید، 02
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آن در دیگر منابع،  از رجال حدیث و ساختار نایاب شباهتی به هم ندارد. مجموع گزارش
کشته قرظی، مدرکی قابل ارائه و پذیرفتنی در دست نیست.  04دهد از اشاره به گواهی می

توان احتمال داد رقم یاد شده از سوی عبدالله حال با توجه به اختلاف یاد شده، نخست می
د تغییری، به ابیان گردیده و ابوعبید به دلیلی از جمله غریب بودنش در بین دیگر ارقام، با ایج

دیگر  کند. دواست. در این صورت، ابن زنجویه امانتدارانه آن را نقل میصورت مبهم آورده
کشته(، روایت گفته و  04کند )غیر از که عبداللّه  مغایر با رقمی که ابن زنجویه نقل میاین

رای این که ب چه بسا ابن زنجویه به گنجاندن رقم یاد شده در روایت اقدام کرده باشد. نتیجه
کشته قدمتی پیش از نیمه نخست قرن سوم در بغداد قابل اثبات نیست و شاهدی  04عدد 

 برای شیوع آن نیز موجود نیست. 
 

 کشته 044. 3. 2
است. بیهقی با دو کشته قرظی هم به صورت مسند و هم فاقد سند گزارش شده 644شمار 

ضمن بیان داستانی از ه( 120زهری )د و ابن شهاب ه( 101طریق به موسی بن عُقبه )د 
از  06کند.تن بیان می 644حکمیت سعد بن معاذ تا قتل عام جنگاوران قرظی، شمار آنان را 

ها دسترسی داشته، وی با تردید و بدون یادکرد از منبع میان اقوال گوناگون که ابن اسحاق بدان
رسد او در پذیرشِ همراه نظر میبه 07است.تن را برگزیده 744یا  644خویش، یکی از دو قول 

ت. اسکشته، به ترتیب بر دو قول مشهور در مدینه و کوفه اعتماد کرده 744یا  644با تردید 
بکر بن و او از عبدالرحمن بن ابیه( 162همچنین واقدی از عبدالرحمن بن عبدالعزیز )د 

                                                 
است، برخی های مغازی موسی بن عقبه از بین رفته. گرچه نسخه24 -12/ 0؛ بیهقی، 226 -222. ابن عقبه، 06

از لنبوة دلائل اکنند، مغازی او را بازسازی کنند. بیهقی در منابعی دیگر که از ابن عقبه نقل میاند بر اساس کوشیده
 اند. هایی از مغازی وی را نقل کردهجمله کسانی است که بخش

 تن کشته، کمی بعدتر سخن خواهیم گفت.  744. درباره دیدگاه 201/ 2، السیرة النبوية. ابن هشام، 07
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دانیم ابن می 00کند.کشته را نقل می 644تعداد  02ه(112یا  114محمد بن عمرو بن حزم )د 
از این رو، احتمال برگرفتن شاگرد از استاد در این  24است.حزم استاد ابن اسحاق نیز بوده

ای امور با وی دانیم ابن اسحاق از ابن عقبه نقل نکرده و در پارهموضوع وجود دارد. نیز می
به سبب آن است توان احتمال داد شباهت نقل آن دو بر این اساس، می 21است.اختلاف داشته

جا که ابن حزم نیز هم دوره کنند. از آنشان ابن شهاب زهری نقل میکه هر دو از استاد مشترک
به احتمال بسیار، عبد الرحمن بن عبدالعزیز در نسبت دادن به  22و شاگرد زهری دانسته شده

نظری  ب،است. بدین ترتیو خاستگاه نقل ابن حزم نیز ابن شهاب بوده 21ابن حزم صادق بوده
کم در ربع نخست قرن دوم از سوی ابن تن دانسته، دست 644که شمار کشتگان قرظی را 

واسطه برای سه تن از شاگردانش ابن حزم، موسی بن عقبه و ابن اسحاق در مدینه شهاب بی
طبرسی نیز شمار  20است.بیان شده و یا ابن اسحاق با واسطه ابن حزم از ابن شهاب نقل کرده

ا ضمن داستان حکمیت سعد بن معاذ به نقل از زهری آورده که تأییدی بر شیوع آن یاد شده ر

                                                 
  .(100/ 10. ثقة ثبت )مزی، 02
 . 221/ 2؛ نیز نک. طبرسی، 217/ 2. واقدی، 00
 . 042 -047/ 20. مزی، 24
 «. مقدمه» 11، سیرت رسول الله. ابن هشام، 21
 . 124/ 10. مزی، 22
جا مستقیم از ابن کند، در این. گرچه عبد الرحمن بن عبد العزیز مدنی از ابن شهاب و ابن حزم هر دو نقل می21

ک. ناست. بسیار بعید است کار او را جعلی عامدانه بدانیم )وایتش را به ابن حزم مستند ساختهشهاب نقل نکرده و ر
)همو، « صدوق قد لین»است: (. ذهبی عبد الرحمن را صادق دانسته220/ 17؛ مزی، 612/ 1، الکاشفذهبی، 
به کلی او را نامعتبر سازد. ای نیست که ( گرچه از نظر ضبط، سست شمرده شده اما ضعف او به گونه1/646، المغنى

اگر راوی دیگری که در طبقه وی قرار دارد همان روایت را از شیخ واحد روایت کند، به سبب چنین متابعتی، حدیث 
 رسد. می« حسن لغیره»وی به مرتبه 

  . 00. شهیدی، 20
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 (     0)نمودار  22از سوی زهری است.
 

يظهشدگان بنىهای غیر مسند از جمعیت کشته. گزارش3  قر
 رو هستیم: هدر میان ارقام غیر مسند با دو گونه آمار روب

 
ع و رسد، اما با تتبنظر میگاه آماری در نگاه نخست و بنا به نقل منابع، فاقد سند به .1. 3

تر برای آن یافت. چنان که پیشتر گفته شد، ابن اسحاق شمار توان خاستگاهی قدیمدقت می
توان حدس زد ابن اسحاق است. بر پایه برخی شواهد میتن نقل کرده 744یا  644کشتگان را 

ه( 106/ 104تن کشته قرظی به ابوالنضر محمد بن سائب کلبی کوفی )د  744قل در پذیرش ن
تن  744به کلبی نسبت داده که شمار کشتگان ه( 171است. سمرقندی )د اعتماد کرده

ق حدیث نقل 102تا  112های جا که ابن اسحاق از استادش کلبی بین سالاز آن 26است.بوده
 22است.تن کشته نیز به کلبی اعتماد کرده 744نقل  توان حدس زد در پذیرشمی 27کند،می

که از مدینه هجرت کرده و پیش های یاد شده پس از آنبین سال بنابراین ابن اسحاق احتمالا
       20است.از ترک کوفه، آن را از کلبی شنیده

                                                 
یسد، اما از شمار نوزهری حکمیت سعد را می: »00؛ قس. شهیدی، 221 -222/ 2. برای نمونه، نک. طبرسی، 22

 «     است.است؛ تنها قتل حیی بن اخطب را تصریح کردهمحکومان چیزی ننوشته
 . 27/ 1. سمرقندی، 26
خواست جا که نمیکرد اما از آن. ابن اسحاق از کلبی حدیث نقل می040/ 20؛ مزی، 271 -274/ 7. رازی، 27

/ 2معانی، کرد )سیاد می« ابو النضر»، از او با عنوان کلبی به سبب اعتقادات خاصش به مثابه استادش شناخته شود
26).  
 هراا. شاید عدم یاد کرد ابن اسحاق از استادش کلبی، به سبب تضعیف او از سوی دیگران باشد، اما باید دانست، ظ22

 (. 202/ 22؛ مزی، 77 -76/ 0است )نک. عقیلی،سبب ضعیف شمردنش، ارادتی بوده که به اهل بیت)ع( داشته
 .(211/ 7است )ابن سعد، . ابن اسحاق پس از ترک مدینه به شهرهای کوفه، جزیره، ری و بغداد سفر کرده20



 17/متن  -اسناد لیروش تحل هیبرپا ی: پژوهشظهیقُر  یآمار کشتگان غزوه بن 
 

به نقل از قتاده  61،عمدة القاریو  64فتح الباریای منابع متأخر همچون افزون بر این، پاره
اند که شمار کشتگان را نقل کرده 62و او از بشر بن عائذ بصریه( 112/ 117 -61بصری )

 کند، پذیرشاست. گرچه اصالت گزارش اخیر را منبع دیگری تأیید نمیتن دانسته 744
 ای که آمارها درباره شمار کشتگانانتساب آن تا قتاده نیز چندان دور از ذهن نیست؛ در دوره

است. با این حال، شاهدی در در حال گسترش بود، قتاده نیز یکی از اقوال موجود را نقل کرده
دست نیست تا ارتباط بین کلبی کوفی، راوی گزارش پیشین، با قتاده یا بشر بصری )راویان 

دانیم آیا هر دو سند راوی کشته توضیح دهد. در واقع، نمی 744گزارش فعلی( را درباره شمار 
کشته تصادفی است. افزون بر این، مؤلف تفسیر  744اند یا اشتراکشان در عدد داشته واحد

 که منشأ آن نیز روشن نیست.  61استتن دانسته 744قریظه را قمی نیز شمار بنی
محمد  -ه(736/ 736از موسی بن عبیده )د ه( 645/ 641بر پایه نقلی که واقدی )د 

ابن  60است.تن بوده 144تا  344کشتگان قرظی بین  آورده، شماره( 767/ 764بن منکدر )د 
نیز همین رقم را بدون سند و البته به احتمال زیاد متأثر از ه( 664سعد کاتب واقدی )د 

جا که هر دو راوی اگر درستی انتساب یاد شده را بپذیریم، از آن 62است.استادش واقدی آورده
بعید نیست ابن اسحاق 66کرده،روایت نقل میاند و ابن اسحاق از ابن منکدر اهل مدینه بوده

کشته(، افزون بر زهری و  144یا  344در ترجیحِ همراه با تردیدِ یکی از دو رقم یاد شده )

                                                 
 .  117/ 7، فتح الباری. عسقلانی، 64
 . 101/ 17. العینی، 61
؛ 70/ 2، التاريخ الکبیر؛ بخاری، 000/ 21اند )مزی، شمار آورده. گرچه برخی قتاده را در زمره شاگردان بشر به62

است )مغلطای بن اند بشر در زمانی از دنیا رفته که قتاده او را ندیده(، برخی تصریح کرده262/ 1، الکاشفذهبی، 
 (.  120/ 1، تقريب التهذيباست )عسقلانی، ( بشر توثیق شده042/ 2قلیج، 

 . 162/ 1. قمی، 61
 . 212/ 1. واقدی، 60
 . 22/ 2. ابن سعد، 62
 . 240/ 26. مزی، 66
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کید نقل  67کلبی از محمد بن منکدر نیز متأثر بوده باشد. تنها ایراد بر احتمال یاد شده، تأ
است.  144یا  344اسحاق بر  تن و تردید ابن 144تا  344واقدی بر شمار کشتگان بین 

کشته، قول کوفی است و دلیلی در دست نداریم در دوره مشابه، در  144ضمن این که آمار 
بخشیم  گفته را اولویتاست. به همین رو، بهتر است احتمال دیگرِ پیشمدینه نیز شیوع داشته

به ترتیب بر دو  کشته، 144یا  344که بر اساس آن، ابن اسحاق در پذیرشِ همراه با تردید 
است. گرچه در هر حال، این احتمال منتفی نیست که محمد استاد مدنی و کوفی اعتماد کرده

. استکشته را نقل کرده اما تغییر یاد شده در نسل پس از او رخ داده 344بن منکدر نیز آمار 
یک نسل  تن کشته را 344افزون بر این، احتمالِ تأییدنشده دیگری هم هست؛ خاستگاه نظرِ 

و ابن شهاب زهری  62بدانیم که استاد مشترک محمد بن منکدره( 50قبل و عروة بن زبیر )د 
کشته را به یک نسل پیش برسانیم  344گذاریِ یاد شده بدین شکل که قول است؛ اما تاریخبوده

نابراین، ایم. بهرهبو نیز کشف ارتباط نقل واقدی با کلبی کوفی، نیازمند قرائنی است که از آن بی
 پذیر نیست.    گذاری روایت یاد شده از واقدی با توجه به قرائن موجود امکانتاریخ

 
یِ روایی و تفسیر اند. در منابع تاریخی،دست ما رسیدهگونه دوم از آمارها بدون سند به .2. 3

ینده ز گوبدون نام و نشانی ا تر اما غالبارها متفاوت و متنوعمربوط به قرون بعدی، آما عمدتا
 را تعیین کرد.  هاآنتوان تاریخ شیوع اغلب آن نقل شده و نمی

 
د کنترین منبع در دسترس، به صورت مرسل از ابن عباس نقل میواقدی، قدیم .1. 2. 3

 بی_ه( 220همین شماره بعدها از سوی یعقوبی )د  60است.تن بوده 724شمار کشتگان 

                                                 
 تر به آن دو پرداختیم.. پیش67
 . 240/ 26. همو، 62
 . 212/ 2. واقدی، 60



 10/متن  -اسناد لیروش تحل هیبرپا ی: پژوهشظهیقُر  یآمار کشتگان غزوه بن 
 

حلبی نیز هنگام روایتِ تلاش حیی  74است.نیز پذیرفته و نقل شده _که به کسی نسبت دهدآن
بن اخطب برای متقاعد ساختن قریش جهت به راه انداختن احزاب و دلگرم ساختنشان نسبت 

ساختار مفصل و داستانی  71کند.جنگاور قرظی یاد می 724قریظه، از شمار به همراهی بنی
در شمار قرظیان از روایت منسوب  احتمالاصل روایات متعددی است که روایت حلبی، حا

 است.  به ابن عباس بهره گرفته
 

  72اسیر زن و کودک. 624کشته و  024 .2. 2. 3
 
  71اسیر. 724کشته و  024 .3. 2. 3
 
که اسیران را ، هنگامیه(174بر اساس گزارشی از مغازی ابان بن عثمان احمر )د  .0. 2. 3

و دو ده تن را پیش آوردند که اولی را علی)ع( و دومی را زبیر  ای محبوس کردهآوردند، در خانه
ابن شهرآشوب )د  70گردن زدند. دیگر یاران پیامبر)ص( نیز هر کدام، یک یا دو تن را کشتند.

گوید که ده تن را علی)ع( و ده مرد سخن می 744کشته و سپس از  024نخست از ه( 222
محتمل است ابن شهرآشوب  72ک یا دو تن را کشتند.تن را زبیر کشتند. هر یک از صحابه نیز ی

است. لازمه گزارش ابان این است که جمعیت قبیله بخش پایانی گزارش خود را از ابان گرفته
تنهایی باید بیش از جمیع یاران مدنی پیامبر)ص( بوده! و لاجرم باید شمار بسیاری قریظه بهبنی

                                                 
 .(22/ 2های ده نفری آورده و گردن زدند )یعقوبی، افزاید آنان را در دسته. یعقوبی می74
 . 662/ 2؛ نیز نک. همو، 617/ 2. حلبی، 71
کشته یاد  724از « تفسیر مقاتل» ( با این حال، در نسخه منتشر شده از27/ 1. به نقل از مقاتل )سمرقندی، 72

 (. 022/ 1است )مقاتل، شده
 . 221/ 2. طبرسی، 71
 . 21. احمر، 70
 . 171/ 1. ابن شهرآشوب، 72
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کند؛ تن حکایت می 044یا  244ی که از قتل کشته شده باشند؛ حتی بسیار بیش از آمارهای
آمیز بودن تعابیر آشکار است. مبالغه 76تن بدانیم 1444که اگر شمار مسلمانان را حدود چنان

 افزون بر این، آشفتگی و تعارض عبارات ابن شهرآشوب نیز روشن است. 
 
  77.اسیر 744جنگاور و  644 .5. 2. 3

 
 های همسو با ارقام کشتگان قرظى . گزارش0

ا، هقریظه با بسیاری دیگر از آمارها درباره شمار جمعیت گروهارقام یاد شده از کشتگان بنی
ها ناهماهنگ دیگر قبایل شبه جزیره و به طور خاص مدینه و مکه، جنگاوران دیگر جنگ

یاد شده به قرار زیر  هایی از آمارهایبرقرار است. نمونه هاآننیست و نسبتی معقول بین 
  72است:

تن از مهاجران فقیر  044: منابع تفسیری شمار اصحاب صفه را حدود اصحاب صفه
-ها به سکوهای ساخته شده در اطراف مسجد پیامبر پناه برده و میاند که شبدانسته

  70آرامیدند.
تن بوده که  670یا  676: بر پایه روایاتی، شمار مسلمانان شرکت کننده در بدر غزوه بدر

  24اند.تن از انصار و بقیه از مهاجران بوده 614

                                                 
 . 66/ 2. ابن سعد، 76
 . 074/ 2؛ ابوحیان، 214/ 0. بیضاوی، 77
)ص(، نک. ابن . برای آماری منسجم و گردآوری شده از شمار مسلمانان مدینه از آغاز هجرت تا رحلت پیامبر72

 .112 -111ادریس، 
 . 666/ 2؛ طبرسی، 272/ 2، البیان الکشف و؛ ثعلبی، 220/ 1. مقاتل، 70
 . 04/ 1، دلائل النبوة. بیهقی، 24



 21/متن  -اسناد لیروش تحل هیبرپا ی: پژوهشظهیقُر  یآمار کشتگان غزوه بن 
 

  22اند.تن دانسته 044و برخی دیگر  74421برخی منابع مردان آن را  بنى قینقاع:
اسب،  644پوش، نفر زره 144تن بود که  6444:  شمار مشرکان در احد غزوه احد

تن همراه با  644بود که  تن 7444زن شرکت داشتند. شمار مسلمانان نیز  73شتر و  6444
 21اند.نفر ذکر کرده 744پوشان را تن با پیامبر باقی ماندند. شمار زره 144ابن ابی برگشتند و 

  20اند.تن گفته 044ماندگان را برخی نیز شمار باقی
و قول  044: در جنگ ذات الرقاع در سال چهارم هجری بنا به قولی غزوه ذات الرقاع

 مسلمان شرکت کردند.  24426ی و قول سوم 74422دیگر 
تن به فرماندهی  144نفر بود،  0444: تعداد قریش در جنگ احزاب غزوه احزاب

نفر و در  044تن از فزاره، از اشجع و بنومره هر یک  7444تن از بنوسلیم،  144ابوسفیان، 
شتر  7344اسب و  644تن گردید. مشرکان در جنگ یاد شده  74444مجموع همه احزاب 

  27تن بودند. 6444مراه داشتند و مسلمانان به ه
 تن نوشته شده 744یا  244در سال ششم رخ داد و شمار یاران پیامبر  غزوة الغابة:

در هر یک از حمراء الاسد و بنی مصطلق نیز که در همین سال واقع شد، شمار  22است.
    20اند.تن گفته 744مسلمانان را 

   04.کردندتن پیامبر را همراهی می 1044و بنا بر قول دیگر  744 صلح حديبیه:
                                                 

 . 14/ 2. ابن سعد، 21
 . 246. مسعودی، 22
 . 241؛ ابن طلحة، 14 -22/ 2. ابن سعد، 21
 . 22/ 1، السیرةابن کثیر،  .. نک20
 . 71/ 2؛ ابن سید الناس، 07/ 2ابن سعد، . 22
 . 274/ 2. نک. حلبی، 26
 . 668/ 6؛ ابن جوزی، 63/ 6 ؛ ابن سید الناس،314/ 6؛ طبری، 33/ 6. ابن سعد، 27
 . 71/  2؛ ابن سید الناس، 14 -22/ 2. ابن سعد،  22
 . 06/ 0، دلائل النبوة؛ بیهقی، 221/ 2؛ حلبی، 207، 141/ 1، السیرة. ابن کثیر، 20
 . 111/ 1، السیرة؛ ابن کثیر، 111/ 2. ابن سید الناس، 04
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، جهینه 044، اسلم 1444، مزینه 0444، انصار 744: در این سال، مهاجران فتح مکه
اسب به همراه داشته و قبایل و  24و  14، 144، 244، 144و هر یک به ترتیب،  244
یا  044در فتح مکه از قبایل مختلف  01اند.هزار تن بوده 12 کننده جمعاهای شرکتیتجمع
    02هزار نفر شرکت داشتند. 12یا  14تن و در مجموع  744

چه درباره شمار ها با آنکنندگان در جنگبینیم آمارهای قبایل و یا شرکتکه میچنان
تن را  1044، 1444، 744، 044قریظه گفته شده، تفاوتی آشکار ندارند و ارقامی بین بنی

هماهنگ در میان ناقلان و  از ذهنیتی گرچه متأخر اما نسبتا اند. آمارهای یاد شده،بیان کرده
ته توانسدارد؛ ضمن این که نمیمروجان حدیث درباره جمعیت قبایل صدر اسلام پرده برمی

وان تجا میهای موجود در زمان ایشان و تعداد جمعیت قبایل بیگانه باشد. از اینبا واقعیت
و وده یکسان ب ز پیامبر)ص( درباره آمارها نسبتاراویان در حدود یک قرن پس ا فهمید افق دید

بعید است در بیان شمار کشتگان از سوی راویان و ناقلان در دوره شیوع و تدوین، جعلی 
دند کوشینمایی رخ داده باشد. در عین حال، باید بپذیریم افرادی میعامدانه و با هدف بزرگ
 دست دهند. از کشتگان به بنا به حدس خود آماری

 
 شدگان قرظى. تحلیلى بر اقوال مختلف درباره شمار کشته5

دهد و از بیشترین ارقام تن کشته را ترجیح می 744یا  644با وجود آن که ابن اسحاق ارقام 
شود در زمان وی، اقوال گوناگونی درباره کند، از سیاق گزارش او روشن میذکر شده نیز یاد می

است. وی پس از بیان دیدگاه خود درباره تعداد ها جاری و مرسوم بودهکشتگان بر زبانشمار 
وهم »... کند: تن قرظی اعلام می 044تا  244کشتگان، بیشترین شمار ذکر شده را بین 

                                                 
 . 11/ 1. حلبی، 01
آزمایی کنیم . در این جا در صدد نیستیم آمارهای بیان شده را راستی227/ 1، السیرة؛ ابن کثیر، 1101/ 1. طبری، 02

ابراین دست آوریم. بنقبایل را بهیندی کلی از ذهنیت عموم راویان قرون نخستین درباره جمیعت آو تنها قصد داریم بر
 تک موارد یاد شده را مانند آمار قرظیان بررسی کنیم.نیاز نداریم تک
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در عین حال،  01؛«مائةمائة والتسعمائة، والمکثّر لهم یقول: کانوا بین الثمانمائة أو سبعستّ 
ای از توان فهمید پارهآورد. از عبارت ابن اسحاق میبه آن سخنی به میان نمی از قائلان

؛ هرچند گردداش به زمان ابن اسحاق برمیکم پیشینهاند دستآمارهایی که منابع بعدی گفته
لع نامط هاآننپرداخته و یا حتی از برخی  هاآناو دیگر اقوال را شایسته توجه ندانسته و به 

وجوی فراوان، اثری از ارقام یاد شده در دیگر منابع قرون نخست با وجود جستاست.  بوده
کند راوی قول کند، اما او هم بیان نمیمرد قرظی یاد می 044دست نیامد. تنها شیخ مفید از به

روشن نیست آیا بر سخن ابن اسحاق یا مانند او اعتماد کرده یا وی به قول  00یاد شده کیست؛
 است. با قائلش دسترسی داشته و در میان اقوال گوناگون، آن را برگزیدهیاد شده همراه 

گاه بوده، به قولی که با این که گفتیم ابن اسحاق از اقوال گوناگونی درباره شمار قرظیان آ
کند. عدم یادکرد او یا ناشی از عدم اعتماد وی به راوی تن شمرده، اشاره نمی 044قرظیان را 

گاهی رسد، چرا نظر نمیاست. احتمال نخست، چندان درست بهقول یاد شده اش ازو یا ناآ
گیرتر بودند، به آن که در پذیرش روایت سخت 06و نسائی 02که محدثان از جمله ترمذی

در مکه و بعدها  122قرظی پیش از سال  044تر گفتیم شماره اند. چنان که پیشاعتماد کرده
ای که در فاصلهه( 121دین ترتیب، ابن اسحاق )د است. بدر بغداد رواج یافته 161پس از 

در ه( 172از روایت لیث )د  اش را تدوین کرده، احتمالاسیره حدود ربع قرن پیش از آن،
گاه نبوده و قول ه( 122بغداد و بصره و حتی ابوالزبیر )د  تن کشته چند سال  044در مکه آ

 است.  پس از مرگ ابن اسحاق به شهرت رسیده
تن، بیشتر از سوی محدثان  044کم در منابع متقدم، آمار توجه کنیم دست جالب است

نویسان و مورخان بر آمارهای دیگر که شمار بیشتری را ذکر است، اما سیرهو فقیهان بازگو شده

                                                 
 .  117/ 2، تاريخ الاسلام؛ ذهبی، 201/ 2. نک. ابن هشام، 01
 . 111. مفید، 00
 . 71/ 1. ترمذی، 02
 . 246/ 2. نسائی، 06
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توان معلول مسند و صحیح بودن تن را می 044اند. اقبال محدثان و فقیهان به کرده، تکیه کرده
دن  سبب مسند نبوشناسی فقهی و حدیثی بهما آمارهای دیگر از جنبه روشدانست، ا 07روایت

ف سبب ضع)لااقل در نگاه نخست( حتی در قرون نخستین و یا بر فرض داشتن سند، به
 است. راویان، قابل اعتماد نبوده

توان فهمید تا دهه چهارم قرن دوم سخن از می هاآنها و اختلاف میان از مجموع نقل
شدگان قرظی در بین راویان متفاوتی از مناطق مختلف اسلامی )مدینه، مکه، کشتهشمار 

است. کوفه( و پس از آن، با اندکی تأخیر تا ربع سوم همین قرن در بغداد در حال گسترش بوده
نظرهای موجود در این دوره که بحث از شمار کشتگان قرظی رونق داشته و به اختلاف

دانستند که در جنگ یاد شده، همه مردان قرظی قتل لمان مسلّم میانجامیده است، راویان مس
اند. بر این اساس، این ادعا که نخستین بار ابن اسحاق متأثر از نوادگان قرظی، روایات عام شده

تواند پذیرفته نمی 02کشتار یاد شده را نقل کرده و در نتیجه، روایات خاستگاهی یهودی دارد،
 شود.

ذیر پط میان اقوال مختلف و کشف خاستگاهی واحد برای آن، امکانهمچنین وجود ارتبا
ی پس از اتوان چنین توضیح داد که در دورهنیست. گوناگونی گسترده در شمار کشتگان را می

 ولو شیوع یافته بود، برخی راویان در پاسخ به این پرسشِ  قریظه نسبتاکه روایات کشتار بنیآن 
گاه آن 00اند.های خود را بیان کردهاند، حدسن کشته شدهمقدر که چه تعدادی از قرظیا

صل اند. بر این اساس، اهای یاد شده نگاشته شده و به منابع حدیثی و تاریخی راه یافتهحدس
در  گیری و شیوع ارقام کشتگانکم یک نسل قبل از زمان شکلقریظه دستوع کشتار بنیوق

 ت.اسمیان راویان مسلمان پذیرفته شده بوده

                                                 
 . 12/ 2. البانی، 07

98. Arafat, 101.   
تری نویسنده نامه دکقریظه قابل بررسی بوده و در پایانگذاری دیگر روایات مربوط به نبرد بنیبا تاریخاین موضوع  .00

 است. قریظه لااقل یک نسل قبل رواج یافتهنشان داده شده که هسته اصلی روایات جنگ بنی
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گاهانه توان به وجود انگیزهاز بررسی اقوال و روایات و قرائن موجود، نمی ای برای جعل آ
ریم گیآمارهای مختلف از کشتگان دست یافت. برای بررسی ادعای خود، نخست فرض می

گاهانه رخ داده واند تبالای آمار کشتگان قرظی در منابع اسلامی می است. رقم نسبتاجعلی آ
رزانی وآن که خاستگاه آمارها را غرض _اندکه برخی گفتهچنان_شته باشد؛ یکی دو انگیزه دا
-طور کلی یهودیان و یا حتی حاکمان اموی بدانیم که با هدف مظلومقریظه یا بهاز نسل بنی

د. اندلی پیامبر)ص( به جعل و انتشار چنین آمارهایی دست زدهنمایی یا نشان دادن سخت
های سیاسی و تعصبات دینی با هدف نمایاندن قساوت اسلام و انگیزهبرای نمونه، عاملی 

 144اند.دهای بسیار در یادکرد از کشتگان قرظی میپیامبر)ص( نسبت به یهود را سبب شماره
هد دهمچنین عرفات انگشت اتهام را به سوی ابن اسحاق دراز کرده و به ابن حجر نسبت می

اق را به سبب نقل روایات شگفت از بازماندگان کند مالک بن انس، ابن اسحکه نقل می
نیز ه( 120همین نسبت را ابن حبان )د  141کرد.قریظه نکوهش مییهودیان در ماجرای بنی

هایی که انجام دادیم و از با بررسی 142آورده بود.ه( 127تر به نقل از ابوحاتِم رازی )د پیش
اند، گذاریبا سند و قابل تاریخ یی کههاآنکم جا که خاستگاه آمارهای موجود، دستآن

ن نمایی به جعل شمار کشتگامسلمانان غیر یهودی تباراند، بعید است آنان با انگیزه مظلوم
فان دهد مؤلوجو در منابع فقهی و حدیثی نشان میمبادرت کرده باشند. افزون بر این، جست

و مسور بن ه( 142کم به برخی نوادگان قرظی از جمله محمد بن کعب قرظی )د آن دست

                                                 
 . 100 -102/ 12. عاملی، 144

101. Arafat, 100-107.  
( و نیز 16 -7/ 1؛ ابن سید الناس، 02/ 0، تهذيب التهذيبرائه کرده )عسقلانی، وجو در منابعی که عرفات ابا جست

دیگر آثار ابن حجر، اثری از اشاره یا تصریح او و یا مالک بن انس به نکوهش از ابن اسحاق به سبب نقل روایات 
 شگفت از بازماندگان یهودیان نیافتیم. 

 . 122/ 7. ابن حبان، 142
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از این رو، نواده قرظی بودن به تنهایی  141اند.را نقل کرده هاآناعتماد و روایت ه( 112رفاعة )د 
تواند جرحی به ثقه بودن فرد وارد کند و نه اخبار مربوط به غزوه یاد شده را تضعیف نه می

و  بشریقوانین حقوق های امثال عاملی از ذهنیت امروزین مسلمانان و متأثر از سازد. تحلیل
که در  اند؛ در حالیدر واکنش به اشکالات مخالفان اسلام نسبت به پیامبر)ص( شکل گرفته

قرون گذشته، تصوری از اقدام یاد شده مبنی بر قساوت اسلام و پیشوایان آن وجود نداشته که 
ان اموی ای با چنین هدفی آمارسازی کنند. با این توضیح، احتمال جعل از سوی حاکمعده

 نماید. وجه مینیز بی
گاهانه آمارها آن که مسلمانانی با انگیزه نشان دادن  انگیزه احتمالی دوم برای جعل آ

اند. باید توجه داشت در چشم مسلمانان در مقابل دشمنانشان چنین کرده شوکت و قدرت
-ابن ابیتصریح  140رفت.شمار میاعراب، چنین قتل عامی وحشیانه نبود و نشان قدرت به

مؤیدی بر  142الحدید به این که کشتار گسترده قرظیان نشانِ اعزاز دین و اذلال مشرکین است،
برای  های احتمالیفضای فکری موجود در سنت اسلامی نسبت به تفوق بر دشمنان و انگیزه

د اعراب کنپردازی در این باره است. شهیدی نیز در همین راستا بیان میبزرگنمایی و داستان
  146سرایی شنونده را مرعوب ساخته و داستان را بسیار مهم جلوه دهند.کوشیدند در داستانیم

قریظه لااقل در آمیز در ماجرای بنیسازی و جعل آمارهای مبالغهوجود انگیزه اسطوره

                                                 
؛ بیهقی، 222/ 0؛ ضحاک، 014/ 0؛ ابن حبان، 202/ 2، المدونة الکبری؛ همو، 211/ 2، الموطأ. مالک، 141

است )حاکم کند جز مالک بن انس، کسی از مسور حدیث نقل نکرده. حاکم نیشابوری بیان می172/ 7، السنن
ن حبان و ابن ( اما برخی مانند اب144که سیوطی گفته، در کتب سته روایتی ندارد )سیوطی، ( و چنان664نیشابوری، 

(. ابن حجر هفت تن از شاگردان 120/ 2، تقريب التهذيب؛ عسقلانی، 016/ 2اند )ابن حبان، حجر او را توثیق کرده
اند: ای منابع دیگر نیز از او روایت نقل کرده(. پاره116/ 14برد )همان، او از جمله مالک و محمد بن اسحاق را نام می

 .    126/ 10؛ طبرانی، 161/ 6؛ صنعانی، 010، 011/ 1؛ حاکم نیشابوری، 170/ 2؛ ابن حنبل، 260/ 2شافعی، 
104. See. Watt, 1A/ 49.   

 . 201/ 16 . ابن ابی الحدید،142
 . 20. شهیدی، 146
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گفت  تواننمی ، نیازمند بررسی بیشتر است. قطعاای که آمارهای یاد شده شیوع یافتهدوره
تن را برگزیند چرا  744یا  644است ابن اسحاق آمارهای در اعداد سبب شده گرایش به غلو

تن را برگزیند. افزون بر این، مقایسه آمار کشتگان  044که در این صورت، شایسته بود، قول 
ها و قبایل در صدر اسلام، احتمال جعل و غلوّ درباره قرظی با دیگر آمارهای مربوط به جنگ

تواند در عین حال، رُند بودن اعداد و به کار بردن اعداد کثرت، میدهد. آن را کاهش می
ویی و گاند واقعقصد نداشته شد که ناقلان ارقام کشتگان عمدتاای بر صدق این ادعا بانشانه

 عدد دقیق آن را تعیین کنند.
ها را حاصل مبالغه برخی پژوهشگران ارقام بیان شده درباره شمار کشتگان جنگ

کنند دامن محدثان از آن رو که با معیارهای نقد حدیث و به اشتباه، بیان می نستهمورخان دا
زدند، از اتهام یاد شده مبرا است. ایشان خودداری اصحاب صحاح به دست به گزینش می

گرچه  147اند.جز ترمذی و نسائی از تعیین شمار کشتگان را شاهدی بر ادعای خویش شمرده
است، سبب عدم یاد کرد ایشان از شمار طور کلی پذیرفتهخان بهعدم اعتماد محدثان به مور

 . درشمار کشتگان دانستمقتولان را بیش از این باید در عدم کارکرد فقهی روایات مربوط به
جمعی قرظیان را عموم محدثان و فقیهان اصل کشتار دسته عین حال، باید توجه داشت مسلما

هایی از ماجرا همچون حکمیت سعد بن معاذ انصاری صحنهاند. به همین رو است که پذیرفته
  142است.قریظه در همه منابع حدیثی مهم بازتاب یافته و نقل شدهآزمایی نوجوانان بنیو بلوغ

 
 . نتیجه0

 044ترین منابع درباره شمار کشتگان قرظی روشن شد رقم با بررسی روایات موجود در قدیم

                                                 
 . 124 -170/ 2. اکبرآبادی، 147
/  11حبان، ؛ ابن 72/ 1؛ ترمذی، 120/ 1؛ نسائی، 164/ 2؛ مسلم، 24/ 2، صحیح. برای نمونه، نک. بخاری، 142
های نقل و مطالعه انتقادی روش»نامه دکتری خود با عنوان و ... . نویسنده در پایان 121، 114/ 0؛ ابن حنبل، 140

 است.به موضوع یاد شده پرداخته و آن را نشان داده« قریظهتحلیل روایات اسلامی: جنگ بنی
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غداد از سوی لیث و پیش از آن، تا دهه سوم قرن دوم در مکه کشته در ربع سوم قرن دوم در ب
کشته به پیش از نیمه نخست قرن  04گذاری عدد از طرف ابو الزبیر شیوع یافته بود، اما تاریخ

کشته تا ربع نخست قرن دوم از سوی زهری در مدینه  644سوم در بغداد ممکن نیست. ارقام 
ه اند. گرچطرف کلبی در کوفه نقل شده و رواج یافتهکشته تا دهه چهارم قرن دوم از  744و 

د؛ اما گذاری دقیق نیستنیک قابل تاریخاند، هیچمنابع متأخرتر آمارهای متنوع دیگری را آورده
-به قرن دوم و سوم برسد. شواهد موجود نشان می هاآنبعید نیست خاستگاه لااقل برخی از 

ورزانه آمارها با هدف برای جعل عامدانه و غرض یک از موارد، اثری از انگیزهدهد در هیچ
-نمایی وجود نداشته و ارقام موجود با ذهنیت راویان از شمار جنگاوران در دیگر جنگبزرگ

است. افزون بر این، ادعای خاستگاهی یهودی برای های صدر اسلام و افراد قبایل سازگار بوده
اسحاق در شیوع آن، قابل پذیرش نیست. با ارقام یاد شده و قائل شدن نقشی ویژه برای ابن 

ها بنا به شواهد موجود غیر ممکن است و بررسی این همه، ارائه آماری دقیق از تعداد کشته
موضوع از نظر شرایط جغرافیای مدینه در صدر اسلام، چه بسا بتواند روشنی بیشتری بر 

-ین حال، تعدد و تنوع آمارها مینمایی آمارها را بیشتر تبیین کند. در عموضوع افکنده و واقع

 باشد. هاآنبودن ای بر غیر واقعیتواند قرینه
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 3 شماره نمودار

 

 
 0شماره نمودار 

ابن شهاب
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لیث بن سعد
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ابراهیم بن منذر
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ابوبکر بن عتاب اسماعیل بن فضل
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ن اسلام يخ و تمدّ  Islamic History and Civilization                                                           ىتار
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 )مقاله پژوهشی( 30-61ص ص

 
 های سیاسى دوره اموی:در بحراننقش قبیله کلب 

کید بر  (ه64-46) انتقال قدرت از شاخه سفیانى و تثبیت آن در شاخه مروانى با تأ
 1های بَحدَل و ابواُمامهنقش خانواده

 2مهران اسماعیلی
 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی،استادیار 

 میثم حبیبی کیان
 ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانمدرسی معارف اسلامیدانشجوی دکتری 

 
 چکیده

های عربی است. قبایل عرب در این دوره، نقش درخور توجهی در امور دوره اموی عصر حکومتی با گرایش
های سیاسی حال، روابط قبایل عرب با کانونفتوحات ایفا کردند. بااینویژه در ادامه فرایند دیوانی و نظامی و به

امویان، در یک سطح نبود. برخی قبایل روابطی تنگاتنگ و برخی دیگر روابطی دورادور با حاکمان اموی 
ه از ویژه شاخه سفیانی داشت، قبیله کلب بود کداشتند. یکی از قبایلی که روابط نزدیکی با حاکمان اموی به

ام، معاویه های شها در بیابانقبیله قُضاعَه، منشق شده بود. جمعیت فراوان این قبیله و سابقه سکونت آنکلان
های این قبیله برخوردار شود. پسر معاویه، یزید، را بر آن داشت تا با برقراری روابط خویشاوندی، از حمایت

وح بالای سیاسی محقق ساخت. این مقاله شد، حضور جدی قبیله کلب را در سطکه از مادری کلبی زاده
حارثةبن جناب از قبیله کلب، میزان درصدد است با تمرکز بر دو خانواده بحدل و ابوامامه از طایفه بنی

تأثیرگذاری قبیله کلب را در دوره بحران، از دوره یزید تا پایان دوره عبدالملک، واکاوی کند. نتایج به دست 
ان مورد نظر، در دوره یزیدبن معاویه، به بالاترین سطح اداری نظامی رسیدند و در دهد که کلبیآمده نشان می

هجری و پس از درگذشت معاویه دوم آغاز شد و بررغم سقوط چهار جُند از پنج  30دوره بحران، که از سال 
ند. در این زگردانجند شام در دست زُبَیریان، توانستند در برابر این خیزش مقاومت کرده، قدرت را به امویان با
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ای نندهکویژه خانواده بحدل نقش تعیینبن جَناب، بهحارثةمرحله، قبیله کلب و رهبرانشان از طایفه بنی
های ثیرگذاری در سرکوب شورشأ، نیز نقش ته(33-35بن مروان )حک داشتند. این قبیله در دوره عبدالملک

مرور از نقش خانواده بحدل کاسته شد، در این دوره به متعدد در شام، جزیره، عراق و سرزمین فارس داشتند.
  ها دست برتر را داشتند.اما خانواده ابوامامه در سرکوب شورش

 
 سده نخستفرماندهان عرب، جانشینی، قبایل عرب، قبیله کلب، ابوامامه، امویان، بحدل، ها: کلیدواژه

 .هجری
 

 درآمد
قبیله قضاعه است. این قبیله یکی از قبایل کلانقبیله  کلب از طوایف تأثیرگذار دوره اموی 

مرورزمان به مناطق شمالی  و به سکونت داشتنداست که در آغاز در مناطقی بین یمن و عمان 
نظر جغرافیایی دو کانون برای  اعم از جنوب عراق، جنوب و شمال شام مهاجرت کردند. از

دوم تَدمُر  ،سرزمین سَماوَه در جنوب شامالجندل و توان در نظر گرفت: نخست دومةآنان می
توان حدس زد که طوایفی از کلب که احتمالا توان های شمال شرقی دِمَشق. میدر بیابان

شند. توان بابه دیگر طوایف داشتند، از جنوب شام به منطقه تدمر مهاجرت کرده کمتری نسبت
ند. بتی خویشاوندی با آنان برقرار کهای قبیله کلبْ معاویه را بر آن داشت که نسرزمی قابلیت

نسبتی که آغازی بود بر هواداری قبیله کلب از امویان. این مقاله درصدد است نشان دهد 
کلبیان در حفظ قدرت در دایره امویان و انتقال آن به شاخه مروانی و تثبیت قدرت در آن شاخه  

 آفرینی کردند.تاچه مایه نقش
شود که دو شاخه ین قبیله در نسل سوم خود سه شاخه میا نسب شجره  نظر ساختاری از

اللات. از نسل سوم، یمتَ اللات و بنیوهْبشوند: بنیآن هر کدام به یک طایفه تبدیل می
 عمرو،های بنیشود: شاخه کِنانه که سه طایفه با نامبرادرشان زیداللات، خود دو شاخه می

ت؛ شاخه دوم بکر است که هفت طایفه را در بر عامرالاجدر در آن شکل گرفعامر و بنیبنی
ثه. افرادی حارزُهَیر و بنیعُلَیم، بنیعَدی، بنیکعب، بنیعَوف، بنیعامرالاکبر، بنیدارد: بنی
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اند، در شجره نسب کلب، از نسل سوم تا نسل دوازدهم شدهشناخته هاآنکه این طوایف به نام 
 اند.کلب در نوسان

ژوهش پیش رو را باید در مطالعاتی که موضوعشان حکومت و بخش نخست پیشینه پ
دوره امویان است بازجست. در حوزه مطالعات عربی، آثار فراوانی منتشرشده، که عموما 

کنند و نقش قبیله کلب در این هایی را به مناسبت موضوع نقل کرده، از آن عبور میگزارش
کدام از عناوین این آثار یا عناوین فصول و یچدوره، یا نقش دو خانواده بحدل و ابوامامه در ه

های اروپایی، احتمالا نخستین اثر شود. در حوزه مطالعات به زبانمقالات آن مشاهده نمی
اثر عبدالامیر دیکسون که  2( باشد.7173 از یولیوس ولهاوزن )د امپراتوری عرب و زوال آن

اما در این کتاب  0،موضوع مقاله منطبق استنظر دوره مورد بررسی با  منتشرشده، از 7117در 
ا است. همچنین باید به کتاب جرالد هاوتینگ بنیز توجه متمرکزی به نقش قبیله کلب نشده

 است.منتشر شده 7133که در سال  5اشاره کرد اولین سلسله اسلامى: خلافت امویعنوان 
ه ک جهان امویست با عنوان اثری که درباره امویان منتشرشده، مجموعه مقالاتی ا جدیدترین
اما در این مجموعه،  مقاله مستقلی برای  6،منتشرشده 2121آندره مارشِم در سال به کوشش 

ومیت، قترین مقاله این مجموعه در نگاه نخست، مرتبطاست. قبیله کلب در نظر گرفته نشده
ای اما در این مقاله کمترین اشاره 7،از پیتر وب است قدرت و جامعه اموی: ظهور و سقوط مَعَد

نظر ه بهکنیم ک است. همچنین باید به کتابی اشارههای موردنظر نشدهبه نقش کلب یا خانواده
شکاف  امیه: تضاد وسیاست و فرهنگ بنىکتاب رسد به این موضوع ارتباط داشته باشد، می

                                                 
3. Julius Wellhausen , Das arabische Reich und sein Sturz. 

4. ‘Abd Dixon, The Umayyad caliphate, 65-86/684-705. 

5. Gerald R. Hawting, The First Dynasty of Islam, The Umayyad Caliphate 

AD 661-750. 

6. Andrew Marsham, The Umayyad World. 

7. Peter Webb, Ethnicity, Power and Umayyad Society: The Rise and Fall of 

the People of Ma‘add. 
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ررغم عنوان بیسنده در این اثر منتشر شده، ولی نو 4470که در سال  8در دوره نخستین اسلامى
-عامله در جبل عامل متمرکزشده و موضوعات دیگر را بررسی نکردهعام آن، صرفا بر قبیله بنی

 است.
بخش دیگر پیشینه پژوهش پیش رو، مطالعاتی است که به موضوع قبیله کلب و 

، مالمعارف اسلادائرةدوم در ویرایش « کلب»مدخل کوتاه است. های کلبی پرداختهشخصیت
که یک صفحه  «کلب در دوره اسلامی»سه بخش و سه نویسنده مجزا دارد. بخش مربوط به 

او در این مدخل به کلیاتی ازجمله حمایت  9.و اندی است، نوشته عبدالامیر دیکسون است
 است. در اینراهط و همچنین اختلافات قَیسیان با کلبیان پرداختهکلب از مروان در مرج

این مدخل مجمل و بسیار  11.استرا لامنس نوشته« بن اُنَیفبحدل»المعارف، مدخل دایرة
« هجابی»کوتاه، فاقد جزئیات و اطلاعات کافی از این خانواده است. لامنس در مدخل کوتاه 

  11است.نیز بسیار گذرا به نقش برخی اعضای خانواده بحدل در جابیه اشاره کرده
اضر، روش تاریخی با تکیه بر رویکرد انتقادی است. در روش بررسی در پژوهش ح

های تأثیرگذار در دوره موردنظر شناسایی و استخراج و سپس مرحله نخست، اعضای خانواده
شود. رویکرد انتقادی در این مرحله بدان معناست که اطلاعات مرتبط با آنان گرداوری می

ها مشخص و تفاوت گفته ون استخراجداد، از منابع گوناگهای مرتبط با هر رویگزارش
س پرداخت. پ هاآنو تحلیل  دادهای این دوره به تجزیهشود تا بتوان بر اساس بافت رویمی

 بر اساس خانواده و نسلشان و سپس هاآنبندی ها، نوبت به طبقهاز مرحله شناسایی شخصیت
 بازخوانی فرایند انتقال و تثبیت قدرت خواهد رسید. 

 

                                                 
8. Mohammad Rihan, The Politics and Culture of an Umayyad Tribe: Conflict 

and Factionalism in the Early Islamic Period. 

9. Dixon, “Kalb b. Wabra (Islamic Period)”, EI2, 4/493-494. 

10. Lammens, H., “Bahdal b. Unayf b. Waldja b. Kunāfa”, EI2, 1/919-920. 

11. Lammense, H., “al-Djābiyah”, EI2, 2/360. 
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 بن اُنیف و خانواده ابوامامهبحدل خانواده
های تاریخی، هواداران اند. در برخی گزارشای در دوره امویشدهها خانواده شناختهبحدلی

همچنین قصری در دمشق بانام  12اند.خوانده« بحدلیّه»یا « بحدلی»سیاسی این خانواده را 
سرین نیز  12است.شده قصر البَحادلَه شناخته بحدل، وجود دیری به نام دیر ابندر جُند قِنَّ

ترین خانواده از طایفه شدهخانواده بحدل شناخته 10داشت که همچنان به همین نام است.
له که گفته شد، یک قبیگونهرود. قبیله کلب همانبن جناب از کلب به شمار میحارثةبنی

ت است، هششده حارثه ثبتو اندی نامی که در شجره نسب طایفه بنیاز چهلقضاعی است. 
. علاوه بر این خانواده، خانواده ابوامامه نیز در انتقال و نام به خانواده بحدل اختصاص دارد

تثبیت قدرت در دوره اموی تأثیرگذار بود. در این خانواده نام سه فرزند یعنی سفیان، زهیر و 
 عصر عبدالملک ویژه در تحولاتنقش سفیان و زهیر به هاآناست که از میان جَهم ثبت شده

درخور توجه است. این در حالی است که نقش خانواده بحدل، در دوره یزید و معاویه دوم و 
توان گفت در این دوره، های بعدی اهمیت دارد. بر این اساس میها و تنشهمچنین التهاب

 شد.دست میبهرهبری کلبیان شام، در این طایفه دست
است و فقط ماجرای خواستگاری معاویه از دهدرباره بحدل گزارش چندانی ثبت نش

هجری در قید حیات  25دهد بحدل احتمالا در سال شده که نشان می دخترش مَیسون گزارش
ای را نزد است. بنا بر گزارشی مشهور، معاویه، در اوایل دوره خلافت عثمان نمایندهبوده

اد تا دخترش را از او خواستگاری جناب از کلب فرستعُلیم بنبن حَسّان از طایفه بنیبَهدل
مراتب بیشتر داشت. وجود حارثه، جمعیتی بهکند. این طایفه نسبت به طایفه بنی

در دوره عمربن خطاب به بن عدی که چون امرؤالقیسعلیم، در بنی های برجستهشخصیت
ایف طوعلیم در میان فرماندهی تمامی قبایل قضاعه در شام رسید، حاکی از آن است که بنی

                                                 
 .1/260؛ بلاذری، 2/211، الطبقة الخامسةابن سعد،  .12
 .2/166الشهابی،  .12
 .2/221؛ شهابی، 21/291ابن عساکر،  .10
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تر طالبْ رَباب دخبن ابیکلب و دیگر قبایل قضاعی موقعیتی ممتاز داشت. همچنین علی
امرؤالقیس را برای فرزندش حسین)ع( به همسری گرفت و حسین از او صاحب دو فرزند به 

ز از بن حَسّان نیبن جَبَلَه، پدربزر  بَهدلکه عدیهای عبدالله و سکینه شد. علاوه بر ایننام
اشتباه ه بهعلیم، فرستاده معاویرغم اعتبار و اشتهار طایفه بنیرکه بگان کلب بود. طرفه اینبزر

و میسون دختر بحدل را برای معاویه خواستگاری  حارثه رفتبن انیف از طایفه بنینزد بحدل
 15کرد.

هدف معاویه از ازدواج با میسون، برقراری روابط خویشاوندی با قبیله کلب، جلب 
با همین هدف، معاویه  ری این قبیله و استفاده از نیروی انسانی و نظامی آنان در شام بود.هوادا

رد، اما عامرالاکبر نیز ازدواج کعُمارَه از طایفه بنی با زنی دیگر از قبیله کلب به نام نائله دختر
با توجه به این ازدواج و طلاق و نیز با عنایت به محاسبات  16چندی نگذشت که او را طلاق داد.

توان پذیرفت ازدواج معاویه با نمیسیاسی معاویه و ضرورت اتکای او به قدرت کلبیان، 
امت اقرو این گزارش که میسون پس از مدتی باشد. ازاینزودی به جدایی انجامیدهمیسون به
ر قصر و شه اش را از زندگی دری خود، بیزاریدر هوای بستگان و خاستگاه عشایردر قصر، 

ه اشعار کویژه آناتکا نیست؛ بهدر قالب ابیاتی بیان کرد و سپس معاویه او را طلاق داد، قابل
گذشته، اگر میسون  از این 17است؛شدهشده به میسون، به زنان دیگری نیز منسوب دادهنسبت
تصریح کرده، در نماز ه( 404خیاط )ابنکه توانست، چنانویه طلاق گرفته بود، نمیااز مع

حال گزارشی در دست هست که فرضیه طلاق بااین 18باشد.بر جنازه معاویه حضور داشته
 روایت کرده که پس از طلاقه( 210که ابن کلبی )نچنا کند؛زودهنگام میسون را تقویت می

                                                 
 .2/588، نسب معد و الیمن الکبیرابن کلبی،  .15
 .6/282؛ بلاذری، 8/155؛ ابن کثیر، 5/229طبری،  .16
 .7/191و  5/109بلاذری،  ؛5/26؛ ابوحیان توحیدی، 2/226؛ مبرد، 161طاهر،  . ابن ابی17

 .158ابن خیاط،  .18
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  19اج کند.گرفتن میسون از معاویه، یکی از قریشیان تصمیم گرفت با او ازدو
هجری با میسون ازدواج کرد و در آن هنگام حداقل  25درهرصورت، معاویه در سال 

ون میسوشش ساله بود. اطلاعات ما درباره زندگی میسون ناکافی و گاه متعارض است. سی
 21هجری، یزید را به دنیا آورد. 28کلبی در سال و به گفته ابن 26در سال طبری بنا به گفته 

داشت که در کودکی المشارق الشارق یا ربّ به نام اَمَةاز معاویه  هم دختریمیسون 
 21درگذشت.

 صورتاست. بهمشخص نیست که بحدل، پدر میسون، در چه تاریخی از دنیا رفته
طبیعی باید پسران او، مالک و حُرَیث، مناسبات نزدیکی را با امویان برگزار کرده باشند اما 

تواند نشانی از آن باشد که  مناسبات آن دو در دوره معاویه، میشده از اندکیِ اطلاعاتِ ثبت
بالای سپاه اموی جایگاهی آن دو با امویان به حدی نرسید که بتوانند در میان فرماندهان رده

 کسب کنند. 
 

 دوره معاويه
، فرمانده آن بخش از نیروهای قبایل قضاعه ه(61بن بحدل، درنبرد صِفّین )بن مالکحسان

ه( 474سپاه معاویه بود که در جند دمشق ساکن بودند. این گزارش را که نصربن مزاحم )در 
اگر صحت داشته باشد، بدین معناست که حدود یک دهه پس از ازدواج  22است،نقل کرده

یه رده سپاه معاوعنوان یکی از فرماندهان میانمعاویه با میسون، نوه خانواده بحدل توانست به
هجری،  34بن مالک از اواخر دوره معاویه از حدود سال باشد. نام حسان در خدمت امویان

احتمال فراوان فردی که در صفین رو به شود؛ ازاینهای بالای حکومتی نیز دیده میدر رده

                                                 
 .112، مثالب العرب. ابن کلبی، 19
 .5/099. طبری، 21
 .5/229؛ طبری، 5/109بلاذری،  .21
 .172؛ همچنین ابوحنیفه دینوری، 217نصر بن مزاحم،  .22
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بن مالک جوان بن بحدل بوده، نه خودش. البته حضور حسانحضورداشته پدرش مالک
ت که در این نبرد سمتوان انکار کرد، اما اینن را نمیعنوان یکی از جنگجویان نبرد صفیبه

 نماید.فرماندهی به او واگذار شده باشد، بعید می
ش در ابا رسمیت یافتن ولایتعهدی یزید، شواهدی از حضور بستگان نزدیک کلبی

(، ه217واقدی ) الصوائفبر نقلی از کتاب  شود. بنالشکرکشی به قسطنطنیه مشاهده می
های دو فرزند بحدل، که هر دو به شخصیت 20و برادرش حریث، 22دلبن بحمالک

در لشکرکشی به قسطنطنیه در نیمه سده نخست هجری، شده شام تبدیل شده بودند، شناخته
است که از حضور حُمیدبن یزیدِجوان را همراهی کردند. در گزارش دیگری از واقدی آمده

ه های این خانواده، در لشکرکشی به قسطنطنینوهامامه، بن ابردبن ابیبن بحدل و سفیانحریث
های بحدل در این ها مشخص نشده که فرزندان یا نوهدر این گزارش 25گوید.سخن می

لشکرکشی چه نقشی داشتند؛ ملازم، فرمانده یا رزمنده ساده. در میان دو گزارش متفاوت، 
گزارش اول از قوت بیشتری  ها همراه شده ورسد گزارش دوم با خطایی در ضبط نامنظر میبه

های بحدل، در این دوره بن ابرد، نوهحریث، و سفیانکه حمیدبنبرخوردار است؛ به ویژه آن
توان نام آنان را ازاین تاریخ میهای دو دهه پسمرور و در گزارشهنوز کرّ و فرّی نداشتند و به

 ای بیانگرگونهلشکرکشی بهجاکه این همه ازآنهای تاریخی مشاهده کرد. باایندر گزارش
یشترین ای که بعنوان قبیلههای ولیعهد بود، قبیله کلب بهشایستگی یزید جوان و توانایی

برد، بایست در این اعزام شرکت کرده باشد بنابراین منفعت را از قدرت گرفتن یزید می
لشکرکشی حضور  عنوان نیروهای رزمنده در اینهای جوان بحدل نیز بهزیاد، نوهاحتمالبه

هجری،  52بلاذری لشکرکشی به قسطنطنیه را در حوادث سال و ه( 464سعد )ابنداشتند. 

                                                 
 .56/271ابن عساکر،  .22
 .12/227، همو .20
 .6/2969؛ ابن عدیم، 21/202ابن عساکر،  .25
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 26اند.ثبت کرده 09در حوادث سال ه( 211و طبری ) 51در حوادث سال ه( 201ابن خیاط )
بر این اساس پس از دو دهه و اندی از ازدواج معاویه با میسون، بستگان نزدیک او در 

ی خارجی حضور داشتند. همچنین با توجه به موقعیت خانواده بحدل، به نظر هالشکرکشی
 است.حارثه بودهپس رهبری طوایف قبیله کلب در طایفه بنیرسد از آن می

های مرتبط با انتخاب یزید به ولایتعهدی و بیعت گرفتن از مردم، نقش در گزارش
ه است. بدیهی است که آنان از این بن بحدل و برادرش حریث درخور توجهای او مالکدایی

اشند. بهای یزید، موقعیت قبیله را ارتقا بخشیدهعنوان داییخوبی استفاده کرده و بهفرصت به
، این دو برادر را از هاآنهای موجود در این زمینه نیز از آن واقدی است که در تنها گزارش

شاره گرفتن برای یزیدبن معاویه اهای برجسته شام دانسته و به نقش آنان در بیعت شخصیت
بن حکم به این بن عبید، معاویه درباره طمع مروانبه گزارش بَختَریهمچنین  27است.کرده

احتمالا ابراز نگرانی معاویه، پیش از تعیین  28بن مالک سخن گفته بود.حکومت با حسان
 است؛رو احتمالا در این گزارش نیز خطایی رخ دادهاست و ازاینعنوان ولیعهد بودهیزید به

 است.بن عبید در میان محدثان، راوی ضعیفی دانسته شدهعلاوه بر این بختری
ودند: های یزید باییتوان برشمرد که پسرددر نسل بعدی این خانواده سه شخصیت را می

بن بحدل. نخستین گزارش از بن بحدل و حمید فرزند حریثحسان و سعید فرزندان مالک
مالا که گفته شد، احت گونهنبرد صفین مربوط است که همان بن مالک به فرماندهی او درحسان

ه فرمانده( 27)نبرد صفین  بن بحدل، دربن مالکحساننادرست است. بنابراین گزارش، 
به  29نیروهای قضاعی )شامل قبایل کلب، بَلی، جُهینه، عذره و ...( مقیم جند دمشق بود.

                                                 
 .5/222؛ طبری، 129ابن خیاط، ؛ 1/201بلاذری، ؛ 2/271ابن سعد،  .26
 .5/2197؛ ابن عدیم، 56/271 ،12/227ابن عساکر،  .27
 .28/217ابن عساکر،  .28
 .118؛ ابن خیاط، 217منقری،  .29
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 21بن مالک رسید.روایت عوانةبن حکم کلبی، اداره جند فلسطین در دوره معاویه به حسان
 است.داد احتمالا اواخر دوره معاویه بودهاگر این گزارش قرین صحت باشد، زمان این روی

 
 معاويهدوره يزيدبن 

دو جند فلسطین و اردن به ه( 60-61 به گزارش بلاذری و طبری، در دوره یزید )حک
رو دو جند ازاین 22سعید، واگذار شد.برادرش و جند قنسرین به  21بن مالک کلبیحسان

ترین جند آن در اختیار فرماندهان کلبی و بستگان نزدیک یزید جنوبی شام و همچنین شمالی
دهد که یزید مرزهای جنوبی و شمالی شام را به فرماندهان کلبی بود. این گزارش نشان می

-60دوم )معاویه است. مرز شرقی شام بیابان و مرز غربی آن دریا بود. در دوره بوده سپرده
بن بحدل بودند. برده در اختیار حسان و سعید فرزندان مالک، همچنان جندهای نامه(60

بن زِنباع جُذامی به نیابت از او در جند بن مالک خود در جند اردن اقامت داشت و رَوححسان
 22فلسطین متولی امور بود.

ید به معاویه دوم نقش عنوان فرد معتمَد یزید، در انتقال قدرت از یزبن مالک بهحسان
 بر آن شده بود پسرش معاویه را بهمؤثری داشت. یزیدبن معاویه که پس از بیماری خود 

بن مالک در میان گذاشت و حسان به یزید اطمینان داد جانشینی برگزیند، موضوع را با حسان
 20د.عت کردنکه این اتفاق خواهد افتاد. طی فراخوان یزید، حسان و دیگران با معاویه دوم بی

پیداست که بیعت قبیله کلب و دیگر قبایل قضاعی و یمنی باید زمینه مناسبی برای موفقیت 
خوبی موقعیت ممتاز حسان را در این دوره بهباشد. این گزارش فراهم آورده ااین تصمیم ر

                                                 
 .5/521طبری،  .21
 .0/105، الکامل فى التاريخن اثیر، ؛ اب12/009؛ ابن عساکر، 0/041طبری،  .21
 .19/121ابوالفرج اصفهانی،  .22
 .12/009؛ ابن عساکر، 6/259بلاذری،  .22
 .5/257بلاذری،  .20
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 کند.آشکار می
 

 دادهای پس از معاويه دومهای راويان از رویتفاوت گزارش
و  بلاذری انساب الاشراف سعد،از ابن الطبقات الکبریع کهن ازجمله سبک حدیثی مناب

سازد. با تتبع در منابع موردنظر، به شماری دسترسی به راویان کهن را ممکن میتاريخ طبری 
های توجهی از گزارشرسیم. بخش قابلهای اول و دوم هجری میاز راویان و اخباریان سده

. است، نقل شدهامیهسیر معاويه و بنىنویسنده کتاب  ،ه(107)موجود از عَوانةبن حکم کلبی 
ترین های منقول از عوانه در منابع مختلف همسانی ندارند. احتمالا یکی از کاملگزارش
هایی از روایت بلاذری، گزارش از آن بلاذری باشد. طبری نیز با تفاوت ی عوانه،هاگزارش

ز داد به یکی اسعد در گزارش این رویو طبری، ابناست. برخلاف بلاذری عوانه را نقل کرده
بن انس بوده، توجه مالک که روایاتش مورده( 771عمر )راویان مدینه به نام نافع مولی ابن

بن قیس، بدون اشاره به نام راوی، از حال ضحاکحال در شرحسعد باایناست. ابنتکیه کرده
ان توان گفت در میاست. میهایی آن را نقل کردهروایت عوانه استفاده کرده و با دخل و تصرف

ار به روایت طبری و دیگران در اختیمنابع متقدم، روایت بلاذری جزئیات بیشتری را نسبت
 گذارد.می

ها، دو موضوع هایی دارند. در داوری میان این تفاوتهای نافع و عوانه تفاوتگزارش
 اش از شام زیاد بود و ازکرد و فاصلهدگی میکه نافع در مدینه زنتوجه است؛ نخست آنقابل

که عوانه از قبیله کلب بود و لحاظ خاستگاه اجتماعی، به قریش تمایل داشت؛ درحالی
ه های کلب اشاردارانه به نفع کلب گزارش کند، اما در مواردی هم به ناکامیتوانست جانبمی

د و فاصله کمتری با رویدادها دارانه نیست. عوانه خود ساکن شام بواست که جانبکرده
توانست جزئیات بیشتری را رصد کند. علاوه بر این، او روابط درخور رو میداشت، ازاین

توجهی با اعضای قبیله کلب داشت و مرویات و خاطرات آنان از دوره مورد نظر را بهتر 
ائنی وجود دارد دی و مدزْ هایی هم از ابومِخنف اَ شناخت. علاوه بر این دو روایت، روایتمی
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های تاریخی ویا متأثر از نزاعگداد، که روایت عراقی از ماجراست و علاوه بر فاصله با روی
 عراق با شام است.

 
 از معاويه دوم تا به قدرت رسیدن مروان

چهار جند از جندهای پنجگانه شام از  ه(72-60زبیر )بنا بر گزارش عوانه، در پی قیام ابن
کردند. در جند قِنّسرین که بیشترین ساکنان آن، قبایل قیسی بودند، زُفَربن زبیر هواداری ابن

جا اخراج کرد و خود اداره این آن بن بحدل والی قنسرین را ازحارث کلابی، سعیدبن مالک
بن بشیر بود که از دست گرفت. جند حِمص، درجنوب قنسرین، در اختیار نعمانجند را به

ی بن قیس فِهرزبیر اعلام کرده بود. جند دمشق نیز دست ضحاکآغاز گرایش خود را به ابن
سبب حضور امویان و قبیله کلب، مواضع خود زبیر متمایل شده بود، اما بهبود و او نیز به ابن

ترین جندهای شام، در اختیار کرد. جند اردن و فلسطین، جنوبیرا صریحا اعلام نمی
ن مالک، در جند اردن مستقر بود و به نیابت از او ببن بحدل بود، اما حسانبن مالکحسان

بن قیس زبیر جند فلسطین را به ناتلکرد. ابنبن زِنباع جُذامی، در فلسطین امور را اداره میرَوح
ا جبن مالک را از آنجُذامی، رهبر قبیله جذام در شام واگذار کرد و او توانست نماینده حسان

ش عوانه زبیر سقوط کرد. بنابر گزارنیز در دستان هواداران ابن وسیله جند فلسطینبراند و بدین
وانست رو تبن قیس جذامی بانفوذترین شخص در جند فلسطین بود و ازایندر بلاذری، ناتل

را  بن مالکبن مالک فائق آید. بنابراین، گزارش طبری از عوانه که حسانبر نماینده حسان
ی کرده ناصواب است؛ زیرا در این صورت، ناکامی بانفوذترین فرد در جند فلسطین معرف

بن مالک در حفظ جند فلسطین فاقد توجیه است. حال در میدان، تنها جند اردن به حسان
امیه وفادار باقی مانده بود و در برابر خیزش زبیریان بن مالک کلبی به بنیرهبری حسان

 25کرد.مقاومت می
بن مالک کلبی با بزرگان جند اردن به مشورت نشست به روایت بلاذری از عوانه، حسان
                                                 

 .260-6/262؛ بلاذری، 211-2/199، الطبقة الخامسةابن سعد،  .25
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زبیر و نظر آنان را نسبت به دو طرف متخاصم جویا شد. آنان یزید و شیعیان یزید را برحق و ابن
زبیر بن مالک و هواداران ابنرا بر باطل دانستند و با حسان بیعت کردند تا با مخالفان حسان

جنگ شوند. البته آنان تعهد خود را مشروط به این دانستند که خالد و عبدالله، کودکان  وارد
اما حسان که بر آن بود که خالدبن یزید را به قدرت برساند تا  26یزید را از حکومت دور کند.

هایش موقعیت خودش نیز ارتقا یابد و به همین دلیل پذیرش شرط بزرگان جند اردن، با برنامه
زبیر، ناچار بود به خواسته بزرگان اشت، برای مقاومت در برابر خیزش هواداران ابنتضاد د

 جند اردن تن دهد و منتظر فرصتی برای تحقق برنامه خود بماند.
بن اکاش ضحبن مالک کلبی درصدد بود جند دمشق و متولیبنا بر گزارش عوانه، حسان

از او خواست در نماز جمعه  ای به ضحاکمهرو طی ناقیس فِهری را با خود همراه کند؛ ازاین
امیه و بن قیس امتناع کرد. در این نامه به خدمات بنیپیام او را برای مردم بخواند، اما ضحاک

، نام پیک سعدزبیر اشاره شده بود. به گفته ابنو همچنین ناشایستگی ابن هاآنلزوم حمایت از 
ابه دیگری هم داشت تا در صورت استنکاف حسان، ناغضةبن حریث کلبی بود. او نامه مش

ضحاک از خواندن نامه، او خود آن را برای حاضران بخواند. همچنین حسان با دیگر امویان 
مکاتبه کرد و آنان را در جریان امور قرار داد. در پی قرائت نامه حسان برای حاضران نماز 

بن ابرد در حمایت از ه سفیانامیه، غَسّان و کلب ازجملهایی از قبایل بنیجمعه، شخصیت
گفت  زبیر سخنزبیر سخنانی گفتند. در مقابل، فردی در حمایت از ابنحسان و نکوهش ابن

ها او را کتک زدند و آشوبی بر پا شد. خالدبن یزید بر منبر رفت و مردم را آرام کرد. که کلبی
 27 گرفته آزاد شدند.تهای صورزودی با وساطتضحاک آن چهار نفر را زندانی کرد، اما به
زبیر، به رغم همراهی با قبایل قیسی در تمایل به ابنبه گفته بلاذری از عوانه، ضحاک به

وز خود را بر گرایش سیاسی کرد وکاری میدلیل حضور کلبیان و امویان در دمشق، محافظه
ها و داد، اما در سخنرانی پس از نماز صبحِ چند روز بعد، از خالدبن یزید، گزینه کلبینمی

                                                 
 .522-5/522؛ طبری، 6/260بلاذری،  .26
 .همانجا؛ 6/265، همو .27
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او را  دستی،فردی کلبی با چوباو را دشنام داد. به همین علت  قبایل همسو، بدگویی کرده،
نام سعد بدون اشاره به ابن 28مضروب ساخت و در پی آن نزاعی مسلحانه در مسجد درگرفت.

عنوان راوی گزارش، به این مطلب اشاره کرده و افزوده که در این هنگام مردم به سه عوانه به
تند و بن امیه نظر داشای در فرزندان حربگروه تقسیم شدند: زبیریان، بحدلیان که به گزینه

 29دانستند؛گروهی که گزینه مشخصی نداشتند و فقط اموی بودن را شرط جانشین می
ی بندی سیاساز عوانه، به چنین گروهبلاذری و طبری  هایسعد، در روایتایت ابنبرخلاف رو

جاکه از هواداری جندهای شام از است. در گزارش عوانه و درجایی دیگر، آنای نشدهاشاره
های سیاسی شام به دو دسته تقسیم شده بودند: زبیری و حسانی اند، جریانزبیر سخن گفتهابن

 01بن مالک کلبی(.)هواداران حسان
امیه پوزش خواست و مقرر شد برای بن قیس کوتاه آمده، از بنیدر این مرحله ضحاک

بروند، اما مدتی بعد، ضحاک از رفتن به  01امیه هر دو طرف به جابیهانتخاب جانشینی از بنی
 بنزبیر را رسما اعلام کرد. از طرف دیگر، حسانجابیه منصرف شد و هواداری خود را از ابن

ه مرکز جند اردن به جابیه رفتند.   02مالک با خالد و عبدالله فرزندان یزید و هوادارانشان، از طَبَریَّ
ها در قدرت کردند و تمایلی به ادامه حضور بحدلیزبیر هواداری میقیسیان از ابن

راهط آمدند. بن قیس، از جندهای مختلف شام به مرجنداشتند. آنان پس از فراخوان ضحاک
 بن مالک قرار گرفتند. دو فرزند یزید، یعنیامویان شام همگی به جابیه رفتند و در کنار حسان

تا این مرحله دو جریان معارض در دو  02خالد و عبدالله هم در جابیه در کنار حسان بودند.
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ها که از خالدبن یزید هواداری زبیر و کلبیآرایی کردند، هواداران ابناردوگاه برابر هم صف
زودی جریان سومی به اردوگاه جابیه پیوست که ها بودند. بهکردند و رهبرانشان بحدلیمی

 توانست شرایط را تغییر دهد.
بن حکم در جابیه بود. در گزارش چه نزاع قدرت در جابیه را تغییر داد، حضور مروانآن

 اما در گزارش نافع، عوانه اشاره نشده که مروان چه هنگام به جابیه رفت و پیش از آن کجا بود
شرقی دمشق( که در تدمر )در دویست و اندی کیلومتری شمالشده که مروان هنگامیگفته

بن زیاد، ادعای حکومت کرد و اهالی تدمر را به بیعت با خود های عبیداللهبود، بنا بر توصیه
د همراه کند. خو فراخواند و سپس به جابیه رفت تا بتواند کلبیان و دیگر نیروهای جابیه را با

های سیاسی در شام بود: گانه شدن تعارض میان جریاننتیجه حضور مروان در جابیه، سه
ها، و برخی قبایل یمنی که به خاطر سن پایین خالدبن ها با گزینه خالدبن یزید، زبیریبحدلی

 کردند.یزید، از مروان هواداری می
بیله اشعر، دو قبیله سَکون و سَکسَک های یمنی چون جذام، قافرادی سرشناس از قبیله

حضور اشراف  00از کنده، و همچنین دو قبیله کلب و عذره از قضاعه در جابیه حضور داشتند.
یله قباعضای تواند باشد. قبایل یمنی در جابیه نشان حضور نیروهای آنان در جابیه هم می

شراف ش داشتند. برخی اسبب خویشاوندی با یزیدبن معاویه، به خالدبن یزید گرایکلب به
ن بن نُمَیر کندی را برای بیعت با خالدبکردند حصینبَیره کِندی سعی میبن هُ یمنی چون مالک

افزار مروان و خاندانش، به شهرت، بند پای»گفت که بن هبیره چنین مییزید، قانع کنند. مالک
یای شرایط بسیار این گزارش گو 05«.کنند)مکنت( و سایه درختان )آسایش( ما حسادت می

خوب کندیان در شام و نیز نگرانی آنان از تغییرات پسینی است. واضح است که نزاع دو طرف، 
ت که شرایط است. طبیعی اسنزاعی بر پایه منافع اقتصادی، موقعیت سیاسی و رفاه بیشتر بوده

 ود بیشتر بود. جهایشان از تغییر شرایط مومراتب از قبیله کنده بهتر، و نگرانیقبیله کلب، به
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های دیگری نیز وجود داشت. بر اساس در میان قبایل یمنی حاضر در جابیه، نگرش
ذرِعات شام )دَرعای امروزی( ضاة از اشراف قبیله اشعر که در اَ گزارشی ناشناس، ابن عِ 

اه تا گفت خالد صبحگکه می روزیستند، نپذیرفت که با خالدبن یزید بیعت کند، ازآنمی
بن نمیر همچنین بلاذری به نقل از عوانه گزارش داده که حصین 06ر خواب است.دیروقت د

اهد خوسَکونی کندی، با جانشینی خالدبن یزید مخالف بود، زیرا اعتقاد داشت، خالد می
است که در گزارش نافع هم آمده 07شدن نیاز دارد.حکومت را اداره کند اما خودش به اداره

بن مالک در جند فلسطین بود، اعتقاد که نماینده و جانشین حسانبن زِنباع جذامی باآنرَوح
بن زنباع جذامی، بر اساس گزارش بلاذری از عوانه، روح 08داشت باید با مروان بیعت کرد.

طالب در جنگ جمل و همچنین قتل بن ابیسوابق مروان ازجمله دفاع از عثمان، نبرد با علی
 09.سال را بر بیعت با خردسال ترجیح دادبا فردی بزر طلحةبن عبیدالله را برشمرد و بیعت 

هبیره کندی بر آن بود که مروان فرزندان و بستگان فراوانی دارد و با حسان همانند ابن
قدرت رسیدن او، کلبیان، ازجمله حسان و خانواده بحدل، موقعیت سابق خود را از دست به

بن ین. حصکلبی، بیعت با خالدبن یزید بودبن مالک رو تنها گزینه حسانخواهند داد؛ ازاین
مروان ده »نمیر کندی در سخنان خود به فراوانی بستگان مروان اشاره کرده بود. بنا بر گفته او 

پدر، ده پسر و ده عمو دارد و اگر با او بیعت کنید، به مرتبه بردگان خاندان مروان، تنزل خواهید 
 51.«کرد

زبیر را به دست گرفت و چهل در دوره خلأ قدرت، حسان رهبری مخالفان جانشینی ابن
روز امامت نماز جماعت را در جابیه برعهده داشت. این گزارش بدان معناست که امویان، 
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سان به گزارش محمدبن سائب کلبی، حدانستند. کلبیان و دیگر قبایل یمنی، او را رهبر خود می
هشام کلبی در تأیید همین سخن، است:  هگفت 51اویةبن یزید شده بود.چهل روز جانشین مع

 52«.کردندبن مالک سلام میمعاویه دوم، به حسان عنوان خلیفهچهل روز به»
آمده، خردسالی خالدبن معاویه، عاملی اساسی برای گرایش بزرگان در شرایط پیش

یر در زبیان نیروهای مخالف ابنبن حکم بود و برای حصول توافق محاضر در جابیه به مروان
جابیه، پیشنهاد شد که مروان را جانشین کنند و منتظر رشد خالدبن یزید بمانند. در چنین 

رتیب تکه مروان بهتنگنایی، حسان ناچار شد با جانشینی مروان موافقت کند، مشروط بر این
 ازآن، اهالییرد. پسعنوان ولیعهدهای خود بپذخالدبن یزید و عمروبن سعیدبن عاص را به

القعده های حاضر در جابیه، در ذیجند اردن که حسان بزر  آنان بود و همچنین دیگر گروه
رسد با توجه به نقش کلیدی حسان کلبی در جابیه نظر میبه 52با مروان بیعت کردند. 30سال 

ها حدلیال گویا بحباشد. بااین و جند اردن، این بیعت تا هنگام پذیرش حسان به تأخیر افتاده
قدرت رساندن خالدبن یزید بودند و دوره حکومت مروان پیر و دیگر کلبیان همچنان در پی به

ها با مشارکت دادن به عَمروبن رسد بحدلیکردند. همچنین به نظر میرا دوره گذار تلقی می
 سعیدبن عاص اموی در قدرت، در برابر مسیر اقتدار مروان، مانعی قرار دادند.

روان برای تسلط بیشتر بر اوضاع و بر اساس پیشنهاد دیگران، با مادر خالدبن یزید م
ازدواج کرد تا بتواند از نزدیک ولیعهد خردسال خود، خالد و هوادارانش را تحت نظر داشته 

بن زیاد، و به گفته ابومخنف و عوانه، عمروبن سعیدبن عاص باشد. به گفته نافع، عبیدالله
درهرصورت پیشنهاددهندگان که هر دو به قریش  50را به مروان داد.چنین پیشنهادی 

بن مالک همراه نیستند و به کنار گذاشتن خالدبن یزید از های حساناند، باسیاستمنسوب
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بن مالک در اندیشه بازگرداندن اوضاع به شرایط که حساناندیشیدند، درحالیولایتعهدی می
 بود. قدرت رساندن خالدبن یزیدقبلی و به

رشان به که آماکنندگان در جابیه پس از بیعت با مروان درحالیبنابر گزارش نافع، تجمع
ر زبیر دزبیر شدند. مخالفان ابنراهط، اردوگاه هواداران ابنعازم مرج رسید،هزار نفر میشش

بن زیاد بیعت خود با مروان را اعلام جند دمشق و دیگر جندهای شام، به رهبری عبیدالله
بر هفت هزار نفر، به مروان پیوستند ولی همچنان جمعیت آنان کردند و در سپاهی بالغ

 هزار نفرراهط، سیزبیر در مرجزبیر بود. نیروهای هوادار ابنمراتب کمتر از هواداران ابنبه
بودند. در نبردی که میان طرفین روی داد،  نیروهای سپاه مروان از چهار بخش جناح راست، 

ام نظبن مالک، فرمانده سوارهنظام تشکیل شده بود و حساننظام و پیاده، سوارهجناح چپ
یر، زببن قیس، رهبر هواداران ابنروز ادامه یافت و با کشته شدن ضحاک 44نبرد جابیَه  55بود.

شالوده سپاه از هم گسست. سپس مروان در دمشق مستقر شد و همه ساکنان جندهای شام با 
 56او بیعت کردند.

 
 تثبیت قدرت در آل مروان: تغییراتى در جانشینى

های نیروهای قبیله کلب و رهبر مروان برای تثبیت قدرت در خاندان خودش به حمایت
 که فرد اول حکومت مروانباآنبن مالک نیاز داشت. در این مقطع تاریخی برجسته آنان حسان

های شام بود. همین شخصیت بن مالک یکی از بانفوذترینآمد، همچنان حسانبه شمار می
امر موجب شد مروان برای انتقال جانشینی از خالدبن یزید و عمروبن سعید به فرزندانش 

بن مالک، از سوی دیگر، حسانبن مالک کمک بخواهد. حسانعبدالملک و عبدالعزیز، از 
یزه که انگبر ایندید؛ علاوهخالدبن یزید زمینه جانشینی او را فراهم نمیبه دلیل خردسالی 

امیه بود و در آن مقطع تاریخی، چندانی برای حمایت از او نداشت، زیرا مادر خالد هم از بنی
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کننده چنان پیش رفت که به همسری مروان درآمده بود. شرایط پیرامونی و نیروهای عمل
د کوشیدید و درنتیجه میای برای وفاداری به خالد در خود نمیبن مالک، هیچ انگیزهحسان

مروان، موقعیت قبیله خود را نسبت به قبایل رقیب و سفیان به بنیدر انتقال قدرت از بنی
مورخان این  به گفته همچنین سطح مناسبات قبیله کلب را باقدرت حفظ کند یا بهبود بخشد.

 57هجری روی داد. 65بیعت در سال 
حسان وارد مذاکره شد و  خالد، بامروان پس از ازدواج با امراویانی ناشناخته، به گزارش 

تر از آن است که بتواند قدرت را به او نشان داد که مردم خواهند فهمید که خالدبن یزید ناتوان
در درست گیرد و او حتی نتوانسته مانع ازدواج مادرش با مروان شود. مروان همچنین عمروبن 

از حسان خواست کند. بنابراین گزارش، او سعید را فردی خواند که به کسی وفا نمی
که مایل است این کار را به پایان برساند، هواداران خود را به بیعت با عبدالملک و درصورتی

بندی خود به این نتیجه رسید که به درخواست سپس عبدالعزیز، دعوت کند. حسان در جمع
هنگامی که مردم اطراف مروان گردآمده بودند، گفت: رو مروان پاسخ مثبت دهد؛ ازاین

زنند. ای مردم! بروید و با برخی آرزوهای بلند و بالایی دارند و سخنانی نادرست می»
ا نفوذ حسان مردم ر«. عنوان ولیعهدهای جدید بیعت کنیدعبدالملک و سپس عبدالعزیز، به

بن مالكْ فرزندان خواهر خود را بر آن بودند که حسان سرازیر کرد و همگی بیعت کردند زیرا
 58کرد.که به توانایی خالدبن یزید امیدوار بود، چنین اقدامی نمیو درصورتیشناسد بهتر می

الک در بن مگفته را که حاکی از تأثیر حسانهای پایانی گزارش پیشبلاذری بخشهمچنین 
حسان است. نقل کردهه( 444های مروان است، از محمد بن عمرو مُعَیطی )تغییر جانشین

سخنرانی خود مردم را به بیعت با عبدالملک و سپس عبدالعزیز دعوت مردم را فراخواند و طی 
 59کرد و این امر محقق شد.
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 مروانتثبیت قدرت در دوره عبدالملک: سرکوب مخالفان حکومت آل
، اتفاق ه(86-65 بخشی از فرایند تثبیت قدرت در دوره اموی، در دوره عبدالملک )حک

وضوح نشان بهها های گسترده در قلمرو امویان بود. برخی گزارشافتاد که دوره ناآرامی
ن ترین افراد به عبدالملک بودند. هرچند ایدهند که رهبر قبیله کلب و بستگانش، از نزدیکمی

که در دهد توان به سراسر دوره عبدالملک، تعمیم داد اما شواهد نشان میگزارش را نمی
بیصَه مقاطعی از دوره عبدالملک، آنان از ملازمان عبدالملک بودند. بنا بر گزارشی از قَ 

بن مالک، برادران و فرزندانش حضور داشتند ای در دربار عبدالملک، حسانخُزاعی، در جلسه
 61و در این جلسه فرد دیگری جز خود راوی و ابوالزعیزعه، مولای عبدالملک حضور نداشت.

های عبدالملک، ها در مسیر برنامهدهد بحدلیدر اختیار هست که نشان می شواهدی
بسا نیروهای دیگر قبایل قضاعی، برای سرکوب اند و از نیروهای کلبی و چهنقش ایفا کرده

بن مالک که در دوره یزیدبن معاویه و حسانبه رهبری  اند. قبیله کلبها استفاده کردهشورش
نقش درخور توجهی داشت، در دوره عبدالملک نیز همچنان در میدان حاضر معاویه دوم، 

زبیر یعنی زفربن حارث کِلابی در شهر بود. در سرکوب شورش یکی از هواداران قیسی ابن
ه، حضور حسان گزارش شده بن های نزدیک به نیروهای حسانجاکه منجنیقاست، آنقَیساریَّ

دانیم البته دقیقا نمی 61که در برابر آنان بود، خراب کردند. های قَیساریه رامالک، یکی از برج
همراهی کلب و قضاعه با عبدالملک در سرکوب نیروهای قیسی در چه سالی اتفاق 

موی اند. گویا نیروهای ااست؛ زیرا منابع درباره سرکوب این شورش چندان سخن نگفتهافتاده
هجری،  35ین الورده در سال نبرد عَ  بین دربن زیاد، پس از غلبه بر توابه رهبری عبیدالله

 قیساریه را محاصره کردند.
عبدالملک مروان، خلیفه اموی، ریاست شرطه را به حمیدبن حریث، پسرعموی 

ه( 67نبرد خازِر ) گزارش حضور حمیدبن حریث و نیروهای شرطه دربن مالک داد. حسان
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 .7/05، همو .61
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بن یان اموی به فرماندهی عبیداللهبین نیروهای مختار به فرماندهی ابراهیم اشتر و سپاه
نیروهای کلبی و احتمالا قضاعی در بدنه شرطه و سپاه اموی حضور دهد که نشان می 62زیاد،

 داشتند.
ها در دوره عبدالملک در روابط میان امویان و بیزانس در گزارشی نیز از حضور بحدلی

، از سرزمین بیزانس به سمت شام در هراجِمَ نیروهایی موسوم به جَ  ه67اختیار داریم. در سال 
قلمرو اموی یورش برده، مناطق ساحلی شام را از شمال تا لبنان، در اختیار گرفتند. عبدالملک 

ستن نشدر مقابل عقبهای داخلی بود، طی توافقی پذیرفت که که مشغول سرکوب ناآرامی
ریان ور بیزانس بپردازد. در جعنوان باج به امپراتمبلغی بهنیروهای جراجمه به قلمرو بیزانس، 

این گزارش  62نماینده عبدالملک به قسطنطنیه رفت.این توافق، حمیدبن حریث کلبی همراه با 
گویای آن است که حتی در چنین شرایط حساسی، عبدالملک به حمیدبن حریث اعتماد 

 است.فراوان داشته
مروان لغو شده بود، عمروبن سعیدبن عاص که قرار ولایتعهدی او پس از  ه31در سال 

اق، زبیر در عردر دمشق بر عبدالملک شورید. عبدالملک که برای رویارویی با نیروهای ابن
 برخی از اعضایدر این رویارویی، عازم آن دیار بود، در پی این شورش، به دمشق بازگشت. 

وی ن سعید امبن مروان و برخی دیگر به عمروبخانواده بحدل و خانواده ابوامامه، به عبدالملک
بن ابرد، در سپاه عبدالملک، و حمیدبن بن مالک بحدلی و سفیانگرایش داشتند. حسان

حریث بحدلی و زهیربن ابرد از فرماندهان عمروبن سعید بودند. در نبردهای صورت گرفته، 
 کرد، عبدالملکْ که عمروبن سعید فرمانده خود را از خانواده ابوامامه انتخاب میهنگامی

که عمروبن سعید، حمیدبن فرستاد و هنگامیبن مالک بحدلی را برای مواجهه با او میحسان
بن ابرد را به فرماندهی سفیان کْ گمارد، عبدالملا به فرماندهی میحریث بحدلی ر

                                                 
 .6/86طبری،  .62
 .7/02بلاذری،  .62
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 ها بودند و درنتیجه، درگیریبه بیانی دیگر فرمانده دو طرف نزاع همواره از کلبی 60فرستاد.می
فاتی از قبیله کلب برجای گذاشت. سرانجام شورش به پایان رسید و عبدالملک با دو سپاه تل

و در فرصتی مناسب، عمروبن سعید را به  65های هوادار عمروبن سعید مماشات کردکلبی
چون عمروبن سعیدبن عاص در کاخ عبدالملک گرفتار شد، زهیربن ابرد و دیگران قتل رساند. 

 66قتل رسیده بود.دهند، ولی عمرو پیش از آن، به وارد کاخ شدند تا او را نجات
امیه، باید در پی شناخت دریغ قبیله کلب از بنیهای بیبا توجه به هواداری و حمایت

چرایی حمایت سیاسی و نظامی حمیدبن حریث بحدلی و زهیربن ابرد از عمروبن سعیدبن 
 خواستند با اعضای دیگریو میرسد این دای به نظر میهای قبیلهعاص برآمد. بر اساس رویه

دست آورند؛ اما همین خانواده خود رقابت کرده، موقعیت برتری در حکومت اموی به
بیله ملاحظه ق ها، موقعیتشان را فروکاست. از سوی دیگر، عبدالملک بهها و کشمکشرقابت

ب شکل کل جویانه برخورد کند تا تعارض و رقابتی در درونکلب، ترجیح داد با آنان مسالمت
 نگیرد.

آخرین حضور خانواده بحدل در دوره شورش عمروبن سعیدبن عاص، احتمالا 
دیگر سکوت منابع درباره خانواده بحدل در رویدادهای پس از عبارت عبدالملک باشد. به 

مرور نقش این خانواده در تثبیت گویای آن است که به ،سال سوم حکومت عبدالملک
حدل، بترین شخصیت آلکه برجستهویژه آناست؛ بهن رسیدهحکومت عبدالملک به پایا

کلبی که این گزارش ابن 67هجری بیمار شد و از دنیا رفت. 71بن مالک در سال حسان
بن مالک، در اشعاری که سرود، دستان خود را پس از عبدالملک پس از عیادت از حسان

                                                 
 .21/202؛ ابوالفرج اصفهانی، 6/101طبری،  .60
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 آمیز باشد.لغهدارانه و مباتواند جانبمی 68بن مالک تهی دانست،حسان
بن مالک، عبدالملک به شخصیت دیگری از کلب رسد در پی درگذشت حساننظر میبه

بن ابرد بود که نقش درخور توجهی در سرکوب از خانواده ابوامامه، تکیه کرد. این فرد سفیان
 ،های متعددرغم اقدامبن یوسف، والی عراق، که بهحجاج زای این دوره داشت.های بحرانقیام

خوارج عراق، فائق آید، از عبدالملک  ، رهبره(11-13بیب شَیبانی )قیام نتوانسته بود بر شَ 
بن ابرد کلبی از سوی عبدالملک مأمور شد سپاهی تقاضای کمک کرد و در پی آن، سفیان

بن ابرد با کمک نیروهای چهارهزارنفری را فرماندهی کرده، راهی عراق شود. نیروهای سفیان
از کلبی صاد( مَ بن رَیّان )در این نبرد، فَروَة 69ستند شورش شبیب را سرکوب کنند.حجاج، توان

 71قتل رساند.علیمْ غزالَه، همسر شَبیب خارجی را بهطایفه بنی
تاد. بن فُجاءَة خارجی فرسبن ابرد کلبی را برای سرکوب قَطَریّ سفیان ه13حجاج در سال 

اش، خوارج را تا ری و سپس طبرستان تعقیب کردند و بر او فائق سفیان و نیروهای شامی
( که یکی از ه85-37اشعث )در مواجهه با قیام ابنهمچنین  71آمده، به عمرش پایان دادند.

های شامی که در اختیار داشت، به یاری فیان با دستهتهدیدهای جدی دوره اموی بود، س
فیان ساین نبرد،  حجاج در بصره شتافت و موفق شد مخالفان را درنبرد زاویه، عقب براند. در

توان گفت برسرهم می 72گیری داشت.نظام حجاج بود و در پیروزی نقش چشمفرمانده سواره
هایی مورد اعتماد و فرماندهان کلبی که از خانواده ابوامامه برآمده بودند، به شخصیت

ثیرگذار دوره عبدالملک تبدیل شدند و توانستند با حمایت نیروهای کلبی و دیگر نیروهای أت
 د.مروان را متزلزل نکنها در عراق را فروبنشانند تا تهدیدی قدرت آلشامی، شورش

                                                 
 .2/625ابن کلبی،  .68
 .268و  266و  6/259؛ طبری، 28-8/27؛ بلاذری، 172خلیفه،  .69
 .2/581کلبی، ابن .71
 .211-6/219؛ طبری، 7/028؛ بلاذری، 172خلیفه، . 71
 .6/202؛ طبری، 7/202؛ بلاذری، 181خلیفه، . 72
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بن مالک، نقش خانواده بحدل در دوره عبدالملک کاسته شد و باری، با مر  حسان
های پایانی حکومت عبدالملک، در کنار والی او در عراق بن ابرد تا سالجای او سفیانبه

له بن ابرد در زمان خود، رهبر قبیگفته ابن اثیر که سفیاناین ها بود. مشغول سرکوب شورش
 72 مربوط به همین مقطع تاریخی است.کلب بود، احتمالا

 
 نتیجه

در این مقاله، عصر بحران جانشینی، انتقال قدرت از شاخه سفیانی به شاخه مروانی و تثبیت 
است. دوره اول دوره برقراری قدرت در آن به چند دوره تقسیم و هرکدام جداگانه بررسی شده

کلب بود. ازدواج معاویه با میسون روابط خویشاوندی میان حاکمان اموی و رهبران قبیله 
اده را شده این خانودختر بحدل، موقعیت این خانواده را ارتقا بخشید. نخستین حضور گزارش

رده، مشاهده کرد که در آن هنگام در سطح فرماندهان میانه( 61توان در نبرد صفین )می
کرکشی به قسطنطنیه بحدلیان در کنار ولیعهد جوان، در لش ه54ظاهر شدند. در حدود سال 

توان از دوره خلافت یزیدبن های خانواده بحدل را میشرکت داشتند. حضور جدی شخصیت
معاویه به بعد، مشاهده کرد. در این دوره سه جند از پنج جند شام )قنسرین، اردن و فلسطین( 

لی های بحدو همچنین ریاست شرطه دمشق سپردۀ برادرزادگان میسون بود. نقش شخصیت
ی از که جانشینی یکویژه آنانتقال قدرت از یزید به معاویه دوم نیز قابل انکار نیست؛ به در

 توانست موقعیت قبیله کلب را در نظام سیاسی اموی حفظ کند. فرزندان یزید، می
زبیر پس از وفات معاویه دوم که دوره بسیار کوتاهی داشت، شرایط در شام به نفع ابن

بن بحدل در بن مالکاز جندهای شام )جند اردن(، به رهبری حسانتغییر کرد و فقط یکی 
برابر این خیزش مقاومت کرد. امویان و قبایل هوادارشان در جابیه اردو زدند تا برای آینده نظام 

بن مالک در دهد قدرت حسانوضوح نشان میها بهسخن شوند. برخی گزارشاموی، هم
بن مالک با سران دیگر قبایل و است. رایزنی حسانودهجابیه در آن دوره در بالاترین حد ب

                                                 
 .1/221ابن اثیر،  .72
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نارضایی آنان از خردسالی خالدبن یزید، او را به این نتیجه رسانید که گزینه شایسته در این 
رو با انتقال قدرت به مروان مشروط به آن که خالدبن یزید بن حکم است و ازاینمرحله مروان

عنوان دوره گذار ها به دوره مروان پیر، بهلا بحدلیجانشین مروان باشد موافقت کرد. احتما
 نگریستند و پس از مروان برای بازگرداندن قدرت به خالدبن یزید برنامه داشتند. می

بن مالک احساس کرد خالدبن یزید از عهده کار ای پیش رفت که حسانگونهشرایط به
روان مقاومت کند و ازاین رو نه تنها تواند دربرابر خاندان مبرنخواهد آمد و پس از مروان نمی

افقت بن مروان موبا درخواست مروان مبنی بر انتقال جانشینی از خالدبن یزید به عبدالملک
ها، هایی در این مسیر برداشت. در دوره عبدالملک علاوه بر بحدلیکرد، بلکه خود نیز گام

اده بحدل داشتند و از همان خانواده ابوامامه که نسبت خویشاوندی بسیار نزدیکی با خانو
)نمودار ضمیمه( به سطوح عالی سیاسی نظامی راه یافت. این دو خانواده در دوره  طایفه بودند

عبدالملک همچنان دست برتر را در میان قبایل حامی اموی داشتند. سرکوب قبایل قیسی 
هجری یا پس از آن و همچنین  35حامی ابن زبیر که در قیساریه پناه گرفته بودند در سال 

هجری  31)عمروبن سعیدبن عاص( در دمشق و در سال  سرکوب رقیب سیاسی عبدالملک
 های هر دو خانواده صورت گرفت. با حضور نیروهای کلبی و شخصیت

رنگ شد و اعضای خانواده ها کمنقش بحدلی ه14بن مالک در سال با وفات حسان
همانند  وترین سطوح نظامی راه یافتند امامه، به عالیبن ابردبن ابیویژه سفیانابوامامه، به

عراق  های این دوره،ها، سیاست تثبیت قدرت عبدالملک را دنبال کردند. کانون بحرانبحدلی
د تا عازم عراق شها و دیگران بن ابرد با چندهزار نیروی شامی اعم از کلبیرو سفیانبود؛ ازاین

در  د،بن ابرتهدیدهای پیش رو حمایت کند. نخستین حضور مؤثر سفیان از حجاج دربرابر
 ه13است. سفیان در سال ( در عراق ثبت شدهه77-13سرکوب قیام شبیب خارجی )

های خوارج را در دستور کار خود قرار داد. همچنین بن فجاءه از دیگر قیامسرکوب قیام قطری
برانداز دوره های بنیان(، که از شورشه85-37) اشعثبن ابرد در سرکوب شورش ابنسفیان

توان ملاحظه کرد که اقدامات خانواده ابوامامه ال داشت. بدین ترتیب میاموی بود، نقشی فع
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های حکومت عبدالملک تا اواخر دوره عبدالملک )د بن ابرد برای تحکیم پایهویژه سفیانو به
 ( ادامه یافت. ه33

 
 ضمیمه

 
 جناب و دو خانواده بحدل و اَبوامامه از قبیله کلبحارثة بننمودار طایفه بنی

 
 کتابشناسى

 تا.، قم، شریف رضی، بیبلاغات النساءطاهر، احمد، ابیابن
 ه.7070، بیروت، دار الصادر، اللباب فى تهذيب الانساباثیر، علی، ابن
 ه.7046به کوشش گروهی از علما، بیروت، دار الکتب العلمیه، ، جمهرة أنساب العربحزم، ابن
مصطفی نجیب فوّاز و حکمت کشلی فوّاز، بیروت، دار الکتب  ، به کوششتاريخ خلیفهخیاط، ابوعمرو، ابن

 م.7115العلمیه، 
، به کوشش محمدبن صامل السلمی، الطبقات الکبری: الطبقة الخامسة من الصحابهسعد، محمد، ابن

 تا.طائف، مکتبة الصدیق، بی
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 م.7114، ، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیهالطبقات الکبری، همو
 تا.، به کوشش سهیل زکار، بیروت، دار الفکر، بیبغیة الطلب فى تاريخ حلبعدیم، عمربن احمد، ابن

 ه.7075، بیروت، دارالفکر، تاريخ مدينة دمشقبن حسن، ابن عساکر، علی
 ه.7071، به کوشش نجاح الطائی، بیروت، دار الهدی، مثالب العرببن محمد، کلبی، هشامابن

 ه.7045، به کوشش حسن ناجی، بیروت، عالم الکتب، مَعَد و الیمن الکبیر نسب، همو
دار  ،، به کوشش مکتب تحقیق دار احیاء التراث العربی، بیروتالاغانىبن حسین، ابوالفرج اصفهانی، علی

 ه.7075احیاء التراث العربی، 
شیّال، قم، منشورات  ال الدین، به کوشش عبدالمنعم عامر و جمالاخبار الطوالابوحنیفه دینوری، احمد، 

 ش.7633الرضی، 
 ه.7071کوشش وداد قاضی، بیروت، دار الصادر، ، بهالبصائر و الذخائربن محمد، ابوحیان توحیدی، علی

، به کوشش مصطفی سقا، معجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضعبن عبدالعزیز، بکری، عبدالله
 ه.7046بیروت، عالم الکتب، 

، به کوشش سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت، دار الفکر، انساب الاشراف، احمدبن یحیی، بلاذری
 م.7113

، به کوشش مشهور حسن سلمان، بحرین، جمعیة التربیة المجالسة و جواهر العلمدینوری، احمدبن مروان، 
 ه.7071الاسلامیة، 
الجمهوریة العربیة السوریه، دمشق،  ی، منشورات وزارة الثقافه فمعجم دمشق التاريخىشهابی، قتیبه، 

 م.7111
 ه.7047، بیروت، دار النشر، الوافى بالوفیاتبن ایبک، صفدی، خلیل

، به کوشش ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار التراث، نوبت تاريخ الامم و الملوکطبری، محمدبن جریر، 
 م.7131دوم، 

د، محمدبن یزید،  حسن محمد، بیروت، دار الکتب العلمیه، ، به کوشش امیل یعقوب و المقتضبمبرَّ
 ه.7044
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کید بر  يخى القاب مرتبط با مهدی )با تأ  1«(حجت»و « سفاح»، «منصور»تحلیل تار

 2رضا برادران
 رانیقم، ا ،یدانشگاه معارف اسلام ،یمعارف اسلام یمدرس یدکتر آموختهدانش

 یفروشان یصفر اللهنعمت
 رانیقم، ا ه،یالعالم یوابسته به جامعة المصطف یو تمدن اسلام رهیس خ،یتار یمجتمع عال استاد

 انیمیسل خدامراد
 رانیقم، ا ،یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام اریاستاد

 
 چکیده

های گردد که برای منجی موعود یا شخصیتیکی از محورهای اخبار آخرالزمانی به القاب و عناوینی بازمی
« سفاح»، «منصور» است سه مورد از این القاب یعنیاست. در این تحقیق تلاش شدهکار رفتهپیرامونی او به

کارگیری چنین رویکردی که با رویکردی تاریخی و فرایندی بررسی گردد. ضرورت و هدف به« حجت»و 
های نخست در شود، به جهت بازسازی ذهنیت مسلمانان سدهکمتر در آثار مهدوی و تاریخی دیده می

در نیمه قرن دوم است که با  خصوصمسأله مهدویت و ارائه تفسیرهای نو از تکاپوهای موعودگرایانه به
گذر مطالعه منابع متقدم تاریخی و حدیثی و ارائه پژوهشی القاب و از رهیابی، معناشناسی و کاربستریشه

ها های مختلف آنها و جریانرسد القاب یادشده که طیفنظر میدست خواهد آمد. بههای مستند بهتحلیل
اند؛ زیرا خصوص در قرون نخستین اسلامی داشتهتوجهی بهقابل گرفتند، کارکردهای تاریخیکار میرا به

القاب منصور و سفاح بعدها جایگاه پررنگی در حرکت عباسیان یافتند و حجت نیز به لقبی مشترک در بین 
 هایی متفاوت بدل شد.امامیان و اسماعیلیان با کاربست

 
 سیان، لقب، منصور.اسماعیلیان، امامیه، حجت، مهدی، سفاح، عبا ها:کلیدواژه

                                                 
 20/4/1400؛ تاریخ پذیرش: 20/11/1399. تاریخ دریافت: 1
 r.baradaraan@gmail.com. رایانامه )مسؤول مکاتبات(: 2
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 مقدمه
های اسلامی است که ریشه در باور به منجی موعود یکی از محورهای مشترک در میان فرقه

اما  3شود،احادیث نبوی دارد. موعود در روایات بیشتر با لقب مهدی شناخته می
ا ارتباط بحال، در مجموعه اخبار آخرالزمانی، عناوین دیگری نیز وجود دارد که بیدرعین

توان به القابی اشاره کرد که لقبی منحصر برای مهدی منجی نیستند؛ یعنی در کنار مهدی می
، «منصور»به سه عنوان یا لقب  جااینرود اما ارتباطی مستحکم با او دارد که در شمار نمیبه
 پرداخته خواهد شد.« حجت»و « سفاح»

شناسانه و از منظر تاریخی تهای دلالدر این نوشتار، سه لقب یادشده بر اساس تحلیل
در  هاآنهای نخستین و تحولات معنایی و مصداقی بررسی خواهند شد؛ یعنی کاربست

شود؛ گردد. قلمرو زمانی بررسی هم به سه قرن نخست هجری محدود میتاریخ رصد می
-های تاریخی مرتبط با این القاب در قرون دوم و سوم رخ دادهچه عمده تحولات و کاربست

 ست.ا
 گانه به چند جهت اهمیت و ضرورت دارد:پرداختن به این القاب سه

های مرتبط با های تاریخی و فرایندی در حوزهیکم: فقدان یا حداقل ناچیزبودن بررسی
ای به ویژه امامیان اهتمام گستردهکه مسلمانان بهمهدویت، ازجمله القاب. توضیح آن

، یکی (ه334جاکه خصیبی )د اند تاآنی داشتهشماری برای مهدنگاری و حتی لقبمهدی
حدود چهار نام و دو « المهدی»و « الخلف»از پیشگامان این حوزه، علاوه بر القابی چون 

این میزان در اثر محدث  4است.لقب برای امام دوازدهم شیعیان برشمرده 61کنیه و سپس 
و  5نام و لقب رسیده 821به  نجم ثاقب در احوال امام غائب)ع(یعنی ( ه1320نوری )د 

                                                 
 .13/93شوشتری،  3.
 .328. خصیبی، 4

 .177 – 1/85محدث نوری،  5.
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 6است،نام و لقب برای امام عصر)ع( گزارش شده 310که در یکی از آثار معاصر شگفت آن
مورد  است؛ خصوصا دراما با وجود این، کمتر اثری به تبیین تاریخی این القاب پرداخته

 هاآنبه  اند که در این مجالالقابی که شاید در نگاه اول اختصاصی به موعود نهایی نداشته
 خواهیم پرداخت.

با توجه به کارکردهای آن. در سنت عرب القاب  دوم: ضرورت واکاوی موضوع القاب
از القاب هم  8سازند.و بار معنایی خاصی را هم منتقل می 7کار روندجای اسم بهتوانند بهمی

وعود و رو بازشناخت معنایی القاب مایناز 10شد.و هم ستایش استفاده می 9برای نکوهش
تواند به بازسازی ذهنیت مسلمانان های گوناگون، میدر زمان هاآنخصوصا توجه به معانی 

ویژه اگر بتوان تطورات کاربست یک لقب را رصد کرد. در مسأله مهدی کمک کند؛ به
دیگر اگر فرازوفرود کاربرد یک لقب برای اشاره به منجی شناسایی شود و تحولات بیانبه

های تری را از ذهنیت گروهتوان تصویر بسیار واقعییی آن دیده شود، میاحتمالی معنا
 موعودگرا در قرون نخستین اسلامی ترسیم نمود.

در رویدادهای تاریخی. به عبارت  هاآنسوم: تبیین تاریخی القاب با عنایت به تأثیر 
تفسیرهای توان پژوهشی برخی از القاب، مییابی، معناشناسی و کاربستدیگر با ریشه

خصوص در نیمه قرن دوم ارائه کرد که در القاب سفاح جدیدی از تکاپوهای موعودگرایانه به
 و منصور بدان پرداخته خواهد شد.

چه گفته شد این تحقیق به دنبال آن است که بدین سؤالات پاسخ دهد که با توجه به آن
صور، سفاح و حجت بررسی که در این نوشتار سه لقب من_القاب و عناوین مرتبط با مهدی 

                                                 
 . نک. بهنیا.6

 .9/145؛ ازهری، 5/172فراهیدی،  7.

 .744راغب اصفهانی،  8.
گویی در عهد صدر اسلام، بعضا معانی القاب چندان به شکل مثبت و همراه با مدح نبوده و بیشتر به قصد توهین  .9

 (.11است )حجرات، آیه آمیز منع کردهجاکه قرآن از یاد کردن افراد با القابی توهینرفتند. ازآنو تخریب به کار می
 .744. راغب اصفهانی، 10
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هایی در احادیث و اخبار آخرالزمانی برخوردار است و ها و بنیاناز چه ریشه _شودمی
چگونه بوده و چه فرایند و احیانا تحولاتی را در سه قرن نخست  هاآنهای نخستین کاربست

 است؟هجری پشت سر گذاشته
نظر از لقب مهدی که گفتنی است این سه لقب از این رو انتخاب شدند که صرف

هاست و همچنین قائم که شاید از القاب ها و فرقهعنوانی مشترک برای موعود بیشتر جریان
مختص موعود امامیه باشد، سه لقب منصور، سفاح و حجت در عین اشتراک در میان طیفی 

سه  در متن حوادث هاآنها، دارای کارکردهای تاریخی بوده و رد پای ها و گروهاز جریان
هایی همچون سفاح و منصور به عنوان که واژهخورد. توضیح آنچشم میسده نخست، به

اند. دادهای دو قرن نخست حضوری پررنگ داشتهها در رخگوییخورده با پیشالقابی گره
های نخستین عهد مفهوم کسی که همواره پیروز خواهد شد در همان دهه لقب منصور به

که درنهایت در قیام و حکومت عباسی به صورت مشخص و البته  رفتکار میاسلامی به
هدفمند استفاده شد. همچنین سفاح هم که با دو جنبه معنایی خونریزی و بخشندگی در 
کید و  روایات مهدوی و آخرالزمانی در کنار منصور حضور داشت، از سوی عباسیان مورد تأ

های گوناگون مصادیق ان نیز در طیفبرداری قرار گرفت. این در حالی است که شیعیبهره
ای عقلانی جستند. لقب حجت نیز که بیشتر صبغهاین القاب را در میان رهبران خود می

رفت و کار میهای عمدتا شیعه، در ابتدا برای امام ظاهر بهداشت، از سوی برخی جریان
و در اسماعیلیه به سپس در میان امامیان و در عهد غیبت به صورت لقبی برای امام دوازدهم 

 کار گرفته شد.عنوان جانشین و نماینده مهدی به
آوری و بازشماری به جمع هاآننظر از منابع متقدم یا تحقیقات معاصرین که در صرف

شده و در چند بند قبل مورداشاره قرار گرفت، آثاری از  القاب امام عصر)ع( پرداخته
ها و ان در جستارهای مرتبط با مهدی، جریانزبمستشرقان یا نویسندگان ایرانی یا عرب

های موعود گرا، مهدیان دروغین و غیره با رویکردهای تاریخی و فرایندی به نگارش فرقه
شکل مبسوط و کدام از این آثار به صورت اختصاصی یا حداقل بهاست. اما هیچدرآمده
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توان به ک به این موضوع میاند. فقط در میان آثار نزدیشایسته به القاب یادشده نپرداخته
، از فاروق عمر، ترجمه «های خلفای عباسیفرهنگ مهدویت در لقب»ای با عنوان مقاله

مورد برخی از این القاب چون منصور و سفاح  غلامحسن محرمی اشاره کرد که در
 ها کمتر با نگاه فرایندیاست. اما همین تحلیلهایی تاریخی هرچند ناقص ارائه کردهتحلیل

همراه بوده و اساسا به تمام جوانب یک لقب از جهت میراث حدیثی و خبری، کارکردهای 
های مرتبط با است. درهرحال تمامی پیشینهتاریخی و تحولات معنایی پرداخته نشده

استفاده یا حداقل  های متناسب گاه موردتوجه بوده و در بخش موضوع این نوشتار مورد
 است.اشاره قرار گرفته

 
 صورمن

توان می 12به معنای کمک به مظلوم در برابر ظالم است. 11منصور، مشتق از ریشه نصر،
واژه  آید. در قرآن هم کهحساب میهای مهم معنایی این واژه بهگفت مقابله با ظالم از مؤلفه

شدن ولیّ دم مقتول مظلوم در برابر ظلم تصریح کار آمده، به یاریبار بهمنصور فقط یک
کار این واژه که به صورت اسم برای مردان در عرب قبل از اسلام هم به 13است.شده
جا که برخی معتقدند این تری نیز داشته باشد. از آنهای کهنممکن است ریشه 14رفت،می

کار رفته، به معنای فردی است که هم به 16و آثار مقدس هندوها 15لقب که در عهدین،

                                                 
 .2/744، اللغة جمهرةدرید، ابن 11.
 .7/108. فراهیدی، 12
ت  13

فْسَ الَّ وَل   ی. وَلَا تَقْتُلُوا النَّ لَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا ل  ّ وَمَنْ قُت 
الْحَق   ب 

لَاّ هُ إ 
مَ اللَّ فْ یسُلْطَانًا فَلَا  ه  یحَرَّ هُ کانَ  یف   سْر  نَّ الْقَتْل  إ 

 (.33 هیمَنْصُورًا )اسراء، آ
سعد، ؛ ابن394، 212، 191، 61، 26کلبی، توان به منصوربن عکرمه از بزرگان قیس عیلان )ابن. برای نمونه می14

 ( اشاره کرد.127حزم، ؛ ابن67کلبی، ( یا منصوربن شرحبیل از بنی عبدالدار در قریش )ابن51حبیب، ؛ ابن1/50
 .9، ب 9، اصحاح، کتاب زکريا. عهدین: 15
 .213. صادقی تهرانی، 16
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چه در فارغ از معنای لغوی منصور، آن 17کند.یخداوند برای کسب پیروزی به وی کمک م
پژوهی این واژه در فرهنگ اسلامی است. شاید شناسی و هویتاهمیت دارد، مصداق جااین

 بتوان در این باب دو حوزه تاریخ و حدیث را از یکدیگر تفکیک کرد.
است: مساوی سنت به دو شکل کلی ترسیم شدهمنصور در ادبیات حدیثی شیعه و اهل

که در احادیث و روایات با مهدی یا شخصیتی متمایز و غالبا همراه با مهدی. توضیح آن
که تعبیر اند. چنانسان و مساوی با مهدی دانستهشود که منصور را هماسلامی، گاه دیده می

یا در روایتی، امام  18خورد؛چشم میهای فتن و ملاحم بهدر گزارش« المنصور مهدی»
در حدیث دیگری از همین امام، قائم با وصف  19داند.مهدی را منصور می باقر)ع( نام دیگر

یعنی کسی که خداوند با القای ترس در دل دشمنانش به  20است؛یاد شده« منصور بالرعب»
یاد « امام منصور»دهد. در ادبیات دعایی امامیه هم از منتقم موعود با عنوان او یاری می

نگاری، منصور را همین معناست که در برخی آثار لغت شاید با عنایت به 21است.گردیده
 22اند.مساوی با مهدی و قائم دانسته که ادیان گوناگون با تعابیر مختلف از آن یاد کرده

ارز بودن منصور و مهدی، در بسیاری از اخبار مهدوی، سانی یا همگذشته از هم
ردیف با عنوان حاکمی همارد بهمنصور شخصیتی متمایز از مهدی دارد که البته در بیشتر مو

است. مرور این شناخته شده 25عنوان یاریگر اوو بعضا به 24و چه بعد از او 23مهدی، چه قبل

                                                 
 .165، های خلفای عباسىفرهنگ مهدويت در لقبمر، فاروق ع 17.
 .317حماد، . ابن18

 .240فرات کوفی،  19.
 .2/534؛ اربلی، 463، اعلام الوری؛ طبرسی، 1/331، الدينکمالصدوق،  20.
 .2/774، مصباح المتهجد؛ همو، 3/147، تهذيب الاحکام؛ طوسی، 177قولویه، ابن 21.
 .10/6115. نشوان حمیری، 22
 .4/258؛ خطیب بغدادی، 71حماد، . ابن23

 .479 - 478، الغیبة؛ طوسی، 258 – 257)منسوب(،  الاختصاص؛ مفید، 2/326عیاشی،  24.

 .574طبری آملی،  25.
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گونه که در ابتدا روشنی گواه آن است که منصور در اخبار ملاحم و فتن که هماناخبار به
ی مثبت است که گفته شد اختصاصی به احادیث اهل سنت یا امامیه ندارد، دارای شخصیت

که ظهور او  جاآن گیرد. تاقرار می 26«سفیانی»گاه در مقابل شخصیت منفی این اخبار یعنی 
نیز  28اند.ساز بازگشت سفیانی دانستهیا مرگ او را زمینه 27را مقارن با ظهور سفیانی

 29است.رویارویی او با سفیانی هم بخش دیگری از این اخبار را به خود اختصاص داده
رسد و او جایی نمیهای منصور در مقابل سفیانی بهد بر اساس همین اخبار، تلاشهرچن

و درنهایت سپاه سفیانی که در تعقیب  30گردد تا از کوفه فرار کندهمراه مهدی مجبور میبه
نظر از صحت و سقم این روایات، صرف 31رود.به زمین فرو می« بیداء»ست در منطقه هاآن

رفت که منصور در اخبار مهدوی با ذهنیتی مثبت و در کنار مهدی توان چنین نتیجه گمی
رویارویی او با منصور که  32امیه قلمداد شود،عنوان مظهر بنیاست. همچنین اگر سفیانی به

، جالب توجه کار رفتهعنوان لقبی پربسامد از سوی عباسیان بهکه خواهیم گفت بهچنان
 است.

توجه است. در ارتباط یمن و منصور نیز جالب گذشته از همراهی منصور و مهدی، 
که لشکریان منصور یا آن 33استیاد شده« منصور الیمانی»برخی تعابیر از منصور با عنوان 

                                                 
ای در منابع ( بازتاب گسترده159های ظهور مهدی)ع( )صادقی، ترین نشانهعنوان مشهورترین و مهمسفیانی به 26.

اند ای به این موضوع نشان دادههای شیعیان اهتمام ویژهم اهل سنت و غیبت نگاریهای فتن و ملاحداشته و کتاب
 (.25 – 5)برای اطلاعات بیشتر درمورد سفیانی و گردش معنایی آن، نک. برادران و دیگران، 

 .209، 147حماد، ابن 27.

 .197همو،  28.
 .199. همو، 29
 .212حماد، ؛ ابن1/64. عیاشی، 30
 .58 - 29الله آیتی، ؛ نصرت136 – 119یشتر نک. سید محمود سامانی، . برای اطلاعات ب31

ها در طول تاریخ، نک. ها، خاستگاه روایی و سفیانیبرای اطلاعات بیشتر درمورد سفیانی اعم از ویژگی 32.
 .204 – 159صادقی، 

 .199حماد، ابن 33.
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که منصور را حاکمی بر یمن با اند و هم اینبرشمرده 35هایا از میان یمنی 34را از صنعاء
ها منصور را سبب شده بود که یمنیهایی گویا گوییچنین پیش 36اند.تباری قحطانی دانسته

 37شخصیتی موعودی با تباری یمنی بدانند که البته دیگران آن را مردود شمرده، او را قریشی
اند که اتخاذ چنین لقبی از سوی اند. برخی مدعیقلمداد کرده 38و حتی با تبار هاشمی

ر جنوبی و یمنی ها و قبایلی با تباعباسیان در همان آغاز، به سبب همین ذهنیت یمنی
هرروی ارتباط اخبار مهدی و به 39است.بوده هاآنبه منصور و به هدف جلب حمایت نسبت

توان روایات مربوط به خروج شود بلکه مییمن تنها به اخبار منصور و یمن خلاصه نمی
را در همین حوزه دانست،  42و یمانی 41یا اخبار مرتبط با قحطانی 40مهدی از منطقه یمن

را به طمع انداخت تا با استفاده از  43(ه85بن اشعث )د بن محمدی که عبدالرحمنامسأله
 44همین لقب قحطانی قیام خود را آغاز کند.

                                                 
 . همان.34

ع». در روایاتی منصور از میان 279همو،  35.  (.281خیزد )همو، ای یمنی( به پا میه)تیر« تُبَّ

 .479همو،  36.

 .274، 75همو،  37.

 .74همو،  38.
 .168 – 167، های خلفای عباسىفرهنگ مهدويت در لقب. فاروق عمر، 39

 .4/452؛ یاقوت حموی، 150خزاز،  40.
 .67 – 44، قطحانی نیای بزرگ اعراب جنوبی منطقه یمن است. برای اطلاعات بیشتر نک. حسینیان مقدم 41.
 .64 – 25. برای اطلاعات بیشتر نک. مهدوی راد و دیگران، 42
بن یوسف به امارت است که به فرمان حجاج( ه40بن قیس )د بن محمد اشعث نواده اشعثعبدالرحمن .43

با  همراه سپاهی مأمور نبرد با پادشاه کابل گردید که درنهایت درمورد صلح یا ادامه جنگ،سیستان منسوب شد و به
بن یوسف دچار اختلاف شد و بر او شورید؛ ولی در طی چند جنگ در بصره و کوفه شکست خورد و به حجاج

سیستان گریخت و به پادشاه کابل پناهنده شد و درنهایت با اطلاع از تصمیم پادشاه در تسلیم او به حجاج، خودکشی 
 (.393 – 6/336؛ طبری، 358 – 7/303؛ بلاذری، 324 – 316کرد )برای اطلاعات بیشتر، نک. دینوری، 

 1/359. برای اطلاع بیشتر، نک. موسسه معارف اسلامی، 2/184؛ مقدسی، 272، التنبیه و الاشراف. مسعودی، 44
– 363 ،2/52 – 56. 



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  73/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

های تاریخی منصور است. شاید چه در این پژوهش اهمیت دارد، توجه به کاربستآن
ا اصحاب ابتدا گمان رود که بر پایه اخبار ملاحم و فتن که منتسب به رسول اکرم)ص( ی

کار رفتن این لقب بعد از عهد پیامبر)ص( را رصد کرد؛ اما جالب این باید به 45اوست،
است که در عهد حضرت رسول)ص( و مقارن با نخستین رویارویی جدی او با مشرکان در 

ت»جنگ بدر از این لقب استفاده شد و مسلمانان با شعار  به مقابله با مشرکان « یا منصورُ اَم 
 49هاو برخی سریه 48مصطلقو بنی 47های دیگری نظیر خیبراین رویّه در جنگ 46پرداختند.

و نیز در قیام  50نیز تکرار شد، شعاری که بعدها از سوی امیر مؤمنان علی)ع( در جنگ جمل
و بعدها زیدبن علی )د  52(ه67و سپس مختار )د  51(ه60بن عقیل )د نافرجام مسلم

تر ای کهنمین معناست که باید برای این واژه، سابقهبازگو شد. شاید با توجه به ه 53(ه122
از عهد نبوی یافت و آن را در تصور عرب آن زمان به معنای فرماندهی پیروز دانست که 

افتد و در مقابل او، هیچ سپاه و پرچمی تاب مقاومت نخواهد پرچم او هرگز بر زمین نمی
 54است.یح شدهتصر داشت. به این معنا در حدیثی منسوب به رسول خدا

که بر  جاآن گویا در نیمه نخست قرن دوم، انتظار برآمدن منصور رو به افزایش نهاد، تا
کوفیان امید داشتند که زیدبن علی همان ( ه 314اعثم )د و ابن( ه 310اساس نقل طبری )د 

                                                 
 .2/184. مقدسی، 45

 .2/10سعد، ؛ ابن72، 1/8واقدی،  46.

 .2/81سعد، ؛ ابن2/333هشام، ؛ ابن2/644واقدی،  47.

 .2/294هشام، ؛ ابن1/407 واقدی، 48.
 .2/147سعد، ؛ ابن3/1123. واقدی، 49

 .343، الجملمفید،  50.
 .5/368طبری،  51.
 .6/233اعثم، ؛ ابن23، 6/20؛ طبری، 6/390. بلاذری، 52
 .134، 133، مقاتل الطالبیین؛ ابوالفرج، 183، 7/182؛ طبری، 3/244. بلاذری، 53

 .32/302عساکر، ؛ ابن407 /9خطیب بغدادی،  54.



 1400 پاییز، وششسیهم، شماره هفدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام /74

اوج ظهور  55پیچد.منصور از دودمان پیامبر)ص( باشد که طومار امویان را درهم می
این لقب در همین زمان و در قیام عباسیان رخ داد و آنان با عنایت به انتظار عمومی  تاریخی

و البته اخبار مرتبط با منصور به این عنوان شکلی رسمی بخشیدند و خلیفه دوم عباسی 
شدت از عنوان منصور گرفت. احتمالا در همین زمان است که اخبار مرتبط با منصور به

از ( ه68عباس )د سی پررنگ شد و روایاتی عمدتا به نقل از ابنسوی دستگاه تبلیغات عبا
خلافت رسیدن سفاح، منصور و مهدی در آینده خبر گردید که از بهپیامبر اکرم)ص( نقل می

البته  57شد.نیز روایت می( ه32فضل همسر عباس )د این روایات گاه به نقل ام 56داد.می
و  58(ه95عباس به نقل از سعیدبن جبیر )د از ابنعباسیان به همین مقدار کفایت نکردند و 

خلافت رسیدن منصور و سفاح و مهدی از کردند که از بههایی نقل میپیشگویی 59دیگران
داد و این موضوع از جانب خلفای نخستین عباسی هم تبلیغ و میان فرزندان خود خبر می

کید می  60شد.تأ
خوانی دقیق این روایات با و هم خاندان عباسی در سلسله روات این اخبار حضور

دست گرفتند، بعضی را به این ایده سوق داد که القاب خلفای عباسی که بعدها قدرت را به
اما با توجه به نقل احادیث مرتبط با  61اند.اساسا اصل این روایات را عباسیان جعل کرده

بن عمروبن هو عبدالل 62(ه34منصور از سوی روات غیرعباسی همچون کعب الاحبار )د 

                                                 
 .8/285اعثم، ؛ ابن7/166. طبری، 55

 .302، 32/280عساکر، ؛ ابن1/84؛ خطیب بغدادی، 6/514بیهقی،  56.
 .352 – 26/351عساکر، ؛ ابن85 – 1/84؛ خطیب بغدادی، 9/101. طبرانی، 57
 .6/514؛ بیهقی، 5/956؛ دانی، 2/204، عیون الاخبارقتیبه، ؛ ابن308، 61 – 60حماد، . ابن58

 .4/258؛ خطیب بغدادی، 4/559حاکم نیشابوری،  59.

 .51 – 10/50؛ خطیب بغدادی، 32/280عساکر، ابن 60.
 .142 – 138زاده و صادقی، فقهی .. برای نمونه، نک61

 .53/415عساکر، ؛ ابن1/85؛ خطیب بغدادی، 472، 75حماد، ابن 62.



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  75/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

شاید نتوان تمام این داستان را از  64(ه74و ابوسعید خُدْری )د  63(ه73تا  63عاص )د 
خصوصا که در روایاتی منقول از ائمه)ع(، منصور از  65جعلیات عباسیان دانست

امام حسین)ع( بعد  68«منتصر»ای نزدیک به آن یعنی یا واژه 67و مصداق آن 66بیت)ع(،اهل
 است.شدهنسته از رجعت به دنیا دا

 
 سفاح

-در بازشناسی لقب سفاح باید به سه حوزه توجه کرد؛ نخست معناشناسی آن از دیدگاه لغت

سخنور یا  69ریز؛است: بسیار خوننگاری برای سفاح سه معنا ذکر شدهنگاران. در آثار لغت
به  «سفح»از نظر برخی محققان ریشه این لغت یعنی  71فردی بسیار بخشنده. 70گو؛زیاده

 72روی و خروج از حد است.معنای زیاده
ها های پرتکرار در این گزارشحوزه دوم متعلق به اخبار ملاحم و فتن است که از واژه

است. در یک کار رفتهبه 75و خونریزی 74و به هر دو معنای بخشندگی 73آیدحساب میبه

                                                 
 .409، 65/408عساکر، ؛ ابن71حماد، . ابن63

 .302 – 32/301عساکر، ؛ ابن9/407خطیب بغدادی،  64.

برخی بر این باورند که عباسیان از میراث روایی موجود در جهت منافع خود بهره جستند )موسسه معارف  65.
 (.235 - 1/234اسلامی، 

 .2/291عیاشی،  66.

 .37/48؛ مجلسی، 2/326همو،  67.

 .258 – 257)منسوب(،  الاختصاصمفید،  68.
 .2/491بن عباد، ؛ صاحب4/189ی، ؛ ازهر3/147. فراهیدی، 69

 .2/373؛ طریحی، 5/3100؛ نشوان حمیری، 1/375جوهری،  70.
 .2/486منظور، ؛ ابن3/5، المخصص ؛ همو،3/204، المحکم و المحیط الأعظمسیده، . ابن71
 .5/135. مصطفوی، 72
 .472، 447، 308، 284، 258، 255، 197، 75، 73، 71، 70، 61حماد، نک. . برای نمونه در فتن ابن73

 .5/957؛ دانی، 18/279حنبل، ؛ ابن284، 258، 255همو،  74.
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باسیان پیوند دارد؛ یعنی های این حوزه با عتوان گفت اکثر گزارشنگره کلی به این اخبار می
ها رد پای در اکثر گزارش 76جز چند گزارش معدود که نامی از عباسیان در میانشان نیست،

-شود. بدین صورت که گاه پیامبر)ص( به آمدن سفاح از نسل عباسفرزندان عباس دیده می

سفاح در بن عباس به ظهور فردی با عنوان که عبداللهیا آن 77کندبن عبدالمطلب اشاره می
 79اند؛و گاه دیگران به آمدن سفاح از نسل عباس وعده داده 78دهدمیان فرزندانش وعده می

است، به سفاح گویی فتح شام پرداختهکه در خبری منسوب به امام علی)ع( که به پیشچنان
ی است که البته گزارش این پیروزی با نبردهااشاره شده و او را از فرماندهان این نبرد دانسته

در برخی روایات هم که  80عباسیان و شکست آخرین خلیفه اموی شباهت زیادی دارد.
 81است.احتمالا برساخته مخالفان دولت عباسی باشد، سفاح رهبر ظالمان تلقی شده

یابی سفاح در تاریخ است که البته در این زمینه اختلافاتی سومین حوزه در مصداق
اولین ( ه136 – 132بن محمدبن علی )حک س عبداللهوجود دارد. برخی آن را لقب ابوالعبا

 83(ه147 - 95بن علی )شماری هم آن را لقب عموی او عبدالله 82دانند.خلیفه عباسی می
چه امروزه مشهور است، لقب سفاح برخی از معاصران معتقدند که برخلاف آن 84اند.دانسته

تدریج این لقب عمویش بود اما بهرفت و مختص کار نمیدر ابتدا برای خلیفه اول عباسی به
                                                                                                                   

 .4/559حاکم نیشابوری،  75.
 .302، 32/280عساکر، ؛ ابن1/84؛ خطیب بغدادی، 75، 73، 72حماد، . ابن76

 .26/352عساکر، ؛ ابن85 – 1/84؛ خطیب بغدادی، 102 – 9/101، 6/297طبرانی،  77.
؛ خطیب بغدادی، 4/559؛ حاکم نیشابوری، 1/302، عیون الاخبارقتیبه، ؛ ابن308، 61 - 60حماد، . ابن78

1/85 ،3/10 ،10/51. 
 .1/85؛ خطیب بغدادی، 75حماد، ابن 79.
 .309منادی، . ابن80
 .472، 197حماد، . ابن81
 .8/305اعثم، ؛ ابن379، 377، 234؛ أخبار الدولة العباسیة، 12/282، 9/152. بلاذری، 82

 .69 – 31/54عساکر، ؛ ابن114 – 4/103بن علی نک. بلاذری، برای اطلاعات بیشتر درمورد عبدالله 83.
 .6/74؛ مقدسی، 2/322؛ یعقوبی، 5/239سعد، . ابن84



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  77/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

هرروی جز ابوالعباس، سومین خلیفه عباسی به 85برای نخستین خلیفه عباسی شهرت یافت.
 86ها با عنوان سفاح یاد شدهنیز در برخی گزارش( ه169-158یعنی مهدی عباسی )حک 

مد در دهد که این لقبی پربسااما نشان می 87است،که البته برای او چندان مشهور نبوده
 است.دولت عباسیان بوده

توان عباسیان را نخستین کسانی دانست که از لقب سفاح استفاده گفتنی است نمی
تغلب بن کعب تغلبی به عنوان یکی از بزرگان بنیبن خالدتوان از سلمةکم میاند. دستکرده

اح از علت شهرت او به سف 89است.نام برد که به این لقب مشهور شده 88در عصر جاهلی
یابی به آب را این قرار است که وقتی در جنگ با بکربن وائل متوجه شد که دشمن راه دست

های است، اندک ذخیره آب لشکریان خود را از بین برد. بدین صورت که مشکبسته هاآنبر 
خواست با ثبات قدم در جنگ و شکست دشمن،  هاآنذخیره آب لشکریان را پاره کرد و از 

شدن در اثر تشنگی که خود را مهیای کشتهبرای رسیدن به آب هموار کنند یا آن راه خود را
ها بر زمین موجب شد او به رو این کار او یعنی پاره کردن مشک و ریختن آبنمایند. ازاین

جاری کردن و ریختن آب و خون و مانند « سفح»چه یکی از معانی  90سفاح مشهور گردد؛
 91آن بر زمین است.

                                                 
 .161، فرهنگ مهدويت در القاب خلفای عباسى. فاروق عمر، 85

 .12/299مقریزی،  86.

 .217، بحوث فى التاريخ العباسىفاروق عمر،  87.

، الاشتقاقدرید، است )ابنها بودهها در جنگبن کعب از بزرگان بنی تغلب و از فرماندهان آنبن خالدسلمة 88.
( وی به عنوان فرمانده سپاه پیشرو در جنگ خزاز 1/264آید )یعقوبی، حساب میکه از شعرای عرب به( چنان337

اثیر، د تا در منطقه خزاز آتش روشن کند )ابنمأمور ش« بن وائلکلیب»در زمان جاهلیت شرکت کرد و از طرف 
 (.15/406( او در جنگ کلاب  اول رهبری بنی تغلب را در دست داشت )نویری، 1/521

 .306حزم، ؛ ابن1/264؛ یعقوبی، 12/109بلاذری،  89.

 .99؛ شمشاطی، 337، الاشتقاقدرید، ابن 90.
 .4/189؛ ازهری، 3/147. فراهیدی، 91
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شود، بلکه در شیعه نیز این لقب تا فاح فقط به اهل سنت محدود نمیکاربست س
حماد به نقل از ابن( ه664طاووس )د های ابناست و اگر از گفتهحدی موردتوجه بوده
چندین گزارش در این زمینه درخور توجه است. نخست حدیثی از  92درمورد سفاح بگذریم

به امام از ادعای برخی ( ه148ین )د پس از بن اعامام باقر)ع( است که راوی یعنی حمران
یا طرفداران محمدبن عبدالله ملقب ( ه81دانستن محمدبن حنفیه )د شیعیان درباره مهدی

دهد و امام در پاسخ، مفاهیم موعودگرایانه قائم و سفاح و خبر می( ه145به نفس زکیه )د 
خواهی اولویت بیشتری برای خون از هاآنداند و معتقد است که بیت میمنصور را از آن  اهل

حدیثی از امام ( ه128در روایت دیگری، جابر جعفی )د  93امام حسین)ع( برخوردارند.
دهد و از خروج است که امام از رویدادهای پس از ظهور قائم خبر میباقر)ع( نقل کرده

ر و سفاح می سفاح  و سپس مصداق منتصر را امام حسین)ع( و 94گویدافرادی با لقب منتص 
نیز به نقل روایتی تقریبا ( ه363قاضی نعمان )د  95است.را همان امیر مؤمنان)ع( دانسته

است که امام صادق)ع( خطاب به صفوان جمّال برخی مشابه با حدیث قبل چنین آورده
داند، القاب همچون صدیق، فاروق، هادی، مهتدی و ازجمله سفاح را مختص شیعه می

در یک  96بیت به پا خواهند خاست.دها با چنین القابی از میان اهلبدین معنا که افرادی بع
 97است.)ع( یاد شدهعنوان لقب امام باقرفرد و طبعا تردیدآمیز از سفاح بهگزارش منحصربه

 98اند،که بعضی دانستههای سفاح را از جعلیات عباسیان ندانیم، چناناگر اصل گزارش

                                                 
 .33، الملاحم و الفتنطاووس، ؛ ابن213، 86، ريف بالمننالتشطاووس، . ابن92

 .2/291عیاشی،  93.

 .479 – 478، الغیبةطوسی،  94.
 .257)منسوب(،  الاختصاص؛ مفید، 2/326. عیاشی، 95

 .402 – 3/401قاضی نعمان،  96.
 .2/153. جوینی شافعی، 97

فاح را به معنای کسی که خون دشمنان نوعی اصل لقب س. هرچند نویسنده در صفحات بعدی به151کورانی،  98.
 (.264است )همو، ریزد، پذیرفتهخدا را می



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  79/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

هایی در اخبار نبوی دارد و شیعیان و دیگر ریشه شاید درنهایت بتوان گفت که لقب سفاح
اند. به همین جهت به این واژه داشتهای نسبتمسلمانان ذهنیت مثبت و موعودگرایانه

اند تا آن را همانند القاب منصور و مهدی بر خلفای خود منطبق کنند؛ عباسیان تلاش کرده
 99اند.که برخی از محققان نیز چنین احتمال دادهچنان

گمان نویسنده بر آن است که در واکاوی ذهنیت مسلمانان بدین واژه باید سفاح را 
که در ترکیبی از انتقام و بخشش گرفت؛ ستاندن انتقام از دشمنان و بخشش به دوستان؛ چنان

برخی از روایات ملاحم و فتن به هر دو معنای بخشندگی و خونریزی در کنار هم اشاره 
-های لغتی به کاربست نخستین  لقب سفاح و تحلیل دادهشاید با نگاه 100است.شده

-گیری و خوننگاران، که پیشتر اشاره شد، بتوان گفت که لقب سفاح در ابتدا با معنای انتقام

شدن که در برخی آثار تاریخی نیز در علت نامیدهریزی سازگاری بیشتری داشت؛ چنان
و درمورد خلیفه اول عباسی نیز  101تاسبن علی به سفاح بدین نکته تصریح شدهعبدالله
نگاهی به حال نیماما درعین 102عام گسترده امویان در دست است.هایی از قتلگزارش

که از کاربرد سفاح در نخستین خطبه ابوالعباس معنای بخشندگی نیز ضرورت دارد؛ چنان
قبلی توان معنای بخشندگی را با توجه به کلمات سفاح در کوفه برای توصیف خود می

ها حتی اندازه عمویش تندخو نبود و بر اساس برخی گزارشهمچنین او به 103استنباط کرد.
اجازه او  بن علی خواست که بیگاه به قتل برخی از امویان اعتراض داشت و از عبدالله

های های تاریخی نیز بر اعطای صلهدر گزارش 104امیه نزند.دست به قتل فردی از بنی

                                                 
 .444، 1/235مؤسسه معارف اسلامی،  99.

 .32/302عساکر، ؛ ابن9/407خطیب بغدادی،  100.
 .6/74مقدسی،  101.
 .4/222، مروج الذهبمسعودی،  .و نیز نک 496 – 4/490، الأغانىابوالفرج،  102.
 .7/426طبری،  ؛4/143. بلاذری، 103

 .169 – 2/168)منسوب(،  الإمامة و السیاسة قتیبه،ابن 104.
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کید شدهسنگین از سوی او  اما گویی در شیعه و در  105است.به دیگران، ازجمله علویان تأ
توان این موضوع را در تر است و میهای انتقامی پررنگهنگام کاربست این کلمه جنبه

روایت نخست امام باقر)ع( در انتقام از قاتلان امام حسین)ع( و همچنین تحلیل برخی از 
 106پژوهان برداشت کرد.مهدی

 
 حجت

های معاصر، است. در یکی از پژوهش 108و دلیل آشکار 107ر لغت به معنای برهانحجت د
بعد از بررسی ریشه حجت بدین نتیجه رسیده که معنای اصلی ریشه آن در مفهوم 

جویی مطلوب از طریق پی»شود و حجت هم به معنای خلاصه می« جویی مطلوبپی»
از کارکردهای متنوعی  110رفته کارنیز بههرروی این واژه که در قرآن به 109خواهد بود.« مقبول

جا که به اعتقاد برخی در علومی چون حدیث، منطق و فلسفه، کلام و برخوردار است، تا آن
 111تصوف و اصول بر معانی متنوع و احیانا متفاوتی دلالت دارد.

های این لقب خواهد بود. گویا این لقب اهمیت دارد کاربست جااینچه در آن
استفاده قرار گرفت، مورد استقبال دو  قب قبلی که بیشتر از سوی عباسیان موردبرخلاف دو ل

                                                 
 ؛651 – 11/650؛ طبری، 2/360؛ یعقوبی، 387 – 5/386سعد، ابن 105.
 .1/444؛ مؤسسه معارف اسلامی، 264؛ کورانی، 2/196؛ عسکری، 2/139یزدی حائری،  106.
 .219. راغب اصفهانی، 107

 .2/228منظور، ابن 108.

 .13 – 11 حکیم، 109.
شود وشش آیه از ده سوره قرآن دیده میمرتبه در قرآن کریم به کار رفته که جمعا در بیست 33« ح ج ج». ریشه 110

؛ نساء، 97، 73، 66، 65، 61، 20؛ آل عمران، آیات 258، 197، 196، 189، 158، 150، 139، 76)بقره، آیات 
؛ شوری، آیات 47؛ غافر، آیه 27؛ قصص، آیه 27؛ حج، آیه 19، 3؛ توبه، آیات 149، 83، 80؛ انعام، آیات 165آیه 
؛ 165؛ نساء، آیه 150است )بقره، آیه ( کلمه حجت نیز جمعا هفت مرتبه در قرآن تکرار شده25؛ جاثیه، آیه 16، 15

 (.25؛ جاثیه، آیه 16، 15؛ شوری، آیات 149، 83انعام، آیات 
 .21 – 14تلف، نک. حکیم، های حجت در علوم مخبرای اطلاع از کاربست .111



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  81/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

است که البته در هر دو کاربرد، با ویژه امامیه قرار گرفتهجریان شیعی یعنی اسماعیلیه و به
 ارتباط نیست.مهدی بی

رو هدر توضیح باید گفت که حجت در اسماعیلیه گویا با یک تطور مفهومی روب
و  112ت. در اسماعیلیه نخستین و قبل از تشکیل دولت فاطمی حجت به معنای اماماسبوده

در زمان غیبت امام  114تر از او بود.مرتبه پایینو یک 113تر جانشین اوبه صورت دقیق
هرحال به 115کاره او مطرح شد.عنوان رابط بین مردم و امام و همهاسماعیلی، حجت به

سر نبود و در صورت غیبت او، حجت وی باید آشکار ارتباط با امام جز از طریق حجت می
رو ازاین 117چراکه راه یافتن به باطن علم امام جز از طریق حجت ممکن نبود. 116بود.می

شاید بر همین اساس در خلافت  118شد.حجت به معنا پل ارتباطی با امام غایب تلقی می
برخی  119شد.شناخته میالاختیار امام در یک منطقه فاطمی حجت به معنای نماینده تام

های های متنوع حجت در نزد اسماعیلیه را به تفکیک شاخهمحققان معاصر کاربست
 120اند.واکاویده هاآنگوناگون 

تری نسبت به اسماعیلیه ارتباط حجت و مهدی موعود در میان امامیه صورت روشن
ایی نداشت. های نخستین آن چندان ارتباط مستقیمی با منجی نهدارد. هرچند کاربست

                                                 
 .132، 24 – 23جعفربن منصور،  112.
 .70، 65همو،  113.
 133همو،  114.
 .150، تاريخ و عقايد اسماعیلیهدفتری،  115.
 .1/227. شهرستانی، 116
 70، 65. جعفربن منصور، 117

 .135همو،  118.

 .85 – 84؛ اشعری قمی، 74نوبختی،  119.
 .12، حجتدفتری،  120.
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و در نخستین  121چراکه حجت در ادبیات امامیان بیشتر بر امام معصوم دلالت دارد
در برخی  122است.های حدیثی، ابوابی با عنوان حجت دانستن امام، نگاشته شدهمجموعه

داند که حجت باطنی عقل و حجت روایات نیز حجت را بر دو نوع ظاهری و باطنی می
و البته برخلاف اسماعیلیه، امامان در مقام حجت ممکن  123ایندظاهری همان امامان و انبی

 124است مخفی باشند.
است. آرام حجت در امامیه با امام دوازدهم ارتباط بیشتری یافتهحال گویی آرامدرعین

مشاهده کرد؛ یعنی گاه، نوع « لقب»و « وصف»توان در دو وضع کلی این ارتباط را می
ت که صرفا امام زمان)ع( با وصف حجت خدا یاد شده و کاربست این عبارت به شکلی اس

است. شکل نخست یعنی وضع گاه این واژه با پسوندهایی به عنوان لقب امام برگزیده شده
که صرفا امام عصر)ع(  جاتوان در متن برخی از احادیث مشاهده کرد؛ آنوصفی را می

هم به شکل مضاف یعنی با ها معمولا این نوع کاربست 125است.حجت خداوند دانسته شده
توان فهمید که به عنوان لقب روند و از جملات بعدی و قبلی میکار میاضافه به خداوند به

شود بلکه هرروی کاربرد وصفی لقب فقط به روایات محدود نمیاند. بهکار نرفتهبه

                                                 
هایی در اولین راوان در حجت دانستن امام در روایات صادره از معصوم، نمونهنظر از احادیث ف. صرف121

کند. برای نمونه نک. عبدالله شده را اثبات میخورد که صراحتا مدعای مطرحچشم میهای حدیثی بهمجموعه
، 578، 576، 4/570، 2/488، 355، 353، 189، 1/80؛ کلینی، 1/360؛ صفار، 317،386، 62حمیری، 

 .2/219، عیون اخبار الرضا)ع(؛ صدوق، 359، 344، 337، 331، 302؛ خصیبی، 110، 100بابویه، ؛ ابن7/277
 .25بابویه، ؛ ابن179، 178، 1/168؛ الکلینی، 487، 484، 480، 199، 1/61. صفار، 122

عقل به عنوان  توجهی، پیامبر به عنوان حجت خدا بر بندگان و. در روایت قابل386شعبه، ؛ ابن1/16کلینی،  123.
 (.1/25است )کلینی، حجتی بین بندگان و خدا دانسته شده

. در روایتی به نقل از امام 137، 136؛ نعمانی، 362؛ خصیبی، 26بابویه، ؛ ابن339، 1/335. کلینی، 124
، الدينکمالسال بدون حجت ظاهری بودند )صدوق،  250است که مردم بعد از عیسی تا صادق)ع( چنین بیان شده

1/161.) 
؛ صدوق، 164 - 163، 162 – 161؛ نعمانی، 123، 122 – 121، 2بابویه، ؛ ابن337 - 336 1/333کلینی،  125.
 .484 – 483، 409، 341، 339 – 2/337، 253، 145 – 144، 331 - 1/330، الدينکمال



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  83/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

 جااینچه در آن 126اند.نویسندگان عهد غیبت نیز گاه امام را حجت خدا بر زمین دانسته
عنوان لقب برای امام دوازدهم شیعه است. شاید بتوان در اهمیت دارد، کاربست حجت به

توان یک یک نگره کلی، این بخش را در دو حوزه حدیث و غیرحدیث تفکیک کرد؛ یعنی می
لای روایات صادره از معصومان)ع( تنهایی یا با پسوندهایی در لابهبار لقب حجت را به

 هاآندیگر این لقب را در سخنان دیگران، اعم از نزدیکان ائمه)ع( و اصحاب  رصد کرد و بار
 های نویسندگان پس از عهد غیبت ملاحظه نمود.یا در گفته

مورد دسته نخست یعنی کاربست لقب حجت در روایات باید گفت که این لقب با  در
امام  129صادق)ع(،امام  128امام باقر)ع(، 127پسوندهایش در روایات منسوب به پیامبر)ص(،

خورد؛ اما در دسته دوم چشم میبه 132و امام عسکری)ع( 131امام هادی)ع( 130رضا)ع(،
کارگیری این لقب از سوی امامیان به عنوان لقبی برای امام عصر)ع( چیزی به دست یعنی به

است که به بیان نیامد. تنها در یک روایت به سخنی از جابربن عبدالله انصاری اشاره شده
است. جابر هنگام اشاره به ائمه، )ع( پرداختهات خود از لوح معروف حضرت زهراهدمشا

درمورد این  133است.یاد کرده« حجت الله»رسد، از او با لقب زمانی که به امام دوازدهم می
تواند سندی بر گزارش بایسته گفتن است که حتی با گذر از نقدهای سندی و متنی، باز نمی

                                                 
 .641، 2/392، 1/201، الدينکمال؛ صدوق، 160، 145، 21برای نمونه نک. نعمانی،  126.
، 170، 165، 156، 138، 118، 105، 84، 75، 73، 62، 59، 42، 18، 14؛ خزاز، 190، 168عقده، ابن .127
 .1/288، الدينکمال؛ همو، 1/58، عیون اخبار الرضا)ع(؛ صدوق، 94 – 93؛ نعمانی، 186، 177

 .247 – 246، 245 – 244خزاز،  128.
 .341 – 2/340، 18 – 1/17، الدينکمال؛ صدوق، 263، 259؛ خزاز، 165عقده، . ابن129
 – 2/371، الدينکمال، همو، 266 – 265، 122 – 2/121، عیون اخبار الرضا)ع(؛ صدوق، 277 – 274. خزاز، 130
373. 
، 2/320، الارشاد؛ مفید، 648، 2/381، الدينکمال؛ صدوق، 118بابویه، ؛ ابن333 – 332، 1/328کلینی،  131.
349. 
 .223، الغیبةوسی، ؛ ط2/424، الدينکمال. صدوق، 132
 .307 – 1/305، الدينکمال؛ همو، 41 – 1/40، عیون اخبار الرضا)ع(. صدوق، 133
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 134رای امام عصر)ع( از سوی امامیان در عهد ائمه)ع( تلقی شود.کارگیری این لقب ببه
های حجت برای امام رسد نخستین کاربستنظر میچه گفته شد، بهبا توجه به آن

هایی از افرادی که گزارشدوازدهم از سوی امامیان مربوط به بعد از عهد غیبت باشد؛ چنان
بن الحسن ز امام با عنوان حجت یا حجتاند وجود دارد که اکه در عهد غیبت صغرا زیسته

حکیمه خاتون)س( دختر امام جواد)ع( و  135ها،اند. در یکی از نخستین گزارشیاد کرده
بن الحسن استفاده در اشاره به امام زمان)ع( از لقب حجت 136عمه امام عسکری)ع(

از هم  138(ه326بن روح )د سپس برخی از نُواب امام زمان)ع( چون حسین 137است.کرده
که از سخنان شیعیان هم در عهد غیبت صغرا چنان 139عنوان حجت برای امام بهره برد.

 140کردند.آید، آنان هم از امام با همین لقب یاد میبرمی
های خود هنگام اشاره به ها و گفتهاز سوی دیگر بزرگان شیعه در عهد غیبت در نگاشته

ترین گزارش در این میان، مربوط به ابو کردند. قدیمامام، گاه از عنوان حجت استفاده می

                                                 
است. بدین گانه به نقل از حضرت زهرا)ع( پرداخته. حدیث لوح، حدیثی است که به بیان اسامی ائمه دوازده134

ان آن را به حضرت زهرا)ع( هدیه گونه که خداوند هنگام ولادت امام حسین)ع( لوحی به پیامبر)ص( بخشید و ایش
نمود. جابر در خانه حضرت آن لوح را مشاهده کرد و مطالب آن را با اجازه حضرت یادداشت نمود )برای اطلاعات 

 – 31. همچنین برای اطلاع از نقدها و دفاعیات از این حدیث نک. غفوری، 73 – 33بیشتر نک. معارف و خمارلو، 
 (.115 – 93قدم، ؛ کرمانی کجور و منتظری م47

، الدينکمال؛ صدوق، 366است )خصیبی، انجام شده 262در متن گزارش چنین آمده که این گفتگو در سال  135.
 (.230، الغیبة؛ طوسی، 2/507

 .192-191برای اطلاعات بیشتر درمورد ایشان نک. سلیمیان،  136.
است )خصیبی، از واژه فلان استفاده شده. البته در روایتی مشابه به جای حجت 2/507، الدينکمال. صدوق، 137
 (.230؛ طوسی، الغیبة، 366
 .126 – 99زاده، بن روح نک. عظیم. برای اطلاعات بیشتر درمورد حسین138
 .326، 322، الغیبة؛ طوسی، 2/243، علل الشرايع؛ همو، 509-2/508، الدينکمال. صدوق، 139

 .370-368، الغیبةو تا حدی: طوسی،  2/480، جالاحتجا؛ طبرسی، 522، 2/426، الدينکمالصدوق،  140.



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  85/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

یاد  143بن الحسنیا حجت 142است که از امام با عنوان حجت 141(ه311سهل نوبختی )د 
-بن بابویه هم احتمالا از همین لقب برای اشاره به امام استفاده کردهاست. سپس علیکرده

 144است.
گستردگی چهارم، به بعد از آغاز غیبت کبرا، نخستین بار خزاز، متوفای نیمه دوم قرن

خود او  145است.روایاتی را از ائمه آورده که امام زمان)ع( با لقب حجت و مانند آن یاد شده
( از امام البته 360قبل از او نعمانی )م  146است.نیز در عنوان بابی به همین لقب اشاره کرده

ستین ( نخ381گویی صدوق )م  147به صورت محدود با عنوان حجت الله یاد کرده بود.
تری به لقب حجت برای امام عصر)ع( رود که عنایت فزونشمار میبه 148نگاریمهدی

و حجت  151، حجت الله150بن الحسنحجت 149دارد، چه از عناوینی چون حجت،
برد. پس از او نیز استفاده از عنوان حجت در آثار برای اشاره به امام بهره می 152غایب
ی است که لقب حجت در ادبیات دعایی نیز خورد. گفتنچشم میهم به 154و طوسی 153مفید

                                                 
 .5. برای اطلاعات بیشتر درمورد ابو سهل نوبختی نک. انصاری، 141

 .2/474، الدينکمالصدوق،  142.

 .391، 272، الغیبةطوسی،  143.

 .103بابویه، ابن 144.
، 177، 170، 165، 156، 138، 118، 105، 84، 75، 73، 62، 59، 42، 18، 14. برای نمونه، نک. خزاز، 145
186 ،245 ،247 ،259 ،263 ،275 ،277 ،289. 
 .293. همو، 146

 .157، 25نعمانی،  147.

 است.البته از میان کسانی که آثارشان به دست ما رسیده 148.

 .2/530، 1/18، الدينکمالصدوق،  149.

 .1/44همان،  150.
 .2/424، 1/30. همان، 151

 .1/210همان،  152.

 .2/339، الارشادمفید،  153.
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 است.یاد شده 156یا حجت قائم 155کار رفته و در این متون، از امام با عنوان حجت خداوندبه
توان در باب لقب حجت چنین گفت که این واژه در ابتدا چه گفته شد میبا توجه به آن

لیان رویکردی متفاوت اما امامیان و اسماعی 157رفت،کار میدر همان معنای لغوی خود به
نسبت به این واژه را در پیش گرفتند و حجت در اسماعیلیه برای فردی به عنوان نماینده امام 

رفت، کار میطورکلی بهغایب و در امامیه به عنوان لقبی غیر موعودگرایانه برای امامان)ع( به
عصر غیبت بود که عنوان  رفتند. اما بعد از آغازشمار میکه ایشان دلیل خداوند به جاآن از

 کار گرفته شد.حجت به عنوان لقبی اختصاصی برای امام عصر)ع( به
 
 نتیجه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:بندی و نتایج مباحث گذشته میدر جمع
. بررغم نگارش آثار فراوان در حوزه مهدی و مهدویت و مباحث مرتبط با آن، القاب 1

است که در صورت گذر مطالعات تاریخی و فرایندی بررسی شدهمرتبط با مهدی کمتر از ره
تواند به بازنمایی وضع اجتماعی و ذهنیت مسلمانان خصوصا در انجام چنین تحقیقاتی می

 های نخست هجری کمک شایانی کند.سده
هایی در عرب قبل از اسلام و حتی ادیان . منصور که کاربردش احتمالا پیشینه2

است. این ه، یکی از القاب مورد توجه مسلمانان از همان آغاز بودهتوحیدی گذشته داشت
های مختلف ای یافته و جریانلقب بعدها در اخبار مهدوی آخرالزمانی جایگاه ویژه

                                                                                                                   
 .329، 58، الغیبةوسی، ط 154.
 .2/512، الدينکمال؛ صدوق، 31خصیبی،  155.
 .2/512همان،  156.
، 231ندیم، است )ابنبه رشته تحریر در آمده« حجة»برای نمونه آثاری در همان سه قرن نخست با عنوان  157.
ی از این آثار از بشربن ها بیشتر استدلالی و کلامی باشد چنان که یکرسد که محتوای آننظر می( اما به305، 274

( که مشخص است منظور از 231-230ندیم، است )ابن« کتاب الحجة فی إثبات نبوة النبی»( با نام 210معتمر )م 
 حجت همان استدلال و برهان است.



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  87/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

تر بودند. اند تا از این لقب بهره بگیرند که عباسیان در این زمینه موفقموعودگرا تلاش کرده
توان کل یه و جایگاه منصور در میرات فرهنگی امامیه، نمیهای اولالبته با توجه به کاربست

 اخبار مرتبط با آن را از جعلیات عباسیان دانست.
اش، زمانی با مهدی و منصور دارد، با توجه به معانی. سفاح که ارتباط تنگاتنگ هم3

بته های نخستین در برخورداری از مواهب حکومتی و الروشنی از انتظارات مسلمانان سدهبه
کار که این لقب در امامیه نیز برای موعود و دیگر ائمه بهانتقام از دشمنان حکایت دارد؛ چنان

 است.گرفته شده
. حجت نسبت به دو لقب قبلی از کارکردهای تاریخی کمتری برخوردار است و 4

حداقل در دو قرن نخست کمتر در بطن حوادث تاریخی قرار گرفته و به عبارتی به لحاظ 
چون اسماعیلیه « محورامام»های اما این لقب در گروه است،یخی ظهوری متأخر داشتهتار

امام »است؛ بدین صورت که در امامیه از لقبی مشترک برای ای داشتهو امامیه جایگاه ویژه
بدل شده که البته این فرایند بیشتر در « امام غایب»کم به لقبی اختصاصی برای ، کم«حاضر

بستند؛ کار میاست. اسماعیلیان نیز که در ابتدا حجت را برای امام حاضر بهعهد غیبت بوده
کار گرفتند که صورت کلی یا در هر منطقه بهمرور آن را لقبی برای جانشین امام غایب بهبه

 پذیر بود.ارتباط با مهدی و دریافت معارف باطنی صرفا از طریق او امکان



 1400 پاییز، وششسیهم، شماره هفدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام /88

 کتابشناسى
 .قرآن کريم

 .عهدين
 .1389 ، تابستان14، شمشرق موعود ،«خسف بیداء»الله، تی، نصرتآی

 ه.1385، بیروت، دار صادر، الکامل فى التاريخبن ابی الکرم، اثیر، علیابن
 ه.1411، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالأضواء، چاپ اول، الفتوحاعثم، أحمدبن اعثم الکوفی، ابن
، قم، مدرسة الإمام المهدی)ع(، چاپ اول، تبصرة من الحیرةالإمامة و البن حسین، بابویه، علیابن

 ه.1404
، تحقیق ایلزة لیختن شتیتر، بیروت، دار کتاب المحبربن امیة، حبیب، ابوجعفر محمدبن حبیبابن

 تا.الآفاق الجدیدة، بی
لمیة، ، تحقیق لجنة من العلماء، بیروت، دار الکتب العجمهرة أنساب العرببن احمد، حزم، علیابن

 ه.1403چاپ اول، 
بن منصور الشوری، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ ، تحقیق مجدیالفتنبن حماد، حماد، نعیمابن

 ه.1423دوم، 
 ه.1416، بیروت، مؤسسة الرسالة، چاپ اول، مسند الإمام أحمدبن حنبلحنبل، احمدبن محمد، ابن
 ه.1378، قاهرة، چاپ سوم، الاشتقاقبن درید الأزدی، درید، أبو بکر محمدبن الحسنابن

 م.1988، بیروت، دار العلم للملایین، چاپ اول، جمهرة اللغةهمو، 
، تحقیق عبدالقادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ الطبقات الکبریسعد، محمدبن سعد، ابن

 ه.1410اول، 
 تا.لکتب العلمیة، چاپ اول، بی، بیروت، دار االمحکم و المحیط الأعظمبن اسماعیل، سیده، علیابن

 تا.، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیالمخصصهمو، 
، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم، تحف العقول عن آل الرسولبن علی، شعبه حرانی، حسنابن

 ه.1404
مؤسسة ، قم، التشريف بالمنن فى التعريف بالفتن )الملاحم و الفتن(بن موسی، طاووس، علیابن

 ه.1416صاحب الأمر)ع(، چاپ اول، 
 ه.1398، قم، الشریف الرضی، چاپ پنجم، الملاحم و الفتن فى ظهور الغايب المنتظر)ع(همو، 

 ه.1415، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، تاريخ مدينة دمشقبن حسن، عساکر، علیابن



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  89/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

 ه.1424ما، چاپ اول، ، قم، دلیل فضائل أمیر المؤمنین)ع(عقده کوفی، احمدبن محمد، ابن
، تحقیق علی الإمامة و السیاسة )تاريخ الخلفاء(بن مسلم )منسوب(، قتیبة الدینوری، عبداللهابن

 ه.1410شیری، بیروت، دارالأضواء، چاپ دوم، 
 ه.1418، بیروت، دار الکتب العلمیة، عیون الأخبارهمو، 

 ش.1356ر المرتضویة، چاپ اول، ، نجف اشرف، داکامل الزياراتقولویه، جعفربن محمد، ابن
جا، عالم الکتب، چاپ اول، بیتحقیق ناجی حسن،  ،جمهرة النسببن محمد، کلبی، هشامابن

 ه.1407
 ه.1418، قم، دار السیرة، چاپ اول، الملاحممنادی، احمدبن جعفر، ابن
 ه.1414، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، لسان العربمنظور، محمدبن مکرم، ابن
، تحقیق مصطفی السقا و دیگران، بیروت، دار المعرفة، السیرة النبويةهشام الحمیری، عبدالملک، ابن

 تا.بی
 ه.1415، بیروت، چاپ اول، الأغانىبن الحسین، ابوالفرج اصفهانی، علی

 تا.، تحقیق سید احمد صقر، بیروت، دار المعرفة، بیمقاتل الطالبیینهمو، 
 ه.1381هاشمی، چاپ اول، ، تبریز، بنیغمة فى معرفة الأئمةکشف البن عیسی، اربلی، علی

 ه.1421، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، تهذيب اللغةازهری، محمدبن احمد، 
، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، المقالات و الفرقاشعری قمی، سعدبن عبدالله، 

 ش.1360
 .5، زیر نظر موسوی بجنوردی، ج المعارف بزرگ اسلامىدايرة، «بختیابو سهل نو»انصاری، حسن، 

پژوهشنامه تاريخ ، «بررسی تحلیلی رویکردهای امویان به مسئله مهدویت»برادران، رضا و دیگران، 
 .1395 ، زمستان24ش اسلام،

دار ، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت، انساب الأشرافبن جابر، بلاذری، أحمدبن یحیی
 ه.1417الفکر، چاپ اول، 

 ش.1376تهران، رایحه،  )ع(،نامه حضرت مهدینام، محمدکاظم، بهنیا
، تحقیق عبد المعطی قلعجی، دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعةبیهقی، احمدبن الحسین، 

 ه.1405بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 
، تحقیق مصطفی غالب، کتاب الکشفشب، بن حوجعفربن منصور، ابوالحسن جعفربن حسن

 ه.1404بیروت، دار الاندلس، 
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، بیروت، دار العلم للملایین، چاپ الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیةبن حماد، جوهری، اسماعیل
 ه.1376اول، 

فرائد السمطین فى فضائل المرتضى و البتول و السبطین و بن سعد الدین، ابراهیمجوینی شافعی، 
، تحقیق محمد باقر المحمودی، بیروت، مؤسسة المحمود، چاپ اول، من ذريتهم)ع( الأئمة
 ه.1400

، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، المستدرک على الصحیحینحاکم نیشابوری، محمدبن عبدالله، 
 ه.1411بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 

 -انداز روابط قحطانی در چشم مناسبات مکه و مدینه پیش از اسلام»حسینیان مقدم، حسین، 
 .1382 بهار و 1381 ، زمستان6، سال دوم، شنامه علوم انسانى، «عدنانی

، «های اسلامیدر لغت با قرآن و دانش« حجت»همسانی مفهوم پایه »حکیم، سید محمدحسن، 
 .1397 ، زمستان3، سال اول، شهای قرآن و حديثها و آموزهدانش

 ه.1413، قم، مؤسسة آل البیت)ع(، چاپ اول، قرب الإسنادبن جعفر، حمیری، عبدالله
، دمشق، دار الفکر، چاپ اول، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلومبن سعید، حمیری، نشوان

 ه.1420
 ه.1401، قم، بیدار، کفاية الأثر فى النصّ على الأئمة الإثنى عشربن محمد، خزاز رازی، علی
 ه.1419، بیروت، مؤسسة البلاغ، چاپ اول، لهداية الکبریابن حمدان، خصیبی، حسین

، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، تاريخ بغداد، أو، مدينة السلامخطیب بغدادی، احمدبن علی، 
 ه.1417

، تحقیق السنن الواردة فى الفتن و غوائلها و الساعة و أشراطهابن سعید، دانی، ابوعمرو عثمان
 ه.1416دریس المبارکفوری، ریاض، دار العاصمة، بن محمد إرضاءالله

ای، تهران، فروزان روز، چاپ پنجم، ، ترجمه فریدون بدرهتاريخ و عقايد اسماعیلیهدفتری، فرهاد، 
 ش.1386

 .12، زیر نظر حداد عادل، ج دانشنامه جهان اسلام، «حجت»همو، 
الدین شیال، قم، منشورات ر و جمال، تحقیق عبد المنعم عامالأخبار الطوالدینوری، احمدبن داود، 

 ش.1368الرضی، 
، تحقیق عمر محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاءبن محمد، راغب اصفهانی، حسین

 ه.1420الارقم، بن ابیفاروق، بیروت، شرکة الارقم
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تا  پژوهشی در موقعیت بیداء و رویدادهای واقع در آن از محل احرام»سامانی، سید محمود، 
 .1398 ، تابستان29، شهای مهدویپژوهش، «فرونشست آن از منظر فریقین

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود)ع(، چاپ اول،  ، تهران،فرهنگ نامه مهدويتسلیمیان، خدامراد، 
 ش.1388

، بغداد، دار الحریة لطباعة، الأنوار و محاسن الأشعاربن محمدبن مطهر عدوی، شمشاطی، علی
 ه.1396

، قم، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، إحقاق الحق و إزهاق الباطلتری، قاضی نورالله مرعشی، شوش
 ه.1409چاپ اول، 

 ش.1364، قم، الشریف الرضی، چاپ سوم، الملل و النحلشهرستانی، محمدبن عبدالکریم، 
 تا.بی ، چاپ اول،، بیروت، عالم الکتبالمحیط فى اللغةبن عباد، بن عباد، اسماعیلصاحب

 ش.1385، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، های ظهورتحلیل تاريخى نشانهصادقی، مصطفی، 
 ش.1396، تهران، شکرانه، عهدين بشارات صادقی تهرانی، محمد،

 م.1966، ، قم، کتاب فروشی داوریعلل الشرائعبن بابویه، بن علیصدوق، محمد
 ه.1378نشر جهان، چاپ اول، ، تهران، عیون أخبار الرضا)ع(همو، 
 ش.1359، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دوم، الدين و تمام النعمةکمالهمو، 

، قم، مکتبة آیة الله المرعشی بصائر الدرجات فى فضائل آل محمّد)ص(صفار، محمدبن حسن، 
 ه.1404النجفی، چاپ دوم، 

بن إبراهیم الله و عبدالمحسنبن عوض، تحقیق طارقالمعجم الأوسطبن احمد، طبرانی، سلیمان
 ه.1415الحسینی، قاهره، دار الحرمین، 

 ه.1403، مشهد، نشر مرتضی، چاپ اول، الإحتجاج على أهل اللجاجطبرسی، احمدبن علی، 
 ه.1390، تهران، اسلامیه، چاپ سوم، إعلام الوری بأعلام الهدیهمو، 

 ه.1413، قم، بعثت، چاپ اول، مامةدلائل الإطبری آملی صغیر، محمدبن جریربن رستم، 
، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم، بیروت، دار التراث، تاريخ الأمم و الملوکطبری، محمدبن جریر، 

 ه.1387چاپ دوم، 
 ه.1416فروشی مرتضوی، چاپ سوم، ، تهران، کتابمجمع البحرينطریحی، فخر الدین، 

ان، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ ، تحقیق خرستهذيب الأحکامطوسی، محمدبن الحسن، 
 ه.1407چهارم، 
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 ه.1411، قم، دار المعارف الإسلامیة، چاپ اول، الغیبة )کتاب الغیبة للحجة(همو، 
 ه.1411، بیروت، مؤسسة فقه الشیعة، چاپ اول، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّدهمو، 

، قم، مؤسسة علماء اهل السنة و الإمامیة المهدی الموعود المنتظر)ع( عندالدین جعفر، عسکری، نجم
 ش.1360الإمام المهدی)ع(، چاپ اول، 

، «هجری( 8تا  4های بن روح نوبختی در منابع کهن )سدهیادکرد از حسین»عظیم زاده، طاهره، 
 .1391 ، پاییزوزمستان89، شمطالعات اسلامى تاريخ و فرهنگ

 م.1977دار القلم، ، بیروت، بحوث فى التاريخ العباسىعمر، فاروق، 
تاريخ اسلام در ، ترجمه غلامحسن محرمی، «های خلفای عباسیفرهنگ مهدویت در لقب»همو، 

 .1393 ، بهار1، سال اول، شآينه پژوهش
 ه.1380، تهران، المطبعة العلمیة، چاپ اول، تفسیر العیاشىعیاشی، محمدبن مسعود، 

سیره پژوهى ، «ن در اثبات نام دوازده امام)ع(بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آ»غفوری، محمد، 
 .1396 ، بهاروتابستان4، شبیت )ع(اهل

 تا.، قم، نشر هجرت، چاپ دوم، بیکتاب العینبن احمد، فراهیدی، خلیل
گونه شناسی کارکردی مفهوم مهدویت با تکیه بر گزارشات »فرمانیان آرانی، مهدی و حامد قرائتی، 

 .1393 ، تابستان30، شمشرق موعود، «تاریخی
، «نقش عباسیان در جعل و تحریف روایات مهدوی»فقهی زاده، عبدالهادی و سید جعفر صادقی، 

 .1393 ، بهار29، سال هشتم، شمشرق موعود
، قم، جامعه مدرسین، چاپ شرح الأخبار فى فضائل الأئمة الأطهار)ع(قاضی نعمان، محمدبن حیون، 

 ه.1409اول، 
نقد مقاله بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در »امد منتظری مقدم، کرمانی کجور، محمد و ح

 .1397 ، پاییزوزمستان45، شتاريخ اسلام در آينه پژوهش، «اثبات نام دوازده امام
 ه.1407، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، الکافىبن اسحاق، کلینی، محمدبن یعقوب

، بیروت، دار المرتضی، چاپ اول، اديث الإمام المهدی)ع(المعجم الموضوعى لإحکورانی، علی، 
 ه.1430

، تهران، مؤسسة الطبع و النشر فی وزارة الإرشاد الإسلامی، تفسیر فرات الکوفىبن ابراهیم، کوفی، فرات
 ه.1410چاپ اول، 

إحیاء ، بیروت، دار بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارمجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 
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 ه.1403التراث العربی، چاپ دوم، 
، تحقیق عبدالعزیز الدوری و عبدالجبار أخبار الدولة العباسیة و فیه أخبار العباس و ولدهمجهول، 

 ه.1391المطلبی، بیروت، دار الطلیعة، 
، ترجمه هاشم ایزدپناه، تهران، کویر، مکتب در فرايند تکاملمدرسی طباطبایی، سید حسین، 

 ش.1386
، تصحیح عبد الله اسماعیل الصاوی، التنبیه و الاشرافبن علی، بن الحسینودی، ابوالحسن علیمسع

 تا.قاهره، دار الصاوی، بی
 ه.1409، تحقیق اسعد داغر، قم، دار الهجرة، چاپ دوم، مروج الذهب و معادن الجوهرهمو، 

 تا.لعلمیة، چاپ سوم، بی، بیروت، دار الکتب االتحقیق فى کلمات القرآن الکريممصطفوی، حسن، 
، «تحقیق و بررسی موضوعی حدیث قدسی لوح حضرت زهرا)ع(»معارف، مجید و مهین خمارلو، 

 .1391 ، تابستان35، شسفینه
، قم، المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، چاپ الإختصاصمفید، محمدبن محمد، )منسوب(، 

 ه.1413اول، 
 ه.1413، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ى العبادالإرشاد فى معرفة حجج الله علهمو، 
قم، کنگره شیخ مفید، تحقیق علی میرشریفی، الجمل و النصرة لسید العترة فى حرب البصرة، همو، 

 ه.1413چاپ اول، 
 تا.، تحقیق بور سعید، مکتبة الثقافة الدینیة، بیالبدء و التاريخمقدسی، مطهربن طاهر، 
، تحقیق اع الأسماع بما للنبى من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاعإمتمقریزی، أحمدبن علی، 

 ه.1420محمد عبد الحمید النمیسی، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 
، قم، مسجد مقدس جمکران، چاپ دوم، معجم أحاديث الإمام المهدی)ع(موسسه معارف اسلامی، 

 ه.1428
، حديث پژوهى، «ی تطبیقی روایات یمانی از منظر فریقینبررس»مهدوی راد، محمدعلی و دیگران، 

 .1393 ، پاییزوزمستان12سال ششم، ش
 ه.1397، تهران، مکتبة الصدوق، چاپ اول، الغیبةنعمانی، محمدبن ابراهیم، 

 ه.1404، قم، دار الأضواء، چاپ دوم، فرق الشیعةبن موسی، نوبختی، حسن
قم، مسجد ، تحقیق صادق برزگر، حوال امام غايب)ع(نجم ثاقب در ابن محمد تقی، نوری، حسین

 ش.1384جمکران، چاپ دهم، 
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، قاهره، دار الکتب و الوثائق نهاية الأرب فى فنون الأدبالدین احمدبن عبدالوهاب، نویری، شهاب
 ه.1423القومیة، چاپ اول، 
می، چاپ سوم، ، تحقیق مارسدن جونس، بیروت، مؤسسة الأعلکتاب المغازیواقدی، محمدبن عمر، 

 ه.1409
 تا.، بیروت، دار صادر، چاپ دوم، بیمعجم البلدانبن عبدالله، یاقوت حموی، یاقوت

، بیروت، مؤسسة إلزام الناصب فى إثبات الحجة الغائب)ع(العابدین، بن زینیزدی حائری، علی
 ه.1422الأعلمی للمطبوعات، چاپ اول، 

 تا.، بیروت، دار صادر، بیىتاريخ الیعقوبیعقوبی، محمدبن ابی یعقوب، 
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 )مقاله پژوهشی( 721-59ص ص

 
ي  1جنگ عادلانه فارابى هنظر

 2امیرحسین امامی کوپایی
 دانشجوی دکتری فلسفه دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

 
 چکیده

جنگ خود را در ادامه  توان تنها فیلسوف جنگ در تمدن اسلامی دانست. فیلسوفی که فلسفهفارابی را می
های به بایستهای هنجارین معطوفد و کوشید از پسِ تدارک منظومهتکمیل فلسفه سیاسی خود پروران

شناسانه اقدام به جنگاوری، نظریه جنگ عادلانه خود را شناسانه و اخلاقشناسانه، معرفتهستی
های شناسی فارابی، پایهشناسی و عدلبندی کند. این پژوهش بنا دارد با تأمل در دو قلمرو انسانصورت

کند. این تبیین فلسفی بستر نظری مناسبی را برای ارایه فارابی درباب جنگ عادلانه را تبیین فلسفی تفکرات 
بندی نظری تفکرات که صورتعلاوه آنکند. بهشناسی فارابی مهیا مییک خوانش فراگیر و منسجم از جنگ

گیرد. ها شکل میهگرایی در تاریخ اندیشگرایانه و رهیافت درونفارابی در کاربست نظریه خوانش متن
های معاصر حول ایده فلسفه جنگ های مفهومی نظریهتوانند ذخیرهخوبی میابزارهای روشی مناسبی که به

شناسی فارابی کار گیرند. فارابی نه فیلسوفی ضد جنگ بود و نه به اصالتِ جنگ باور داشت، بلکه جنگرا به
 گیرد.قرار می شناسی ویگرایی و در راستای سعادتبر محور فضیلت

 
 فارابی، فلسفه سیاسی، فلسفه جنگ، جنگ عادلانه. ها:کلیدواژه

 
                                                 

 8/9/1033؛ تاریخ پذیرش: 03/9/7044. تاریخ دریافت: 1
نامه کارشناسی ارشد نگارنده تحت این مقاله برگرفته از پایان؛  amirhossein.ek@gmail.com:. رایانامه2

وم سیاسی دانشکده است که در گروه عل بندی نظری سه رهیافت به جنگ: فارابی، شیبانی و فخرمدبرصورتعنوان 
است. در نگارش این اثر بسیار پذیرفته شده 1099اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ شهریور 

نژاد )بنیاد زاده )دانشگاه شهید بهشتی(، دکتر سعید عدالتهای فکری آموزگارانِ خود دکتر رضا نجفوامدار کمک
 فی محقق داماد )دانشگاه شهید بهشتی( هستم.دایرة المعارف اسلامی( و دکتر سید مصط
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 . مقدمه1
است. ورزی شدهگون فلسفههای گونهنظرگاه مفهوم جنگ از هدر درازای تاریخ اندیشه دربار

عمری به درازای فلسفه مدون دارد. فیلسوفان پیشا سقراطی مثل  نگاه فلسفی به جنگ تقریبا
های فلسفه چون افلاطون و ارسطو در آثار خود جنگ را مورد تأمل وس، و قلههراکلیت

گذار سنتی شدند که در ادامه توسط متفکرینی چون سیسرو، اند، و پایهفیلسوفانه قرار داده
کویناس، سوارس، ماکیاوللی، هابز، کانت، هگل و غیره در تاریخ فلسفه  گوستین، آ سنکا، آ

ای از فیلسوفان پاره سلامی را نیز نباید از این داوری مستثنی دانست.ا است. فلسفهبسط یافته
مسلمان به پیروی از استادان یونانی خود، کوشیدند فلسفه را مبنا و نظرگاه تفکر خود درباب 

سیاسی  عنوان سردمدار فلسفه اسلامی و مؤسس فلسفهجنگ قرار دهند. آرای فارابی به
توان شناسی فارابی را میهمین راستا ارزیابی کرد. جنگاسلامی درباب جنگ را باید در 
های های اسلامی و اندیشهآموزه _افلاطون و ارسطو_ترکیبی از آرای فیلسوفانِ یونانی 

کند همانند پرداختش به دیگر مفاهیم مستقل وی درباب جنگ دانست. فارابی سعی می
« علم مدنی»چهارچوب  و در« عملی فلسفه»سیاسی به تفکر در باب جنگ در ذیل 

اش درباب جنگ در پیوندی ورزیبپردازد. فارابی را باید فیلسوفِ جنگی دانست که فلسفه
گیرد. ارتباط و شناسانه سامان میو مبتنی بر آرای هستی عمیق با سایر مقولات فلسفی

که طوریناشدنی هستند، بهواره که هر یک از اجزای آن واجد نقشی حذفابتنائی اندام
مفهوم جنگ در نهایت تکمیل کننده پازلی است که فیلسوف برای رسیدن به غایت خود آن 

  0است.را طراحی کرده
                                                 

است، ورزی درباب جنگ قانع کردهترین دلیلی که فیلسوفان را به نظر. بعضی از پژوهشگران جنگ معتقدند واضح0
(. در همین راستا پرداخت فارابی May and Crookston, 2است )خیز بودههای جنگها در زمانهزیست آن

ای قرار ه از الزامات اتخاذ رویکردی جامع به فلسفه سیاسی نیست. فارابی در زمانه و زمینهبه جنگ نیز تنها برآمد
های پایانی عمرش در است. فارابی درسالگرایانه آن ملموس بودهای و عملهای اندیشهگرفته که مفهوم جنگ و لازمه

های دینی با ه شدت درگیر جنگکه ب _(053-020الدوله حمدانی )حک سیف_است زیستهدربار و حکومتی می
های غرب اسلامی، قریب به سال از حکومت خود بر سرزمین 25است. حاکمی که در مدت امپراتوری بیزانس بوده
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در این مقاله نظریه جنگ عادلانه فارابی براساس منظرگاهی فلسفی در ذیل مفهوم 
 عبارت دیگر نظریهو یا به 0جنگ بندی خواهد شد. تبیین فلسفهصورت« جنگ فلسفه»

های کلیدی مطرح در که بر مبنای بخشی از مفاهیم و گزارهفارابی، با این 5جنگِ  فلسفی
است، چهارچوب مفهومی و منطقی خاص خود را ادبیات پژوهشی معاصر شکل گرفته

کید به جایگاه بعضی از گزارهنگارنده در توجه به پاره 3دارد. ها ها و باورای از مفاهیم، و در تأ
فلسفه جنگ در کتاب  9ی بسیار وامدار پژوهش الکساندر موزلیدر نظام فلسفی فاراب

شناسانه متفکر در تعیین و شناسانه و معرفت( است. توجه موزلی به باورهای هستی2447)
عنوان به طرح مطالب فلسفه نظری فارابی به 8ها پیرامون جنگ،شکل بخشی به ایده

اسی پرسش از ماهیت انسان و جنگ های رهیافت وی به جنگ انجامید. جایگاه اسخاستگاه
پرداختی مفصل از چیستی این نسبت در فلسفه  9مثابه پرسشی مهم در فلسفه جنگ،به

به مسئله مختار یا ویژه معطوفشناسانه اندیشمند بهفارابی را سامان داد. نقش آرای اخلاق
فلسفه کنکاشی جدی حول  13شناسی خیرات و شرور،مجبور بودن فاعل انسانی و هستی

های اخلاق و شروط اخلاقی جنگ عادلانه نزد فارابی را طلب کرد. سه مطلب فوق پایه
-را ایجاد کرد؛ و توانست چهارچوببه جنگ  یفاراب یفلسف افتیرهبندی محتوایی صورت

های مفهومی درخوری را در تبیین آرای فارابی فراهم کند. در عین حال ای و قابهای اندیشه

                                                                                                                   
توان گفت فارابی جنگ را به خوبی حس، و چهل جنگ با لشکریان امپراتوری روم شرقی انجام داد. از این رو می

 است.به درستی درک کرده بوده اهمیت آن را در تکمیل فلسفه سیاسی
4. Philosophy of War 

5. Philosophical Theory of War 
به معنای تعلق کامل مفهومی و روشی این پژوهش به ادبیات فلسفه جنگ در سنت  «فلسفه جنگ». کاربست تعبیر 3

 فلسفه تحلیلی معاصر نیست.  
7. Alexander Moseley 

8. Moseley, 9, 206-209, 225-228, 231-232. 

9. Ibid, 5, 51. 

10. Ibid, 40-41. 
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 11های جنگ عادلانهای از نظریهواره گونهبر صورت و طرحگ فارابی، مبتنیشاکله فلسفه جن
به  یفاراب یفلسف افتیرهدر توصیف « عادلانه»بندی است. استفاده از مفهوم قابل صورت

 _شناسی فارابیشناسانه جنگمبنای اخلاق_به کاربست شکلی و محتوایی  اشارهجنگ 
که در جملات گذشته توضیح طوردارد. البته همان 12تلقی مرسوم از نظریه جنگ عادلانه

شناسانه در نظر گرفت. دادم نباید نظریه جنگ عادلانه فارابی را منحصر در ساحت اخلاق
شناسانه و های هستیعدل وی، باید آن را متعلق به ساحت نظریه بلکه همراه با گستره

به شرایط عادلانه ارابی تنها معطوفکه جنگِ عادلانه فشناسانه نیز دانست. علاوه آنمعرفت
تعبیری، فارابی متناسب با جایگاه نظرورزی فیلسوفانه بودن جنگ پیش از شروع آن است. به

 10آورد.میان میهای عادلانه بودن اقدام به جنگاوری سخن بهدرباب جنگ تنها از مؤلفه
نظری آن، اعم از مباحث  هایخاطر بنیانفلسفی جنگ فارابی به بنابراین از یک طرف نظریه

به گیرد، و از طرف دیگر و معطوفهای جنگ عادلانه قرار میمطرح در چهارچوب نظریه
های نظری اقدام به جنگاوری در ذیل ها و نابایستگیشاکله، محدود به توصیف بایستگی

                                                 
11. Theories on Just War 

طلب جای داد. اگر بخواهیم گرا و تجدیدنظرتوان در دو رویکرد سنتهای جنگ عادلانه را میطور کلی نظریه. به12
های رویکرد تنی بر نظریهبرای فارابی در این دو رویکرد جایی مهیا کنیم باید وی را در رویکرد نخست قرار دهیم. مب

تواند از لحاظ اخلاقی مورد ارزیابی قرار گیرد؛ اند، اول، جنگ میاول، که بر محور داوری اخلاقی جنگ قرار گرفته
عبارتی توانند با برآورده ساختن شروطی در مراحل مختلف جنگ، اخلاقی باشند. بهها میدوم، بعضی از جنگ

ها، حفظ چهارچوب اخلاقی قابل کند که هدف از آناصول و قواعد را عرضه می ای ازنظریه جنگ عادلانه سلسله
 (.Lazerقبولی برای جنگ است )نک. 

های جنگ عادلانه و اخلاقی های جنگ عادلانه معطوف به تحقق شرایط و لازمه. در یک ارزیابی کلی نظریه10
(؛ و پس از bello In jusجنگ ) در حین (؛bellum ad jusمباحث خود را در سه حوزه پیش از جنگ )

های مختلف مربوط به ها و نظریهتر با این حوزهکنند. برای آشنایی بیش( مطرح میbellum post jusجنگ )
 . ها نکآن

Allhoff, Fritz, Nicholas G. Evans, Adam Henschke (Eds.), Routledge 

handbook of ethics and war: just war theory in the 21st century, New York: 

Routledge, 2013. 
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  10شود.مقولاتی چون هدف و قصد از جنگاوری می
به آثار نوشتاری سیاسی فارابی و معطوف فلسفههای مقاله حاضر با عطف نظر به بنیان

دهد. ه میئرا ارا« جنگ عادلانه فارابی نظریه»بندی منقح، منسجم و فراگیر از وی، صورت
 15،«گرایانهخوانش متن»شناسی کوشد با فرض روایی کاربست روشاین پژوهش می

که با اتخاذ رهیافت ون آنبندی کند. افزتقریری موجه از نظریه جنگ عادلانه فارابی صورت
کند تفکرات فارابی درباب جنگ را در نسبتش سعی می« هاتاریخ اندیشه»در  13«گرادرون»

در همین راستا این  19با سایر تفکرات وی و بدون ارجاع به مقولات غیرتفکری تبیین کند.
های منطق اریها و ناسازگپژوهش با استفاده از روش تفسیر اثر به اثر و متن به متن ابهام

شناسانه وی را پُشت نظریه فارابی را برطرف و سازگارترین خوانش از آرای جنگنظری پسِ 
 18کند.بیان می
 

 
                                                 

برای توصیف نظریه جنگ مطلوب خود استفاده « جنگ فاضله»نوعی از تعبیر به تحصیل السعادة. فارابی در 10
است. اگر بخواهیم از های نامطلوب از مفهوم جائرانه استفاده کردهبرای اشاره به جنگ فصول منتزعةاست. و در کرده

کار ببریم؛ و اگر بخواهیم از را به« نظریه جنگ فاضله»استفاده کنیم باید تعبیر  تحصیلارابی در منطق مفهومی ف
-در توصیف نظریه جنگ مطلوب وی مدد بگیریم. نگارنده به« نظریه جنگ عادلانه»پیروی کنیم باید از تعبیر  فصول

-های مقایسهستر مفهومی جهت پژوهشخاطر سنت فراگیر نظریه جنگ عادلانه در میان متفکران جنگ، و تدارک ب

 در اشاره به نظریه مطلوب فارابی حول جنگ استفاده کند.  « نظریه جنگ عادلانه»ای، ترجیح داد از عبارت 
15. Textual Reading 

16. Internalist 
  Gordon & James .. نک19
اند. از ئله جهاد را مورد توجه قرار دادهتر مسطور کلی در پرداخت به مباحث پیرامون جنگ، بیشپژوهان به. فارابی18

بیابید. این داوری البته تنها « سنجه فلسفی جهاد: فارابی»توانید در مقاله این رو سابقه پژوهشی در این مبحث را می
های غیرفارسی صادق است. چرا که سابقه پژوهشی درباره جنگ و شبکه مفاهیم اطراف آن در زبان درباره پژوهش

مدینه مسالمه، فاضله یا »ار نحیف و ناچیز است. با این حال برای آشنایی با این سابقه نگاه کنید به مقاله فارسی بسی
 است.آمده کتابشناسیمشخصات هر دو مقاله در قسمت «. پژوهی معاصرای از فارابیجاهله؟ درنگی بر نمونه
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 های جنگ. گونه2
از این رو آرای  .استطور پراکنده در آثار خود به نظرورزی درباب جنگ پرداختهفارابی به

است. این عامل ی شکل نگرفتهبه یک اثر و در یک دوره فکرشناسانه وی معطوفجنگ
های وی جهت تدارک یک نظریه منسجم و مبتنی بر ه تقریری از دیدگاهئاست اراباعث شده

 فصول منتزعةکاری دشوار باشد. با این حال فارابی در  _فلسفه سیاسی_یک منطق گفتاری 
ا بیان های خود درباب جنگ رترین اندیشهترین و مهمهای جنگ مرتبطدر بحث از گونه

ها و علل های جنگ مطرح در مدینهاین رساله به برشماردن گونه 31کند. وی در فصل می
بندی فارابی نه برآمده از یک تحلیل نظری آید تقسیمنظر میپردازد. بهها میپدید آمدن آن
های جنگ، بلکه ناشی از یک تحلیل استقرایی و با نگاه به های ظهور گونهدرباب امکان

های است. جنگی خود او بودههای جنگی ظهور یافته در تاریخ جنگاوری زمانهگونه
اما  19خارجی و داخلی که ممزوجی از دفاع و هجوم و معطوف به غایات خیر و شر هستند.

 23اند از:اقسام جنگاوری نزد فارابی عبارت
 است؛جنگ برای دفاع در مقابل دشمن خارجی که به مدینه تجاوز کرده .7
ای بدست آوردن خیری که اهالی مدینه شایستگی آن را دارند، اما آن را جنگ بر .2

 در اختیار ندارند؛
شود. در شرایطی که آن جنگی که توسط آن خیر و منفعتِ قومی به آن تحمیل می .6

گاه و داعی زبانی به آن است پیروی قوم خیر و منفعت خود را نمی شناسد و از فردی که آ
 کند؛نمی

ترین جایگاه کین درآوردن کسانی که در عالم بهترین و شایستهجنگ برای به تم .0

                                                 
ه تعریفی از جنگ ئد، در آثار خود تلاشی برای اراهای جنگ داربندی گونهکه فارابی توجهی ویژه به صورت. با این19

دستانه، شاید بتوان گفت که منظور فارابی از جنگ، مطلق ستیز و های زیر و در تعریفی پیشکند. با توجه به گونهنمی
 شود.راه انداخته مییافته میان دو گروه، قوم یا قلمرو است که برای رسیدن به هدفی خاص بهنزاع مسلحانه و سازمان

 .98-99، فصول منتزعة . فارابی،23
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 زنند؛ها از خدمت و بندگی سرباز میها بندگی و خدمتگزاری است. با این حال آنبرای آن
ها خواهان آن ها حقی نیست، )اما آنجنگ با قومی که نزد اهل مدینه برای آن .9

 دارند؛ها را باز میحق هستند(، و اهل مدینه آن
جنگ رئیس با قومی برای به ذلت کشاندن و به انقیاد درآوردن آن تا تنها فرمان وی  .3

برد و از وی اطاعت کند؛ و جز کرامت و فرمانبداری از وی چیزی در میان نباشد. این رئیس 
-های خود سامان میگرداند و کارها را براساس خواهشپسندد، میای که میامور را به گونه

 باد[؛ دهد ]هر چه بادا
 شود؛ها به راه انداخته میجنگی که تنها برای غلبه بر قومی و چیرگی بر آن .1
جنگ رئیس با قومی که فقط برای فرونشاندن خشم، ارضای هوای نفس و کسب  .1

 لذت پیروزی باشد؛
جنگ رئیس مدینه با کسانی که به خاطر اشتباه و گناهی باعث خشمگین شدن  .5

ها کمتر از قتل و جنگ است، )با این حال رئیس دست به اند. اما کیفر جرم آنرئیس شده
 21زند(؛میها کشتار آن

های عادلانه بودن یا جائرانه بودن جنگ نزد فارابی، آید معیارنظر میدر نگاه نخست به
طور کلی جنگی عادلانه است که یابد. بهدر مفاهیم کلیدی چون خیر و عدالت تجسم می

الی مدینه، و تحقق عدالت همگانی باشد. در مقابل، جنگی در راستای کسب خیر برای اه
پس  22که باعث از میان رفتن خیرات در مدینه و ظهور افعال ناعادلانه شود، جائرانه است.

                                                 
ها صورت گرفته و هایی که در ترجمهخاطر کژیها بههای جنگ و اشاره صریح به تعداد آن. آوردن ترجمه گونه21

 ها، ضروری بود.های آنبندیدسته ابهام در
ها بنا دهد. از نظر وی جنگگانه ضروری و شهوانی قرار میها را در دوجنگ تلخیص نوامیس افلاطون. فارابی در 22

تلخیص نوامیس شوند )فارابی، پا میدهند، یا مبتنی بر شهوت و خودخواهی جنگاوران بهبر ضرورتی رخ می
های عادلانه و جائرانه را منطبق با دوگانه ضروری و شهوانی قرار توان دوگانه جنگرسد مینظر می(. به03، أفلاطون

طلبان ناشی های جائرانه از شهوت و لذت جنگی عادلانه از ضرورتی حیاتی، و جنگهاداد. به این معنا که جنگ
 شوند.می
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های فاضله های عادلانه باید اهالی مدینهتوان به این نتیجه رسید که برپا دارندگان جنگمی
های جائرانه مرتکبینی در ، و در مقابل، جنگباشند _هایی از جنس خیر و عدالتمدینه_

 کنند.های نافاضله پیدا میان مدینه
ها را توان آنهای جنگی فارابی به عادلانه و جائرانه، میبندی گونهبر تقسیماما علاوه     

توان چهار نوع جنگاوری بر مبنای دفاعی و هجومی )آغازگرانه( نیز تقسیم کرد. از این رو می
دفاعی را در متون فارابی -هجومی؛ و جائرانه-هجومی؛ جائرانه-دفاعی؛ عادلانه-نهعادلا

 بندی کرد؛توان به شکل زیر دستهگانه فارابی را میهای نُهبندی کرد. بر این مبنا جنگصورت
 های اول و پنجم؛دفاعی: گونه -جنگ عادلانه .7
 های دوم، سوم و چهارم؛هجومی: گونه-جنگ عادلانه .2
 های ششم تا نهم؛هجومی: گونه-رانهجنگ جائ .6
 مصداقی ندارد. -دفاعی: -جنگ جائرانه .0

های دفاعی دارند. چرا که اهالی طور صریح اشاره به جنگهای اول و پنجم بهجنگ     
ها نیستند. اهالی مدینه در گونه نخست مورد هجوم دشمنی خارجی قرار مدینه آغازگر آن

اند. هجومی ستیزگرانه و ظالمانه که اهل مدینه را خویش شدهاند، و مجبور به دفاع از گرفته
دارد. فارابی پا میبه _در قالب مجازات دشمن_برای حفظ خیرات مدینه و تحقق عدالت 

ای باشد که از تکرار هجوم جلوگیری شود، و حتی معتقد است کیفر مجرمان باید به گونه
ی پنجم اهالی احدی بروز نیابد. در گونهدرازی به منافع و خیرات مدینه در سر طمع دست

کنند تا در قالب دفاع از اند و سعی میجا و ناحق قرار گرفتهبهای نامدینه در برابر خواسته
خویش دربرابر دشمن ایستادگی کنند. در این جا نیز جنگ باید تضمینی برای حفظ خیرات 

کامل و یکباره مهاجمان را صادر  و پاسداشت عدالت باشد. تا جایی که فارابی جواز نابودی
 ها نیز به ضرر اهالی مدینه است. کند، چرا که اصل وجود آنمی

های دوم، سوم و چهارم در بخش دوم مقاله به تفصیل صحبت خواهم کرد، درباره گونه
های جائرانه را کنم. فارابی تمام جنگجا خودداری میها در اینبرای همین از ذکر آن
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های دفاعی از شمارد. با این حال شاید نتوان به این نتیجه رسید که تمام جنگهجومی برمی
های هجومی اهالی مدینه فاضله از خود نظر فارابی عادلانه است. آیا قومی که در برابر جنگ

ای دیگر است؟ شاید بتوان به این پرسش از زاویهکند، دست به جنگی عادلانه زدهدفاع می
 گیرند، یقیناضله فارابی قرار میهای فایی که هدف جنگاوری مدینههاپاسخ داد. مدینه

شناسند و یا در مقام جا که خیر و عدل را نمیهای نافاضل از آننافاضل هستند. مدینه
توانند درگیر جنگی عادلانه و فاضلانه بشوند. نمی 20ها ناکامیاب هستند،بخشی به آنتحقق

تواند عادلانه باشد. در مقابل عی بشوند، آن دفاع نمیاز این رو اگر حتی وارد جنگی دفا
عدالتی خلاصه توان در زوال خیر و بیهای جنگ جائرانه را میهای عادلانه، مؤلفهجنگ

-گیرد منفعت و خواهشچه در مرتبه نخست اهمیت قرار میکرد. در این نوع جنگاوری آن

ر اهالی مدینه، قربانی امیال و عبارتی خیطلب است. بهجنگ های نفسانی رئیس مدینه
شود. بر همین سیاق، عدالت نیز در این جنگ غایب های رئیس مدینه نافاضل میهوس

 ها و نه عدالت مبتنی بر تناسب کیفر و جرم.   است، نه عدالت مبتنی بر رعایت شایستگی
 

 . ماهیت انسان و جنگ3
های تفکر ها است که تمام شاخهرهمثابه نظامی منسجم از مفاهیم و گزافلسفه فارابی به

رو برای ازاین 20گیرند.هایی از یک پازل در کنار یکدیگر قرار میفلسفی در آن همانند تکه
تبیینی درخور از هریک از ساحات فلسفی وی از جمله هستی، معرفت و اخلاق باید 

نیز از این  وی نگاهی جامع به کل نظام فلسفی وی تدارک بشود. مفاهیم اساسی در فلسفه

                                                 
 .123-119 ،99، المدنیة السیاسة؛102-129، مضاداتها و الفاضلة المدينة أهل آراء. فارابی، 20

فی وی نسبت به نقش تبیینی و تفسیری هر یک از ساحات فلس «انسجام نظام فلسفی فارابی»منظور از فرض  20.
های نظام فلسفی های تبیینی هر یک از بخشکند تا از ظرفیتیکدیگر است. این فرض در این پژوهش کمک می

های نظری و عملی تفکرات وی یاری بگیرم. البته که اثبات روایی این ادعا نیازمند ها و گرهفارابی برای حل چالش
 ی تفکرات فارابی است.  های فلسفپژوهشی گسترده و عمیق در تمام حوزه
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که طوریاز جمله مفاهیم بنیادین در فلسفه فارابی است، به« انسان»بیان مستثنی نیستند. 
است. موجودی ریزی شدهکل نظام فلسفی وی برای به سعادت رساندن این موجود پایه

ها اخلاق و سیاست شناسانه خاص که از رهگذر آنشناسانه و معرفتواجد حیثیت هستی
یابد. بنابراین برای بحثی هرچند کوتاه درباره نیل به سعادت قصوی ظهور می متناسب برای

-شناسی و اخلاقشناسی، معرفتای جز پرداختی حداقلی به هستیماهیت انسان چاره

ماند. در ادامه سعی خواهد شد تا در قالب سه قسمت به هر شناسی انسانِ فارابی باقی نمی
 به بیان نسبت انسان و جنگ پرداخته شود.یک از این وجوه اشاره و در آخر 

مثابه نظامی سلسله مراتبی است که . تصور فارابی از عالم موجودات بهشناسىهستى
سبب/صادر »طیفی از موجودات که از  25گیرد.میترین موجود را دربرترین تا ناقصکامل

)عناصر  شود، و تا اسطقساتبه عنوان علت و موجِد سایر موجودات شروع می« اول
توان تحت این نظام مراتبی را می 23یابد.ترین مرتبه موجود ادامه میمثابه نازلچهارگانه( به

و جسمانی  _سبب/صادر اول، اسباب/ صادرثانی تا عقل فعال_ دو مفهوم کلی مجرد
فارابی موجودات جسمانی را در یک طیف و از کامل به  29قرار داد. _نفس، صورت و ماده_

 ناطق، نباتکند، اجسام آسمانی، حیوان ناطق )انسان(، حیوان غیرر ذکر میطوناقص این
)گیاهان(، جسم معدنی و اُسطُقُسات )عناصر چهارگانه(. پس انسان در نظام سلسله مراتبی 

ای بعد از اجسام آسمانی از حیث منزلت قرار موجودات عالم در دسته اجسام، و در رتبه
تواند در سیر تکاملی خود به مرتبه جدا شدن از ن موجود میگیرد. با این توضیح که ایمی

                                                 
هایی چون وحدت، عدم حد، عدم ضد، علت بودن، . در یک ارزیابی کلی فارابی موجودات را بر مبنای معیار25

تر دست آوردن کاملکند. به تعبیری هرچه موجود به سمت بهعدم نیاز به جسم و غیره به کامل و ناقص تقسیم می
 .  05-21، المدنیة السیاسة. فارابی، شود. نکتر میهای فوق پیش برود، به کمال نزدیکویژگی

 و الفاضلة المدينة أهل آراء. فارابی، ها )نک. برای آشنایی با این نظام سلسله مراتبی و کیفیات هر کدام از آن23
 (.90-25، مضاداتها

 .21، المدنیة السیاسة، همو. . نک29
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نظام  28وجه جسمانی خود و رسیدن به مرتبه عقل فعال و تجربه شأنی از تجرد پیش برود.
  29فارابی نامید.« شناسی سعادتهستی»توان آن را مراتبی که می

، حیوان تمام موجودات جسمانی واجد ماده و صورت هستند، اما فقط اجسام آسمانی
چه نفس انسانی را از نفس حیوانی آن 03ناطق است که دارای نفس هستند.ناطق و غیر

ای که در دو قوه 01و ناطقه است. _شکل کمال یافته آن_ی متخیله سازد دو قوهمتمایز می
عبارتی تکامل این دو قوه سعادت غایی به 02دار سیر به سعادت هستند.نفس انسان عهده

طور کلی تکامل قوه متخیله به 00وجودی عقل فعال را در پی دارد. به مرتبه انسانی و رسیدن
گری از معقولات عالیه و تکامل قوه ناطقه در تصور و تصدیق معقولات و برهان در حکایت

 _ناطقه عملی_ها در مقام عمل آن ها و کاربستو فهم باید و نباید _ناطقه نظری_ عقلی
شود، که برای عالم موجودات طیفی از مراتب قائل میطورهمان بنابراین فارابی 00باشد.می

-ها سامان میبندیها، نظامی از رتبهی کمالی نفوس آنها نیز با توجه به مرحلهمیان انسان

                                                 
 .29. همو، 28
توان آن را در کنار طور کامل میکند که بهبندی دیگری از عالم موجودات میفهوماشاره به م فصول. فارابی در 29

گانه موجودات روحانی، آسمانی و طبیعی قرار توان در سهها قرار داد. از نظر وی عالم موجود را میبندیدیگر دسته
توان موجودات آسمانی و می(. منظور از موجودات روحانی همان مجردات است و 81، فصول منتزعةداد )فارابی، 
 عرض اجسام قرار داد. در این میان انسان را باید جزو موجودات طبیعی قرار داد.طبیعی را هم

. نفس اجسام آسمانی به کلی با نفوس حیوانی متفاوت است اما در داشتن قوه ناطقه با نفس انسان مشترک است. 03
. فارابی، شود )نکآورد و در کلیات متوقف میمیان نمیخنی بهفارابی درباره جزییات کیفیت نفس اجسام آسمانی س

 (.59، مضاداتها و الفاضلة المدينة أهل آراء
، مضاداتها و الفاضلة المدينة أهل آراء ؛25-20، المدنیة السیاسة. فارابی، . برای تعریف قوه متخیله و ناطقه )نک01
 واهم گشت. (. در ادامه باز به این مفاهیم برخ82-80
 .20، المدنیة السیاسة ؛82، مضاداتها و الفاضلة المدينة أهل آراء. فارابی، 02
 .102-101، تحصیل السعادة، همو. 00
 .105و  08، مضاداتها و الفاضلة المدينة أهل آراء، همو. 00
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های نیل به کمال انسان وابسته به این دو با این حال نباید فراموش کرد که تمام امکان 05دهد.
های وجودی است که توسط اجسام آسمانی به ظرفیتها منوطنقوه نیست. بلکه بخشی از آ

عبارتی هر انسانی لیاقت و شایستگی به 03است.ها به ودیعت گذاشته شدهدر میان انسان
لازم برای رسیدن به سعادت قصوی و یا همان درک وجود عقل فعال را ندارد، چرا که 

ها انسان است. با وجود این عمدههای متفاوت عجین شدهها با ظرفیتسرشت و طبیعت آن
ظرفیت فطری لازم برای درک میزانی از سعادت را دارا هستند و در این امر با  _تقریبا_

توان گفت تفاوت و تفاضل در مراتب بعدی سعادت نمایان یکدیگر مشترک هستند، و می
 09شود.می

که در آن معرفتی  08نزد فارابی معرفت شرطِ ضروری سعادت است. شناسى.معرفت
در یک ارزیابی کلی فارابی  09ی یقین برسد.احتمال خطا نرود و آدمی نسبت به آن به مرحله

داند، و معترف به امکان معرفت را به معنای حصول درک صحیح و صادقِ مطابق با واقع می
آید نظر میعبارتی بهبه 03های برهانی و فیوضات وحیانی است.حصول آن در قالب گزاره

به قوه ناطقه و قوه متخیله و در قالب فلسفه و وحی این معرفت یقینی را متکی فارابی
کند. انسان باید برای درک مفهومی به یک فیلسوف کامل، یا برای کسب بندی میصورت

به  01به یک پیامبر حقیقی تبدیل شود. _مفهومیدرک غیر_واسطه از عقل فعال فیض بی

                                                 
های غاذیه، حاسه، متخیله، قوه . این نظام سلسله مراتبی میان موجودات را فارابی در خود نفوس انسانی و در میان05

. فارابی، باشند )نکها در خدمت وی میکه قوه ناطقه رئیس قوا و سایر قوهطوریکند. بهنزوعیه و ناطقه نیز ترسیم می
 (. 80، مضاداتها و الفاضلة المدينة أهل آراء
 .50، المدنیة السیاسة. فارابی، 03
 .90و  83. همو، 09
 .83، المدنیة السیاسة، همو. چنین نک؛ هم119، ادةتحصیل السع، همو. 08
 .51-53، فصول منتزعة، همو. 09
 .  29. همو، 03
 .130-130، مضاداتها و الفاضلة المدينة أهل آراء ؛33-35، السعادة سبیل علی التنبیه، همو. 01
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تواند امید رسیدن به مراتب بالاتر کمال و یک شود میمیزانی که آدمی به این مرتبت نزد
نظر به تفاوت در _ها بنابراین اگرچه نه تمام انسان 02سعادت را در خود زنده نگه دارد.

-مندی از ظرفیتای از آدمیان این فرصت را دارند تا با بهرهپاره _هاسرشت و طبیعت انسان

و  00ناطقه و متخیله خود را کمال بخشیده های لازم، قوههای وجود خود و کاربست ابزار
نشینی با عقل فعال است، ها را شایسته رسیدن به مرتبه وجودی انسان کامل که همان همآن

 بگردانند. 
کند. به این معنا که گوهر فارابی انسان را حیوانی ناطق معرفی میشناسى. اخلاق

فارابی  00شود.ل است که انسان میدهد. انسان با عقآدمی را قوه ناطقه نفس وی تشکیل می
 را منوط و وابسته به نیروی اختیار _ناطقه عملی_شأنی از بروز و تکامل این نفس ناطقه 

. از روی اختیار 7از نظر وی فعلی خیر و جمیل است که  05کند.معرفی می _اراده عقلانی_
موارد اعمال شود؛  . نسبت به تمامی6. به صورت مداوم صورت گیرد؛ 2بزند؛ و نه اجبار سر

                                                 
های گوناگون شناسیکه علوم از روشها رسیدن به یقین نیست، چرا کند که شأن تمام دانش. فارابی خود اشاره می02

، تحصیل السعادةشناسانه خود را دارد )فارابی، های معرفتشناسی اقتضا و ظرفیتکنند و هر روشاستفاده می
، إحصاء العلوم، هموکند )های یقینی معرفی میشأن الهیات را رسیدن به گزاره احصا(. برای نمونه فارابی در 123

توانیم به کُنه اشیا پی ببریم و در آن از یقین حقیقی خبری معتقد است که در علوم طبیعی ما نمی التعلیقات(، و در 99
 (.090، التعلیقات، همونیست )

 سبیل علی التنبیه ؛15، إحصاء العلوم. منطق یکی از ابزارهای لازم جهت تکامل قوه ناطقه نظری است )فارابی، 00
است فارابی ابزاری را جهت تربیت و پرورش قوه متخیله برای ارنده بررسی کرده(. اما تا جایی که نگ91-93، السعادة

ای موهبت الهی نسبت به آدمیان لایق در نظر گونه کند. گویی که تا حد زیادی وحی را ثمرهدریافت وحی بیان نمی
 گیرد.می
 .29، المدنیة السیاسة ؛39-38، السعادة سبیل علی التنبیه. فارابی، 00
ای که برآمده از فعل قوه نزوعیه است. این کند. نیروی ارادهفارابی نفوس حیوانی را واجد نیروی اراده توصیف می .05

ناشی از قوه _ تواند ناشی از قوه حاسه، قوه متخیله و قوه ناطقه باشد. وفق رأی فارابی اختیار گونه سوم ارادهاراده می
(. از این رو 133، مضاداتها و الفاضلة المدينة أهل آراء ؛98، المدنیة سةالسیاو مختص انسان است )فارابی،  _ناطقه

 تواند دست به فعلی اخلاقی بزند. این تنها انسان است که می
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گاه باشد، به0و در نهایت  عبارتی آن را از روی . فاعل آن نسبت به جنبه خیریت عمل خود آ
تقلید و کورکورانه انجام نداده باشد. در همین راستا فارابی طبع و فطرت انسانی را نه خیر و 

گاهی به جنبهنه شر ارزیابی می ری عمل خیر و خیریت عمل، شرط ضرو کند. اگر اختیار و آ
تواند خیر و خاطر عدم ارضا دو شرط فوق نمیفطرت آدمی در پیدایش خود به 03شر است،

و در نتیجه، سعادت  09رو است که اخلاق و فضیلت امری اکتسابی است،یا شر باشد. ازاین
تواند اخلاق و ملکات گوناگونی را در خود ایجاد انسان می 08شود.نیز امری اکتسابی می

فارابی  09ای شر، و از خُلقی زشت به خلقی زیبا حرکت کند.ای خیر به ملکهز ملکهکند و ا
دهد. عمل خیر مصداقی از عمل معیار فعل اخلاقی را اعتدال و توسط در عمل قرار می

توسط اخلاقی، مطلق  53گیرد.وسطی است، و عمل شر در دو سوی افراط و تفریط قرار می
طور مصداق توسط مطلق فارغ از شرایط زمانی و مکانی به)بنفسه( یا نسبی )اضافی( است. 

هایی چون فاعل فعل، متعلق فعل، همیشگی خیر است، اما در تعیین توسط نسبی معیار
ای از افعال آید. از این رو وفق رأی فارابی تنها پارهمیان میزمانه و زمینه صدور فعل و غیره به

ای دیگر در شرایط مختلف گیرند، و پارهمصداق همیشگی خیر و شر اخلاقی قرار می
  51کنند.های متفاوتی را ایجاب میداوری

گوید که گویی ای سخن میای از آثارش از دوگانه خیر و شر به گونهفارابی در پاره

                                                 
 .82، 01، منتزعة فصول. فارابی، 03
 .03-01، السعادة سبیل علی التنبیه، همو. 09
سزایی دارد. با این حال هنیل به سعادت و درجه آن نقش ب که اشاره شد طبع و سرشت آدمی درطور. البته همان08

-های طبعی قرار نگیرد، کمال و سعادت میسور نیست. بهباید توجه داشت مادامی که نیروی اختیار در کنار ظرفیت

-130، السعادة تحصیل، هموسازد )های طبعی نیست، اما آن را کامل و محقق میعبارتی اختیار موجد ظرفیت
130.) 

 .99-95، الحکیمین رأيی بین الجمع، همو. 09
 .08، السعادة سبیل علی التنبیه، همو. 53
 .55، السعادة سبیل علی التنبیه ؛08-09، منتزعة فصول، همو. 51
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نیز قائل شد. خیرات و شرور شناسی ها شأنی در هستیبر ساحت اخلاق، باید برای آنعلاوه
طور طبیعی و جدای از خواست ها بهآدمی نیستند، بلکه بخشی از آنبرآمده از اراده  تماما

تواند ما را انسان در عالم وجود دارند. در همین راستا بعضی از تعابیر فارابی از خیر و شر می
شناسانه برای این مفاهیم موجه سازد؛ چرا که شناسانه و هستیدر استنباط دو شأن اخلاق

چیزی است که باعث سعادت، و شر هر آن چیزی است که مانع  ها خیر، هر آنبر آنمبتنی
اراده آدمیان، و خیرات و شرور طبعی  خیرات و شرور اخلاقی زاییده 52شود.سعادت می

  50شناسانه( نتیجه خلقت اجسام آسمانی است.)هستی
جنگ عادلانه و ضروری نزد فارابی چه در شکل هجومی و چه در شکل دفاعی آن، 

رسیدن به سعادت است و بر همین سیاق، جنگ جائرانه و شهوانی مانعی برای  ابزاری برای
خود نه جزو امور شرور و نه جزو امور خیر اخلاقی خودیکسب سعادت. بنابراین جنگ به

با در نظرگیری طبیعت  50چه مهم است غایت و هدف از این جنگاوری است.است. آن
فت انسان نه به جنگ تمایل دارد و نه از آن بیزار توان گخنثای انسان نسبت به خیر و شر، می

                                                 
 .131، مضاداتها و الفاضلة المدينة أهل آراء ؛03، منتزعة فصول. فارابی، 52
سازد، و حکم به عدم وجود شر در عالم ها میی ارادی آنمنحصر به گونهخیرات و شرور را  فصول. فارابی در 50

دهد. چرا که معتقد است وجود طبیعی و مستقل از اراده آدمی، مساوق خیر و می _جدای از اراده انسان_موجودات 
جمله در رساله (. فارابی این ادعا را در جاهای دیگر از 81-83، منتزعة فصولعین عدل و استیهال است )فارابی، 

است، و از شرور (؛ اما به دفعات و در جاهای دیگر آن را نقض کرده085، التعلیقات، هموکند )تکرار می التعلیقات
برای  ؛81، أفلاطون نوامیس تلخیص ؛99، المدنیة السیاسة، همو. آورد )برای نمونه نکطبعی سخن به میان می

 .(55-53ران، . امامی کوپایی و دیگتر نکبحثی بیش
داند که فارغ از وسیله، در جهت کند، و عملی را خیر یا شر میمحور معرفی میخود را غایتتحصیل . فارابی در 50

به  تلخیصای از (. با این حال وی در فقره153، السعادة تحصیلتحقق یا ممانعت از سعادت انجام گیرد )فارابی، 
-نظر می(. به هر حال به00 ،أفلاطوننوامیس تلخیص، هموکند )اشاره میشأن و اهمیت ابزار در داوری نهایی عمل 

که در علاوه آنانگار در نظر گرفت. بهکلاسیک باید یک غایتسیاسی  رسد فارابی را همانند فضای حاکم بر فلسفه 
ای ت، و رسالهباید رساله نخست را در خوانش خود از فارابی در درجه نخس تلخیصو  تحصیلمقام مقایسه رساله 

 است در درجه بعد قرار دهیم.  افلاطون بوده قوانینهای اذعان خود در مقام تفسیر و رفع پیچیدگیکه فارابی به
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چون هر فعل ارادی انسان مورد تواند همشود میاست. با این حال زمانی که جنگی برپا می
گیرد که واجد سه داوری اخلاقی قرار گیرد، و زمانی وصفِ جنگ عادلانه/فاضله به خود می

 شرط زیر باشد،
 ط اخلاقی(؛انجام گیرد )شر اختیار. از روی 7 

گاه. فاعل آن به وجاهت عقلانی عملِ خود 2 داشته باشد  يقینآن  درستیو نسبت به  آ
 )شرط معرفتی(؛

باشد )شرط  _رسیدن به مرتبه عقل فعال_ سعادت حقیقی. معطوف به تحقق 6
 55وجودی(.

توان ادعا کرد که چنین جنگی عادلانه و فاضله است. کما با تأمین سه شرط فوق می 
گردد، و ه با نقض شرط نخست، جنگ مورد نظر از دایره داوری اخلاقی خارج میکاین

تواند شود که نمیشود. با نقض شرط دوم تبدیل به جنگی جاهلانه میفاضله محسوب نمی
شود. اما پیش از وارد خیر باشد. و با نقض شرط سوم تبدیل به جنگی جائرانه و کور می

تر اصلی جنگاوری هجومی، و برای پیدا کردن درکی کامل هایشدن به بررسی و تبیین گونه
نگاهی هم به مفهوم عدالت در از وصف عدل در جنگ عادلانه فارابی، لازم است تا نیم

 فلسفه وی بیاندازیم.
 

 . عدل و جنگ4
در نظر گرفت. مُراد از معنای عام  توانوفق رأی فارابی برای عدل دو معنای عام و خاص می

فضیلتمندانه در تعامل با دیگران است. زمانی یک حکومت یا یک  به شیوه کاربست فعلی
طور شود که در نسبت با شهروندان و سایر افراد بهفرد در مدینه واجد ویژگی عدل می

                                                 
داند، نخست، دارا بودن قدرت ذهنی جهت تشخیص امور صحیح و خطا . فارابی سعادت را واجد دو جزء می55

 علی التنبیهشناسانه( )فارابی، باورهای جمیل و خیر)اخلاق شناسانه(؛ و دوم، خُلق جمیل و عمل براساس)معرفت
 (.02-01، السعادة سبیل
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که عمل و تعامل وی باعث ترویج فضایل خُلقی و عملی طوریبه 53فضیلتمندانه رفتار کند.
ای باشد که خیرات برآمده از آن، گونهفضیلت باید به در سطح مدینه شود. اما ترویج این

مبتنی بر شایستگی و لیاقت افراد در مدینه توزیع شود. در این جا است که فارابی وارد معنای 
شود. براساس این معنا از عدل، باید خیرات مشترک را بین جمیع اهالی خاص از عدل می

معطوف به خیراتی چون سلامت، اموال،  مدینه توزیع کرد )عدالت توزیعی(. این توزیع
کرامت، مرتبت و غیره، و براساس استیهال و شایستگی است که افراد در مدینه واجد آن 

و  _طور طبیعی و ارادیبه_هستند. چرا که اهالی مدینه با یکدیگر متفاوت هستند 
تزاحم در  و هنگام بروز 59ها در دریافت خیرات با یکدیگر مساوی نیست،های آنشایستگی

-توزیع خیرات، کسانی که دارای مرتبه بالاتری در مدینه هستند از نفع بالاتری برخوردار می

فارابی معتقد است اعطای خیر  58گیرد.ها در اولویت قرار میشوند؛ و بنابراین تأمین خیر آن
به بیش از شایستگی به افراد، مساوی ظلم به مدینه است، و اعطا کمتر از حد لیاقت ظلم 

فرد و مدینه را در پی دارد. اما برای پاسداشت عدالت در مدینه باید سازوکاری نیز در جهت 
حفظ این خیرات نزد صاحبان برحق آن تدارک شود )عدالت تأمینی(. فرد باید نسبت به 

از این رو است که فارابی خارج شدن خیری  59حفظ خیرات نزد خود احساس امنیت بکند.
کند، و معتقد است ن رضایت وی را مصداق ظلم و جور معرفی میاز دست صاحب آن بدو

که مُضر به حال اهالی مدینه در صورتی_که باید برای جبران نقصان خیر، عین و یا معادل آن 
توان برای معنای خاص از عدل در نظر به فرد بازگردانده شود. اما وجه دیگری نیز می _نباشد

ازات در مقام دادرسی اعمال است )عدالت گرفت و آن رعایت تناسب جرم و مج

                                                 
 .159 -101 ؛119، السعادة تحصیل. فارابی، . نک53
 .90-91، منتزعة فصول، همو. 59
 .39، أفلاطون نوامیس تلخیص. چنین نک؛ هم00. همو، 58
، هموجد خیرات بودن بدون امنیت وافی به سعادت نیست )کند که توانگری و وااشاره می تلخیص. فارابی در 59

 (. 09، أفلاطون نوامیس تلخیص
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درخور پلیدی و ستم عمل وی اعمال شود.  مجازات فرد مجرم باید دقیقا 33کیفری(.
مجازات فراتر از گناه مجرم، ظلم به فرد و مدینه است، و کیفر فروتر از جنایت ظلمِ به مدینه 

 31شود.را سبب می
های های جنگخاصِ عدل از گونه گانهتوان به تناسب معنای عام و معناهای سهمی

نوعی های عادلانه هجومی و دفاعی بهعادلانه یاد کرد. به این بیان که تمامی جنگ
های درگیر در جنگ پاسداشت تعامل فضیلتمندانه در جهت کسب خیر برای اهالی مدینه

های عادلانه هجومی های دوم، سوم و چهارم از جنگاست )جنگ عادلانه عام(. گونه
های گونه_های عادلانه دفاعی شوند. به جنگراه انداخته میهت تحقق عدالت توزیعی بهج

جهت حفظ خیرات و تحقق عدالت تأمینی و در عین حال، اعمال عدالت  _اول و پنجم
های شود. در مقابل، تمامی گونهکیفری جهت عدم تکرار دوباره آن جنایت، مبادرت می

ها مبتنی بر معانی عام و خاص از عدالت است. تمامی تیعدالجنگی جائرانه مصادیق بی
های های اول تا سوم از جنگهایی از جور و ظلم عام است. گونههای جائرانه مثالجنگ

-عدالتی کیفری میی چهارم مصداق بیعدالتی توزیعی، و گونهناعادلانه، مصداق بی

 32باشد.
 لانه؛های عادعدالت عامه: برآورده شده در تمامی جنگ

 های عادلانه هجومی؛عدالت خاصه توزیعی: برآورده شده در جنگ
 های عادلانه دفاعی؛عدالت خاصه تأمینی: برآورده شده در جنگ

                                                 
ای به اشاره ام و ابداکار بردهداده شده به . مفاهیم عدالت توزیعی، تأمینی و کیفری را در همین معنای توضیح33

 ها در دانش حقوق ندارم. معانی معاصر آن
اعمال مجازات قتل ، است، و توابع تحقق آنروایی این معنای از عدل سخن گفتهی نیز درباره تلخیص. فارابی در 31

 (.82-81، أفلاطون نوامیس تلخیصشمارد )فارابی، و غیره را نیز نیکو برمی
 بندی دیگر از دیدگاه فارابی در باب عدل نک.. برای مطالعه صورت32

Fakhry, Majid, Ethical Theories in Islam, Leiden: Brill, 1991, 84-89. 
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  30های عادلانه دفاعی.عدالت خاصه کیفری: برآورده شده در جنگ
-خوبی به توضیحی از جنگتوان بهاست میبا نظر به مباحثی که تاکنون مطرح شده

های جائرانه هجومی نزد فارابی دست یافت. بررسی و تبیین ادلانه دفاعی و جنگهای ع
های های عادلانه هجومی نیازمند پرداختی بیشتر است، چرا که جنگهای جنگصورت

های اخلاقی عادلانه هجومی اگرچه همگی معطوف به کسب خیر و سعادت هستند، چالش
 م مقاله متکفل این مهم است. انگیزانند. بخش دومخصوص به خود را برمی

 
 های عادلانه هجومىهای جنگ. گونه5
 جنگ برای تحصیل خیرات .1. 5

های خود را هجومی عادلانه در جهت کسب خیراتی که مدینه دوم از جنگ فارابی گونه
کند. واضح است خیراتی که از پس شایسته آن است اما آن را در دست ندارد، ترسیم می

توانند خیراتی معنوی و اخلاقی باشند، بلکه باید منظور آیند نمیت میدسهجنگاوری ب
چون اموال، ثروت، لذت، کرامت و مرتبت )منزلت فارابی از خیرات را اموری هم

اجتماعی(، رفاه مادی، سلامت و غیره دانست. باید توجه داشت نگاه فارابی به امر مالکیت 
و _ای است که فرد ی، بلکه ناشی از شایستگیاجتماع-نه برآمده از یک اعتبار عُقلایی

عدالت  دهند. از این رو براساس نظریهنسبت به دارا بودن آن مال از خود نشان می _مدینه
براساس  30دهد.مالکیت خود را از دست می _و مدینه_فارابی، با زوال آن شایستگی، فرد 

                                                 
ای مناسب برای استقرار سنن الهی اشاره به دو گونه از جنگاوری مشروع در جهت ایجاد زمینه تلخیص. فارابی در 30
سازی مدینه از وجود اشرار نخست به پاک تحقق عدالت کیفری قرار داد. گونه توان هر دو را در دستهکند که میمی

دوم جهت عبرت  ناپذیر هستند و تمرکزشان تنها بر عنادورزی با رئیس مدینه است. گونهاشاره دارد. اشراری که اصلاح
شود، تا بقیه اهالی از روی اختیار و از روی رضایت پذیرای سنن الهی باشند )فارابی، راه انداخته میو پند دیگران به

 (.  30، أفلاطون نوامیس تلخیص
های لازم را یل عدالت تأمینی، مادامی معتبر است که فرد و مدینه شایستگی. به یاد داشته باشیم حفظ خیرات در ذ30

 حفظ کرده و آن را از دست نداده باشد.
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که واجد آن شایستگی  _و مدینه فرد_ی دوم جنگ عادلانه هجومی، فارابی به دیگرانی گونه
های ناشایست دهد که حتی با زور آن مال را از تصرف افراد و مدینههستند این اجازه را می

درآورده و مال خود کنند. آشکار است که تجویز چنین هنجاری در سطح روابط میان افراد و 
ه فاضله نزد فارابی شود. اما باید پرسید که مدینسوزی منجر میشهرها به چه آشوب تمدن

های خود ، شایستگیدهد که اولاکه به خود اجازه می ها و اوصافی استدارای چه خصیصه
های دیگر ، شایستگیخود را لایق خیرات بداند؛ ثانیا را تشخیص دهد و متناسب با آن

، لثااچه در اختیار دارند، نشمارد؛ و ثها را لایق آنها و اقوام را تشخیص دهد، و آنمدینه
عدالتی در سطح روابط میان اهالی و تواند در چنین وضعیتی مانع هرگونه بیچگونه می

 های جاهله نیاندازد؟ آمیز مدینهفاضله را در دامن روابط تغلب ها بشود، و مدینهمدینه
داند که در سرشتش نیاز به در یک ارزیابی کلی فارابی انسان را موجودی اجتماعی می

نیاز به تأسیس جماعات و شهرها حکایت از آن دارد  35است.ت نهادینه شدهتشکیل جماعا
 33تواند به سعادت برسد.که آدمی بدون یاری دیگران و در ذیل یک همکاری جمعی نمی

ترین شکل فضیلت و سعادت حقیقی را تنها در قالب رو است که فارابی نیل به کاملازاین
تشکیل یک مدینه فاضله بدون یک  39داند.می مدینه و نظام سیاسی کامل و فاضل ممکن

حقایق و  رئیس فاضله ممکن نیست. رئیس و مَلکی که از یک سوی واجد علوم نظری درباره
واقعیات عالم موجودات است )فلسفه نظری(، و از سوی دیگر توانایی ایجاد عقاید درست 

پس رئیس مدینه  38ملی(.و ملکات و فضایل اخلاقی را در میان اهالی داشته باشد )فلسفه ع
ها و افعالی که سبب ایجاد سلوک و ملکات فاضله در مدینه خوبی به همهباید به فاضله اولا

گاه باشد؛ ثانیاها میامت ها واجد قدرت لازم باشد؛ و ، در حفظ و نگهداری از آنشود، آ

                                                 
 .112، مضاداتها و الفاضلة المدينة أهل آراء. فارابی، 35
 .103، السعادة تحصیل، همو. 33
 .92، منتزعة فصول ؛55، أخرینصوص و الملة، همو .39
 .180، السعادة تحصیل، همو. 38
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شود و به آفت ها و آرای جاهله آلوده ن، طوری از مدینه مراقبت کند که توسط سیرتثالثا
خود  93ای،اهالی مدینه در ذیل ریاست چنین رئیس فاضله 39جهل و ضلالت مبتلا نشود.

 91شوند.ها نیز تبدیل به اهالی فاضل میشوند، و آنواجد عقاید و سلوکی فضیلتمندانه می
امتزاج فضیلتِ رئیس و اهالی، مدینه را فارغ از ساختار و دیگر معیارهای سیاسی تبدیل به 

 سازد. ای فاضله مینهمدی
های افراد و قرار دادن رئیس مدینه فاضله دارای معرفت کافی جهت شناسایی شایستگی

های ها در جایگاه مناسب است، و از طریق قدرت حکمرانی لازم از تصرف مرتبتآن
های مدینه و اهالی کند. به همین شکل، شایستگیجا توسط افراد نالایق جلوگیری میهناب

گاه است. پس در صورت در ها و نواقص سایر مدینهشناسد و از کاستیرا میخود  ها نیز آ
ای که به مدینه 92گری مناسب و دادن احتمال پیروزی در جنگ،اختیار داشتن قدرت نظامی

برد. در همین راستا با جلوگیری از ورود آرا و لایق خیرات در اختیارش نیست، حمله می
دینه، و در عین حال، قدرت اصلاح، اخراج، و حذف هرگونه ملکات جاهله به داخل م

های تواند مدینه را از درگیری در جنگو باورهای نافاضل می_ بهایم و نوابت_انسان 
  90که در جهت پاسداشت کسب و حفظ خیرات شایسته نباشد، حفظ کند. 90جائرانه

                                                 
 .119، مضاداتها و الفاضلة المدينة أهل آراء ؛53، أخری نصوص و الملة. فارابی، 39
ها را در چهار ی آنتوان همهشمارد که میمی. فارابی در آثار خود اوصاف گوناگونی را برای رئیس مدینه فاضله بر93

، منتزعة فصول. فارابی، نظری و عملی قرار داد. نک ی، شناخت نظری، شناخت عملی، تعلیم و حفظِ فضایلدسته
 . 93-89، المدنیة السیاسة ؛125-121، مضاداتها و الفاضلة المدينة أهل آراء ؛113-119

 .03، منتزعة فصول ؛83، العلوم إحصاء، همو. 91
آید فقدان این نظر میاین حال به کند. باهای عادلانه خود اشاره نمی. البته که فارابی به این شرط در شرایط جنگ92

به از دست دادن خیراتی که مدینه پیش از آغاز جنگ در اختیار داشت، بشود. و این با تواند در نهایت منجرشرط می
 هدف کسب خیرات لایق در تضاد است. 

 .15-10ی کوپایی، توانید در این مقاله ببینید: امامهای جائرانه را می. توضیحی از خاستگاه و سازوکار جنگ90
 .120-121، المدنیة السیاسة ؛05، منتزعة فصول. فارابی، 90
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-های فاضله، و همینهها و روابط میان اجزای مداست تا نظام مؤلفهفارابی سعی کرده

چنین سازوکار ارزیابی عملکرد فضیلتمندانه آن را طوری طراحی کند که ضمانت کافی در 
جهت عدم تبدیل مدینه فاضله به جاهله و در عین حال عدم قلب جنگاوری عادلانه به 

ی را تواند مقصود فارابکه این دیدگاه و سازوکار تا چه حد میجائرانه را مهیا سازد. اما این
 برآورده سازد، مطلبی دیگر است که در این جا مجالی برای پرداختن به آن نیست.

 
 رسالتِ جنگاورانه تأديبى. 2. 5

دنبال توصیف مأموریتی های عادلانه هجومی خود، گویی بهدوم از جنگ فارابی در گونه
دیگر شوند نسبت به امر سعادت و شقاوت های فاضله موظف میاست که در آن مدینه

توان برای رود که میتفاوت نباشند. این الزام به توجه، تا جایی پیش میها بیها و امتمدینه
ها زد. این ها و جلوگیری از شقاوتشان حتی دست به شمشیر و کشتار آنسعادتمند کردن آن

های اخلاق و سیاست جدید امری ناپذیرفتنی و رسالت و مأموریت اگرچه در فلسفه
در این  95توان در فلسفه سیاسی کلاسیک برای آن شواهدی یافت.ست، مینکوهیده ا

تحصیل و  التنبیه علی السبیل السعادةقسمت سعی خواهم کرد با عطف نظر به رساله 
                                                 

ها دوم از آن آید گونهنظر میآورد. بهمیان میخود از سه گونه جنگاوری مشروع سخن به سیاست. ارسطو در کتاب 95
آن است که[ آنان ]مردم[ را به هدف فن سپاهیگری »]را بتوان واجد اشتراکاتی با مأموریت ستیزگرانه فارابی دانست. 

  ؛019)ارسطو، « رهبری توانا کند. ولی آن گونه رهبری که هدفش تأمین صلاح رهنمودگان باشد، نه سیطره بر همگان
Aristotle, Book 7, Ch.14:21که میطوریهای جدی است. به(. آثار افلاطون در این باب دچار ابهام-

اعمال زور و توسل به فریب و دروغ در تربیت شهروندان را مشاهده کرد )برای نمونه  ها تشویق بهای از آنتوان درپاره
 & Plato, The Republic of Plato, 137-139؛ 2112و  2131/ 0 ،985-980/ 2. افلاطون، نک

The Laws of Plato, 190-191, 202ها را سراغ گرفت )افلاطون، های دیگر نفی اعمال آن(؛ و در بخش
نسبت به  قوانین(. با وجود این افلاطون در  Plato, The Republic of Plato, 216 ؛1385-1383/ 2

-ای برای بازی و تفریح است و نه وسیلهدانیم که جنگ نه وسیلهولی می»]...[ کند نقش تربیتی جنگ ابراز تردید می

)افلاطون، « تواند چنین باشددر آینده می ای قابل توجه برای تربیت. نه امروز چنین است، نه گذشته چنین بوده و نه
 (.  Plato, The Laws of Plato, 193؛ 2130-2130/ 0
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سیاسی فارابی برای مشروعیت این نوع از جنگاوری  فارابی تبیینی درخور در فلسفه السعادة
 سامان دهم.

)قوة « قدرت اقدام»)جودة الرویه( و « فکر صحیح»ی فارابی براساس دو سنجه
 93کند:العزیمة( مردم را به چهار دسته تقسیم می

 دارای دو ویژگی فکر صحیح و قدرت اقدام هستند )انسان آزاده/الأحرار(؛ .7
-های فکر صحیح و قدرت اقدام را ندارند )انسان حیوانهیچ یک از ویژگی .2

 صفت/بهیمی(؛  
ما قدرت لازم جهت اقدام و عمل را ندارند )انسان دارای فکر درست هستند ا .6

 عبدگونه/عباد(؛
باشند. چنین فکر صحیح ندارد اما واجد قدرت لازم جهت اقدام و عمل می .0

چون آزادگان هستند )شارک هایی اگر مُنقاد صاحبان افکار درست باشند، همانسان
گیرند صفتان قرار میحیوان رهکه به افکار درست تمکین نکنند، در زمالأحرار(؛ و در صورتی

 )بهیمی(.
 نخست از دسته نخست )الأحرار( و گونه بالا فارابی تنها دسته در میان چهار دسته

 ممزوجی از قوای ناطقه مثابهداند. فکر درست بهچهارم )شارک الأحرار( را سعادتمند می
ها را فیلسوفان توان آنه میای محدود از آدمیان وجود دارد، کنظری و عملی تنها در عده

های طبیعی و ارادی لازم حقیقی و خواص جامعه نامید. مردم عادی )عوام( با فقدان ظرفیت
چهارم قرار  نخستِ دسته آزادگان، برای نیل به سعادت باید در گونه دستهجهت تعلق به

 انند با قدرت ارادهتونیستند، می« فکر درست» عبارتی عوام اگرچه دارای خصیصهگیرند. به
رو است که لازم و همراه با پیروی از صاحبان افکار درست طریق سعادت را طی کنند. ازاین

داند. شکل کامل فارابی اکثر مردم را در کسب فضیلت و نیل به سعادت نیازمند آموزش می

                                                 
 .31-33، السعادة سبیل علی التنبیه. فارابی، 93
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ا است که شود. در همین راستآموزگاران در میان فیلسوفان و پادشاهان فاضل مدینه ظاهر می
فارابی یکی از وظایف اصلی پادشاهان را آموزش عوام در کسب فضایل و ملکات جمیل 

-شود، بلکه آنبه اهالی مدینه نمیرؤسای مدینه فاضله تنها منوط البته این وظیفه 99داند.می

  98ها را نیز از تربیت و تعلیم خود محروم نسازند.ها و شهرها وظیفه دارند حتی دیگر امت
و « تعلیم»آموزگاری پادشاه، به دو حیث  در نسبت با این وظیفه تحصیلرابی در فا

ها کند. منظور از تعلیم ایجاد فضایل نظری در میان اهالی، شهرها و امتاشاره می« تأدیب»
های طبعی و ارادی لازم جهت یادگیری است. با این توضیح که مخاطبین تعلیم باید ظرفیت

باشند. طریق تعلیم با استفاده از ابزارهای خطابی و مبتنی بر تخیلات و علوم نظری را داشته 
تصورات و  شود، و در ادامه با رشد فکری و نظری مخاطب وارد حوزهتمثیلات شروع می

شود. فرآیندی که در ابتدا باعث اقناع مخاطب و پذیرش های عقلانی میتصدیق
آورد. منظور از ارمغان میخطاناپذیر به رضایتمندانه وی، و در نهایت برای مخاطب یقین

ها و های عملی در میان مردمان، شهرها و هنرتأدیب نیز ایجاد فضایل خُلقی و مهارت
های لازم برای آموزش را ندارند. فارابی برای ها است. با این تفاوت که این افراد ظرفیتامت

وی رضایت مخاطب )طَوعی(، و کند. مسیری از رطریق تأدیب دو مسیر جداگانه ترسیم می
گذرد )کَرهی(. هدف از تأدیب رضایی ایجاد عادات مسیری که از اکراه و اجبار مخاطب می

و ملکات جمیل با استفاده از گفتارهای خطابی است که اقناع مخاطب را در پی داشته 
فاضله  طور دلخواه و ارادی به سمت انجام آن افعالباشد. اقناعی که باعث شود مخاطب به

های سرکش و عصیانگر هستند. پیش برود. در مقابل، مخاطب تأدیب اکراهانه افراد و ملت
دهند. گفتار خطابی و جدلی در کسانی که از روی رضایت تن به انجام افعال فاضله نمی

                                                 
معتقد است که فیلسوف هم باید در تربیت جوانان و عامه مردم و هم در  فلسفة الأفلاطون .... فارابی در رساله 99

-23، فلسفة أفلاطون و أجزاؤهااشد. تربیتی که دارای دو حیث نظری و عملی است )فارابی، تربیت خواص توانا ب
29 .) 
 .88-80المدنیة،  السیاسة ؛181-198 ،139 ،135، السعادة تحصیل، همو. 98
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کنند. این افراد باید با ابزارهای ها اثر ندارد و از پذیرش اقناعی علوم نظری سرپیچی میآن
طور اجباری به سمت انجام افعال خیر رانده شوند. در حقیقت رئیس مدینه فاضله و به قاهره

فراخور این دو مسیر به 99ها مجبور به استفاده از ابزارهای خشن و سخت است.در تأدیب آن
 ها وظیفهدهد که هرکدام از آنها تمییز میدر طریق تأدیب، فارابی دو گروه را در جماعت

های یک از این دو مسیر را بر عهده دارند. گروه نخست باید صاحبان مهارتتأدیب در هر
خوبی از خطابی و جدلی مبتنی بر تخیلات، تمثیلات و مشهورات عامه باشند، تا بتوانند به

ای برخوردار باشند تا طاغیان و پس اقناع عوام برآیند. گروه دوم نیز باید از چنان قدرت قهریه
ها را در جای خود بنشانند، و رفتار و عقاید آنفعال و باورهای فاضله را بهسرکشان در برابر ا

  83جهت خیر و سعادت اجتماع سامان دهند.
رود که مجوز استفاده از زور سلاح و جا پیش میفارابی در راستای تأدیب اجبارانه تا آن

کاربست قدرت کند. وی معتقد است بالاترین میزان گری را صادر میاعمال قدرت نظامی
یابد. عوام سرکشی که قهریه در جهت هدایت عوام سرکش در نیروی جنگاوری ظهور می

اند. از این رو ها برای تمرد متوسل به سلاح شدهکند که آنفارابی هیچ کجا اشاره نمی
گروهی که وظیفه تأدیب اجبارانه را برعهده دارند باید خود را نیز در این صنعت و مهارت 

                                                 
-های طریق تأدیب اجبارانه نسبت به تأدیب رضایی را در تسهیل، و سرعت به نتیجه رسیدن آن میفارابی مزیت 99.

 چنین نک.(. هم58، أفلاطوننوامیستلخیصاند )فارابی، د
Mahdi, Muhsin, Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political 

Philosophy, Chicago: University of Chicago Press, 2001, 140. 
کید  التنبیةفارابی در  83. ای دیگر و با کند. منتهی از زاویهمینیز بر سازوکار تربیتی افراد غیر آزاده و حیوان صفت تأ

دهد. وی معتقد است در های عاجل و آجل این کار را صورت میهای عاجل و آجل، و المتکیه  بر مفاهیم لذت
های غیر آزاده، باید لذت عاجل حاصل از کار قبیح را به لذت عاجل کار خیرتبدیل کنیم، و در صورت تربیت انسان

-نشین سازیم. بهذت عاجل حاصل از کار قبیح را با الم عاجل ناشی از مجازات و تنبیه همعدم فایده طریق نخست ل

که میزان الم عاجل حسی افزوده شود، مادامیصفتان ازدیاد یابد، باید بهمیزانی که شدت عصیانگری و سرکشی حیوان
 فصول. فارابی، چنین نکو هم 91-93، السعادة سبیل علی التنبیهها شود )فارابی، باعث توقف اعمال شریرانه آن

 (.  08، منتزعة
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ترین شکل از آموزگاری، باید بتواند کامل مثابهرئیس مدینه فاضله نیز به 81ازند.تقویت س
رو ازاین 82قدرت هدایت لشکر و فرماندهی آن را در صورت نیاز در خود پرورانده باشد.

هایی که ظرفیت لازم جهت تعلیم فضایل نظری را ندارند، و در عین ها و امتاهالی، شهر
های فاضله نیستند، باید خود را آماده کنند تا تارهای اقناعی مدینهحال پذیرای سخنان و گف

  80و جام سعادت خود را با زور سلاح سر بکشند. 80در برابر لشکرهای فاضله قرار گیرند
به فضایل خلقی و اعمال زور و اجبار در هدایت اهالی و شهرها اگرچه معطوف

ها از نفوذ اکراه و اورها و تصدیقصناعات عملی است، این بدان معنا نیست که ساحت ب
گرانی که نسبت به اند. بلکه فارابی معتقد است سرکشان و عصیاناجبار در امان مانده

چرا که  85کنند باید هدف تأدیب اکراهانه قرار بگیرند.پذیرش عقاید نظری مقاومت می
د، و همانساحت باورها و تصدیق ها نیز در امر سعادت و کسب فضیلت مدخلیت تام دارن

گیرند، عقاید ما نیز مشمول که اعمال بدنی و نفسانی مورد داوری اخلاقی قرار میطور
شود که هم در ساحت کمال نائل می انسانی به مرتبه 83احکام خیر و شر اخلاقی است.

                                                 
های طبعی و ارادی داند که واجد ظرفیتبه افرادی میشکل مشروع کاربست تغلب را معطوف تلخیص. فارابی در 81

 عبارتی اجبار و زور در نسبت با افرادی باید اعمال شود که دارای نفوس شایسته ولازم برای تعلیم نظری نیستند. به
قدرت عقل کافی در انتخاب مسیر خیر، نیستند. چنین اجباری ضرورتاً باید در جهت صلاح و هدایت اهالی مدینه و 

 (. 32-58، أفلاطون نوامیس تلخیصها باشد، و اگر نه مصداق ظلم و جور است )فارابی، دیگر مدینه
 .33، منتزعة فصول، همو. چنین نک، و هم293، همو. . نک82

83. Al-Farabi, 37. 
کید فارابی در 80 -صفتان را میبه استفاده از الم عاجل حسی )و الأذی ما لحق الحواس( در تربیت حیوان التنبیه. تأ

توان مصداق کامل عبارتی اعمال جنگ و خشونت نظامی را میدید. به تحصیلتوان در راستای همین مطلب وی در 
شود عتقد است در نهایت باعث تسهیل سعادت فرد و مدینه میمفهوم الم عاجل حسی دانست؛ امری که فارابی م

 (.  91-93، السعادة سبیل علی التنبیه)فارابی، 
، و تلك تستعمل مع المتمردین المعتاصین من أهل المدن و الأمم الذین /و الطریق الآخر هو طریق الإکراه. »85

و کذلك من تعاصی منهم علی تلقي العلوم النظریة . یللیسوا ینهضون للصواب طوعا من تلقاء أنفسهم، و لا بالأقاو
 (.138-139، السعادة تحصیل)فارابی، « التي تعاطاها

 .02-09، السعادة سبیل علی التنبیه. فارابی، 83
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از این  89به سعادت قصوی باشد.های منجراعمال و هم در ساحت افکار صاحب فضیلت
ترین و در عین حال چالش توان رسالت جنگاورانه فارابی را قابل توجهروست که می

  88جنگاوری هجومی فارابی معرفی کرد. برانگیزترین گونه
 
 ایجنگِ مبتنى بر شايستگى طبقه. 3. 5

ها را نیز شناسی خود، اهالی و مدینهفارابی به موازات ترسیم نظام سلسله مراتبی در هستی
کند. نظام طبقاتی مدینه، که هر بندی میهای طبیعی و ارادیشان طبقهفراخور شایستگیبه

دهد، و نظام سلسله مراتبی مخصوص خود قرار می های مدینه را در طبقهیک از بخش
 89ها در عالم انسانی، تصویری است از پاسداشت نظام طبقاتی در عالم موجودات.مدینه

ترین موجود و البته قدرتمندترین عنوان کاملر عالم موجود، بهچون سبب/صادر اول دهم
ترین انسان مدینه است، و از پس ها نیز صاحب رئیس اول هستند. رئیسی که کاملآن، مدینه

                                                 
 .برای مشاهده تفسیری مخالف با خوانش نگارنده نک .89

Parens, Joshua, An Islamic Philosophy of Virtuous Religions: Introducing 

Al-Farabi. Albany: State University of New York Press, 2006, 72-74.  

Naser, Samir, Religion, Reason and War: A Study in the Ideological Sources 

of Political Intolerance and Bellicosity (Unpublished doctoral dissertation). 

Department of Political Science and International Studies School of 

Government and Society, College of Social Sciences, University of 

Birmingham, 2015, 40-52 . 
 .و برای مشاهده ارزیابی انتقادی دیدگاه پرنس نک

Sweeney, Michael J, “Philosophy and Jihad: Al-Farabi on Compulsion to 

Happiness”, Review of Metaphysics 60: 543-572, 2007. 
پژوهان معاصر معتقد هستند رسالت جنگاورانه فارابی زمانی که قرینِ تبلیغ و طرفداری از یک ای از فارابی. پاره88

های اخیر زند. دیدگاهی که در دههنوعی دفاع فلسفی فارابی از جهاد اولیه اسلامی را رقم میدین خاص قرار گیرد، به
 . امامی کوپایی و دیگران.است. برای بحثی جامع دراین باب نکرو شدههای روببا اشکالات جدی

 .188و  102، السعادة تحصیل. فارابی، 89
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چون عناصر چهارگانه در عالم هم 93کمال خود، واجد بالاترین اقتدار و قدرت است.
شایستگی و کمال  ترین مرتبهد که در پایینهایی هستنها نیز دارای انسانموجود، مدینه

است؛ چنین افرادی صاحب ها برای عبد بودن و بندگی خلق شدههستند. طبیعت این انسان
ها در مابقی اهالی مدینه 91گیرند.گونه قدرتی نیستند و همیشه مرئوس دیگران قرار میهیچ

و شایستگی خود در مدینه، ممزوجی گیرند؛ و بسته به میزان کمال میان این دو نقطه قرار می
های آخرین گونه از جنگ 92به مافوق خود هستند.از ریاست بر مادون، و مرئوسیت نسبت

-ها پایهعادلانه هجومی فارابی برای ایجاد و حفظ این نظام طبقاتی در شهرها و سرزمین

ان اهمیتی عبارتی پاسداری از این نظام طبقاتی برای فارابی از چناست. بهریزی شده
کند. در راه انداختن جنگ برای تکریم آن را صادر میاست که وی مجوز بهبرخودار بوده

؛ چرا که پادشاه طبعا برای های فارابی پادشاه باید حکومت و عبد باید بندگی کندمدینه
ای، بندگی اگر برای بندگی خلق شده 90اند.برای بندگی خلق شده پادشاهی، و عبد، طبعا

های در نظام سلسله مراتبی میان مدینه 90شوی.اگر نه، با زور به بندگی وا داشته میکن، و 

                                                 
 (.30، أخری نصوص و الملةعبارتی فارابی معتقد است رئیس اول همانند خدا در عالم موجود است )فارابی، . به93
 .93-39، زعةمنت فصول، همو. 91
-عبارتی کامل. شاید بتوان گفت نگاه فارابی به وجود و میزان تکامل تشکیکی آن، نگاهی از زاویه قدرت است. به92

شناسی فارابی مبتنی بر یک ترین موجود است. قدرتترین موجود، ضعیفترین موجود، قدرتمندترین آن، و ناقص
است. تمام تلاش نظری خود را برای ایجاد و حفظ آن انجام داده شناسی سلسله مراتبی است، که فارابینظام هستی

 .  30-31، أخری نصوص و الملة، همو. نک
 ؛90و  82، المدنیة السیاسة ؛135-130، السعادة تحصیل؛ 08، مضاداتها و الفاضلة المدينة أهل آراء، همو. 90
 .99، منتزعة فصول، همو. چنین نکهم
های فلسفه سیاسی کلاسیک است. برای نمونه ارسطو در بقاتی و تلاش برای حفظ آن از آموزه. تکریم نظام ط90

خود پس از توصیف عبودیت و پادشاهی طبیعی، و ضرورت پاسداشت آن در نظام سیاسی دولت  سیاستکتاب 
م طبیعت برای فنِ جنگ ]باید[ بر ضد مردمی که به حک»است ها، حکم به مشروعیت ستیز برای حفظ آن دادهشهر

« کار رود. اینگونه جنگ طبعا روا استزنند، بهاند ولی از تسلیم به این حکم سرباز میفرمانبرداری زاده شده
کید ارسطو بر روایی این گونه از جنگاوری به این جا Aristotle, Book 1, Ch.1:12؛ 21)ارسطو،  (. البته تأ
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فاضل و انواع نافاضل نیز چنین نسبتی و توزیع اقتداری حاکم است. نسبت مدینه فاضله با 
که رئیس اول طورها همانند نسبت رئیس اول با سایر افراد در مدینه است. همانسایر مدینه

شود، مدینه اول )مدینه به اعمال خشونت میاین نظام طبقاتی متوسلبرای پاسداشت 
تواند به جنگ مبادرت ها میفاضله( برای حفاظت از یک نظام سلسله مراتبی میان مدینه

 بورزد.     
است تا توضیحی برای مشروعیت این نحو از سعی کرده تحصیل السعادةفارابی در 

، هر موجودِ صاحب اراده و اختیاری در این عالم، به وفق رأی وی 95جنگاوری تدارک ببیند.
ای که در خلقتش و به صورت طبیعی در وی به ودیعت گذاشته های بالقوهحسب ظرفیت

است، خواهان سیر مسیر کمال خود است. چرا که هر موجودی تنها با بالفعل ساختن شده
دارد، برسد. در صورت  تواند به جایگاهی که لیاقت آن رااش میهای بالقوهشایستگی

توان است، میهای طبعی و ارادی شکل گرفتهی که مبتنی بر شایستگیااختلال در نظام طبقه
شود. واره، مختل مییک اندام مثابهادعا کرد که سازوکار نیل به سعادتِ کل نظام سیاسی، به

مناسب جهت حرکت فارابی معتقد است در مواردی درمان این اختلال، و بازگرداندن شرایط 
                                                                                                                   

های عادلانه خود را اختصاص به این شکل از سوم از جنگ گونهخود،  سیاستشود. وی در کتاب هفتم از ختم نمی
)ارسطو، « اند زیر فرمان آوردهدف فن سپاهیگری ]...[ و سوم، کسانی را که به طبع سزاوار بندگی»است؛ ستیز داده

 (. Aristotle, Book 7, Ch.14:20, 21 ؛019
های مدنی استفاده نظامی برای نشان دادن فضیلتهای جنگی و به دفعات از مثال تحصیل فارابی در رساله 95.
های هایی چون جهاد و حرب در این رساله بیش از دیگر رسالهتوان گفت بسامد تکرار واژهکه میطوریاست. بهکرده

ی، داند )فارابهای نظامی را در شغل و جایگاه نظامی پدر وی میفارابی از مثال یاسین چرایی استفادهفارابی است. آل
جا مشخص کردم فارابی تبیین مشروعیت دو گونه از جنگاوری که تا اینطور(. اما همان138، السعادة تحصیل

های بندی مشروعیتهای جنگی در کنار صورتاست. استفاده از مثالهجومی خود را در این رساله سامان داده
اهمیت این رساله را از لحاظ توضیح دیدگاه فارابی  ای باشد کهتواند دو قرینههای فارابی، میترین جنگاوریمهم

هایی وجهی ندارد. به شغل پدر فارابی برای توجیه چنین مثال آید اشارهنظر میدهد. بنابراین بهدرباره جنگ نشان می
تفاده از و اس (سنجه فلسفی جهاد: فارابیدر مقاله  00پانویس شماره  نک) یاسین با اشتباه در تصحیح خودالبته آل

 توانسته ملتفت به این وجه باشد. جای )الحربیة(، نمیضبط مغلوط )الجزئیة( به
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به جنگی سخت است. گاهی رئیس مدینه واره به سمت سعادت، نیازمند مبادرتاین اندام
 شود برای تنظیم نظام طبقاتی مدینه و نشاندن سرکشان در جایگاه خودشان دستمجبور می

به سلاح ببرد. در چنین شرایطی این جنگ، نبردی عادلانه و در جهت خیر و سعادت کل 
ها و توجیه اعمال خشونت برای حفاظت از سامان و تنظیم رابطه میان مدینه 93ت.مدینه اس

  99گیرد.ها نیز مشمول همین تبیین قرار میجایگاه آن
 
 نتیجه

است، و جنگ فارابی در توجه به سعادت قصوی شکل گرفته _نظری و عملی_نظام فلسفی 
تواند ت. البته که هر جنگی نمیواجد نقشی کلیدی و غیرقابل حذف در توفیق آن نظام اس

حکومت، مدینه،  ،چون هر کلیدواژه سیاسی دیگروافی به مقصود فارابی باشد. فارابی هم
کند. و همانند هر امر سیاسیِ حاکم، مردم و غیره جنگ را به عادلانه و جائرانه تقسیم می

-و شقاوت تعریف میدیگر، عادلانه و جائرانه بودن آن را در گروی نسبت آن با امر سعادت 

                                                 
  و الفاضلة المدينة أهل آراء ؛00، منتزعة فصول، همو. چنین نک. و هم191- 193، السعادة تحصیل. فارابی، 93

 .119، مضاداتها
به آرای جنگی فارابی، حائز یک برتری ، معطوفصیلتحمهدی از  یاسین نسبت به تصحیح و ترجمه. تصحیح آل99

شماره های )های فارابی مربوط به تبیین دو نوع از جنگاوری را در دو بند مجزا یاسین برخلاف مهدی عبارتاست. آل
های جداگانه به این دو نوع از درستی متوجه اشارهاست تا مخاطب بهدهد. این امر باعث شدهقرار می (09و  08
گاهانه نبوده نظر میبه ،جای )الحربیة()الجزئیة( به ،گ بشود. البته با توجه به ضبط اشتباه ویجن آید این مطلب آ

ای را در یک های تأدیبی و طبقههای مربوط به جنگ(. اما مهدی عبارت191-139، السعادة تحصیلاست )فارابی، 
کند، این بند در مقام تبیین یک نوع از جنگاوری عادلانه یکه مخاطب گمان ماست. طوریقرار داده (00شماره )بند 

 .اند. برای نمونه نکپژوهان غربی به آن دچار شدهاکثر فارابی (. اشتباهی که تقریباAl-Farabi, 37است )
 Lambton, Ann K. S, State and Government in Medieval Islam, Oxford: 

Oxford, 317-318.  

Cucarella, Diego Sarrio, “Jihad and the Islamic philosophers: Al-Farabi as a 

case study”, Encounter: Documents for Muslim–Christian Understanding 

354: 2-19, 2010. 
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کننده ایصال به سعادت عبارتی برای فارابی جنگی عادلانه است که معطوف و تسهیلکند. به
حقیقی باشد؛ و جنگی جائرانه است که مانع رسیدن به سعادت قرار گیرد. جنگی که تنها 

ت دست آوردن و حفظ خیراهها و جنگی که برای ببرای ستیز و غلبه رخ دهد، بدترین رذیلت
 ها است. هدف از جنگ عادلانه سعادت و نیت و انگیزهریزی شود، بهترین نیکیپایه

های جنگاوری عادلانه فارابی را جویان فاضل تجربه عدالت و فضیلت است. ویژگیجنگ
 بندی کرد:های زیر صورتتوان در گزارهمی

 شود.یزی میرها به سعادت قصوی پایهجنگ عادلانه برای رساندن اهالی و مدینه .7
 جویان عادل رسیدن به عدالت و فضیلت است.انگیزه و قصد جنگ .2
 شود. مدینه رهبری می جنگ عادلانه توسط رئیس فاضله .6
راه انداختن جنگ عادلانه باید امکان معقول موفقیت )کسب سعادت( در به .0

 وجود داشته باشد.
 آخرین وسیله برای رسیدن به سعادت نیست. جنگ عادلانه لزوما .9

ها را هایی است که روایی و ناروایی جنگجنگ عادلانه فارابی از جمله نظریه نظریه
های بعدی اهمیت فعل در رتبه دهد؛ و ابزار و وسیلهبه غایت، مورد داوری قرار میمعطوف
-شناسی و اخلاقشناسی، معرفتگیرد. غایتِ جنگ، شکل گرفته براساس هستیقرار می

عبارتی انسانی واجد چنین شؤون فلسفی برای رسیدن به است. بهشناسی انسانِ فارابی 
برد، تا بتواند با اصلاح نفوس و غایت و سعادت حقیقی خود گاهی دست به ابزار جنگ می

جهانی ملت را تضمین کند. جهانی و آنسعادت این_ هاساحت اعمال و باور_ارواح 
ظ باورهای صواب و انجام اعمال تواند تضمینی مطمئن جهت حفخشونتِ از پیِ جنگ می

ثواب تدارک ببیند. جنگ عادلانه در گِروی ترویج، توزیع و تأمین فضیلت و خیرات است، و 
شود. کسب و حفظ فضایل و خیرات گاهی در غیر این صورت تبدیل به جنگی جائرانه می

ها، مدینه ها، گاهی منوط به پرورش و تربیت اهالی وبه ستیزی برای تصرف به حق آنمنوط
جا است که شان است. در اینها در جایگاه شایسته و گاهی وابسته به قرارگیری افراد و مدینه
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گرایی فارابی از گیرد. اما خشونتگانه عادلانه هجومی فارابی شکل میهای سهجنگ
 ارتکاب به آن خاطر غایت و انگیزههای تغلب بههای مدینههای برآمده از جنگاوریخشونت

چون ابزاری است که در صورت حمل آن در نهایت جنگ نزد فارابی هم شود.متمایز می
ها و شاه( تبدیل به عصای موسی جهت شکافتن سختی-توسط رئیس اول مدینه )فیلسوف

شود. ها و حفظ خیرات و فضایل برای تحقق سعادت حقیقی اهالی و مدینه، میناعدالتی
تواند فتوی به جنگ دهد و از پس آن سعادت ست که میشاه فارابی تنها مُفتی ا-فیلسوف

چون شمشیر فرعون در راه منافع شخصی مدینه را محقق سازد. در غیر این صورت هم
نگاه ابزارگرایانه فارابی به جنگ  آید.رود و جز در مسیر شقاوت فرود نمیجائرانه بالا می

فاصله بگیرد. با این  «صالتِ جنگا»بر است تا فلسفه جنگ وی از بنیانی مبتنیباعث شده
که ویژه آنبدیل در فلسفه سیاسی فارابی دارد. بهحال ابزاری است که جایگاهی مهم و بی

 شود.   وی برای توسل به این ابزار عدم اولویت و محدودیتی قائل نمی
بندی موجه، در این مقاله با هدف توجه به نظریه جنگ عادلانه سعی شد صورت

ای از مسائل ه شود. طبیعی است در این میان پارهئشناسی فارابی ارافراگیر از جنگسازگار و 
بازجست. « نظریه جنگ و صلح فارابی»ها باقی ماند که باید آن را در طرح کلی و ابهام

گرایانه و های جائرانه، جایگاه صلح و محبت، نسبت اخلاق فضیلتموضوعاتی چون جنگ
هایی یره در فلسفه سیاسی فارابی از جمله مسائل و چالشکاربست اجبار و خشونت و غ

های مستقل است. نگارنده امید دارد در آینده در ها نیازمند پژوهشهستند که پرداخت به آن
 نگارش درآید.   ها مقالات قابل توجهی بهرابطه با هر یک از این موضوع
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 اسلامى -مقايسه قواعد بصری حاکم  بر طراحى در نگارگری ايرانى
يه اِبصار ابن  1هیثمبا قواعد بصری منتَج از نظر

 2پروانه دلفانی
 استادیار گروه نقاشی، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

 اسماعیل بنی اردلان
 دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

 یدهچک
شود، گرای نقاشی اروپایی، ساختار پرسپکتیو در نگارگری ایرانی ناشیانه توصیف میبرپایه الگوی طبیعت

باید برپایه اصول دیگری بررسی شود. هدف این که توانایی نگارگر ایرانی در بازنمایی جهان درحالی
فرایند تولید نگارگری ایرانی در قیاس گردانی از بازنمایی منظر و هندسه بینایی، در پژوهش تبیین دلایل روی

یابی به این هدف، ذیل هیثم در قالب پرسپکتیو خطی است. دستابصار ابن با قواعد بصری منتج از نظریه
تبیین ساختار پرسپکتیو خطی در نقاشی اوایل دوره رنسانس و ارتباط آن با چهارچوب فکری مسلط بر علم 

مقایسه با ساختار پرسپکتیو در نگارگری مکتب تبریز دوم و ارتباط آن با بینی رایج در آن دوره، در و جهان
است. این پژوهش کیفی با مشاهده آثار بینی اسلامی، ممکن شدهچهارچوب فکری مسلط بر علم و جهان

هیثم، ها، قواعد بصری منتج از نظریه ابصار ابناست. براساس یافتهانجام رسیدهای بهو مطالعه کتابخانه
رشتی کمّی دارد که بر اساس ساختار هندسه بینایی و در قالب پرسپکتیو خطی نوعی بازنمایی سوبژکتیو را س

دهد. در مقابل، ساختار بینی دوره رنسانس نمایش میسو با چهارچوب فکری مسلط بر علم و جهانهم
ری را فارغ از منظر سوژه و در پرسپکتیو در نگارگری ایرانی نوعی بازنمایی ابژکتیو است که اشیا و جهان دیدا

دهد. این نوع زاویه دید که برپایه دریافت و تفسیر قالب ساختار هندسه اسلامی و زاویه دیدِ قائم نمایش می
شد، از درون اجازه بینی اسلامی ممکن میمراتبی و مستقل از فاعل شناسا در جهانجهان به صورت سلسله

-که از رویکردی کمی به مطالعه فرایند احساس بینایی منتج شده پیدایش و پرورش فن پرسپکتیو خطی را

 داد. است، نمی
 هیثم، پرسپکتیو، نظریه اِبصار، نگارگری ایرانی. ابن ها:کلیدواژه

                                                 
 12/9/1011؛ تاریخ پذیرش: 22/1/1011 . تاریخ دریافت:1
 delfani.parvaneh@znu.ac.ir. رایانامه )مسؤول مکاتبات(: 2
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 مقدمه. 1
های حس بینایی نیست دریافت بهقواعد بصری حاکم بر طراحی در نگارگری ایرانی وابسته

انداز پیش روی خود باشد گر چشمای مشخص نظارهنقطه که براساس آن، ناظر در جایگاه و
بخش قابل  ی  این اصل کل بیند ترسیم نماید.همان ترتیب که میانداز را بهو آن چشم

ها، ازجمله ساختار پرسپکتیو را در خود جا ای از خصوصیات تصویری و فنی نگارهملاحظه
بر شیوه طراحی، نوان یک اصل حاکم عبهدر نگارگری ایرانی است. ساختار پرسپکتیو داده

به تبع آن، کیفیت عناصر بصری در نگارگری  ؛گیردبرمبنای زوایای دید متعدد شکل می
کننده آن، این نوع پرسپکتیو و نقش تعیین ایرانی نیز تحت تأثیر این زوایای دیدِ متعدد است.

انس قابل مشاهده است. از دوره رنسهایی چند، در آثار بصری اکثر ملل تا پیشبا تفاوت
-های علمی دگرگون که در دوره رنسانس، فهم قرون وسطایی از طبیعت در اثر انقلابتااین

طور کامل گیرند، بهدینی را به پرسش میترین اصول بینششد و فهمی که برخی از مبنایی
رواج جای فهم دینی از نظم طبیعت قرار گرفت. محصول این نوع نگرش در دنیای هنر، به

براساس این نوع از گرایی و درک علمی جهان، درقالب پرسپکتیو خطی است. طبیعت
های تصویر به روایتی در زمان و صحنه گیرد،پرسپکتیو که برمبنای هندسه بینایی شکل می

-شود. هرچند این تحول ساختاری در آثار نقاشی غربی رخ میمکان مشخص تبدیل می

ھ( دانشمند مسلمان 064 -6۵0هیثم )حدود ظریه ابصار ابنهای علمی آن به ندهد، ریشه
بُعدی  ر  گرا که به علم ابصاعنوان یک دانشمند تجربههیثم در تاریخ علم بهابنگردد. بازمی

های میانه نقل از منابع تاریخی در دوره متأخر سدهکه بهاست؛ تاجایینوین داده شناخته شده
ترین منابعی که در زمینه این علم در مدارس اسپانیا و و اوایل دوره رنسانس یکی از مهم

های وجود چنین پیشرفتباهیثم بود. اما ابن المناظرشد، کتاب سپس ایتالیا خوانده می
گونه نظریات علمی برای اندیشمندان و های اسلامی، اینعلمی قابل توجه در سرزمین

پس از ذکر این مقدمات در قالب مسأله  چهآن است.هنرمندان مسلمان، درحاشیه قرار داشته
های هیثم در سرزمینگیرد، علت درحاشیه قرار گرفتن نظریه ابصار ابنپژوهش شکل می
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هیثم نتوانسته ساختار هنرهای خواهیم بدانیم چرا نظریه ابصار ابندرواقع میاسلامی است. 
 _افتدرنسانس اتفاق میگونه که در ایتالیای دوره آن_های اسلامی را بصری در سرزمین

هیثم و مسیری که این نظریه تحت تأثیر قرار دهد؟ این مهم در بستر معرفی نظریه ابصار ابن
ترتیب در این اینشود. بهارتباط با هنر نقاشی دوره رنسانس طی نموده، ممکن می علمی در

ری ایرانی در دوره هیثم با قواعد بصری نگارگاز نظریه ابصار ابن پژوهش، قواعد بصری منتج
 بررسی این تقابل بنیادین، امکانشود، تا در سایه صفویه )مکتب تبریز دوم( مقایسه می

بر طراحی در نگارگری ایرانی در قیاس با یک تحلیل ساختار پرسپکتیو و زاویه دید حاکم 
یی رویگردانی از بازنماهدف پژوهش  تبیین دلایل ترتیب اینبهنظریه علمی فراهم شود. 

در فرایند تولید نگارگری ایرانی، در قیاس با قواعد بصری منتج از منظر و هندسه بینایی، 
؛ و در جهت همین هدف پرسش هیثم در قالب پرسپکتیو خطی استابصار ابن نظریه

که کاربرد فن پرسپکتیو خطی در نقاشی دوره رنسانس، باایناست: پژوهش طرح شده
دانشمند مسلمان به فرایند احساس بینایی است، چرا این محصول نگاه علمی و کمّی یک 

یابی به هدف برای دستاست؟ نوع نگاه علمی، نگارگری ایرانی را تحت تأثیر قرار نداده
هایی از آثار اوایل دوره رنسانس پژوهش در حیطه نقاشی دوره رنسانس، تمرکز بر نمونه

دهند. درمقابل، در کتیو را نشان میاست که اولین تغییرات در ساختار پرسپصورت گرفته
حیطه آثار نگارگری ایرانی تمرکز بر دوره اوج نگارگری ایرانی یعنی اوایل دوره صفویه 

لحاظ تاریخی با تحولات ساختاری پرسپکتیو در نقاشی دوره )مکتب تبریز دوم( است که به
 زمان است. رنسانس تقریبا هم

ها و در این پژوهش کیفی، تحلیل داده .است روش تحقیق در این پژوهش از نوع کیفی
است، در قالب ای گردآوری شدهها که با ابزار مشاهده آثار و مطالعه کتابخانهتألیف یافته

شیوه تألیفی دو رویکرد تاریخی و فرمالیستی، و در روند منطقی بحث انجام خواهد گرفت. 
طور مشخص شود که اگرچه بهرائه میگزارشی از پیشینه پژوهش ا ع  در ادامه، مرتبط با موضو

ها وجهی از موضوع مورد بحث را با عنوان این پژوهش مرتبط نیستند، اما هر کدام از آن
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 گیرند.میدربر 
هیثم در نورشناسی کتاب مصطفی نظیف بک؛ ترین پژوهش درباره تحقیقات ابنکامل

ھ( است که 7906-1790جلد، قاهره، 1) الهیثم بحوثه و کشوفه البصريهالحسن بن
-صفحه دارد که بر نسخه ۰۵4است. این کتاب حجیم بیش از نیز نقدی بر آن نوشته 3سارتن

هیثم مبتنی است. آخرین نسخه چاپی این کتاب و دیگر آثار نوری ابن المناظرهای موجود 
-نابو با نام  به چاپ رسیده 144۰ای عالمانه از دکتر رشدی راشد در سال همراه با مقدمه

ش به 7690به قلم فاطمه موحدی طوسی در سال  هیثم و دانش نورشناسى؛ آراء و اکتشافات
توجه به ویژگی جامعیت و وضوح در نگارش کتاب و روانی است. بافارسی ترجمه شده

-عنوان منبع اصلی مطالعات در بخش بیان آراء ابنترجمه آن به فارسی، در این پژوهش به

 است.رد استفاده قرار گرفتهصورت مستقیم موهیثم به
معنا ، کتاب تألیف شدهشناسی او زیبایی هیثم و نظریهابن دربارهیکی دیگر از آثاری که 

حسن بلخاری قهی است. او در ( نوشته 76۰1، )المناظر و مفهوم زيبايى؛ المناظر و تنقیح
معنا و مفهوم  هیثم در کیفیت ابصار )دیدن( وهای ابناین کتاب ضمن شرح مختصر نظریه

در ذیل بخشی از مباحث زیبایی، میان ویژگی دوبعدی تنقیح المناظر، و  المناظر زیبایی در
هیثم های ایرانی و ساختار پرسپکتیو در این آثار، با عالم مثال و نظریه ابصار ابننگاره

 است.ارتباطی کلی را مطرح نموده
هنر ، فلورانس و بغداددر کتاب مورخ هنر و فیلسوف معاصر آلمانی،  0هانس بلتینگ

را که پرسپکتیو نوعی صورت  6( این نظر اروین پانوفسکی1477) 5،رنسانس و علم عرب
را به هیثم آنابصار ابن عنوان یک تکنیک فرهنگی پذیرفته و براساس نظریهسمبلیک است، به

-ت، بسط دادهنقاشی دوره رنسانس و مقرنس و مشربیه که از تزیینات معماری اسلامی اس

                                                 
3. Sarton 

4. Hans Belting 

5. Florance and Baghdad Renaissance Art and Arab Science 

6. Erwin Panofsky 
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است. درحقیقت موضوع کتاب او بررسی دو رویکرد متفاوت به تصویر در دو فرهنگ است. 
کند و از یک های دیگر از جمله علم نقل مکان میبرای این هدف، وی از زمینه هنر به زمینه

ر رود. او در این مسیر با کنار هم قرافرهنگ به فرهنگ دیگر و از یک زمان به زمانی دیگر می
ها و این که کدام یک بر روی جای اولویت دادن به تفاوتها به این صورت، بهدادن فرهنگ

کید نمودهدیگری تأثیر گذاشته است، بر تنوع و گوناگونی آن  است.ها تأ
 ش(76۰۵« )سرآغازهای سوبژکتیویسم در فلسفه و هنر»محمدرضا بهشتی در مقاله 

آوردن به دریافت جدیدی از زیبایی در هنر و است، روی منتشر شده فلسفهکه در مجله 
ویژه نقاشی دوره رنسانس و پیدایش پرسپکتیو در آثار هنری آن دوره را حاکی از معماری به

عنوان ها از کارشان بهدگرگونی گسترده در نگاه هنرمندان به دنیای پیرامون خویش و تلقی آن
هیثم بر هنر دوره رنسانس را یه ابصار ابنثیر نظرأداند. وی ذیل موضوع اصلی، تهنرمند می

 دهد.نیز مورد توجه قرار می
« بنیاد مابعدالطبیعی پیدایش فن پرسپکتیو خطی در نقاشی دوره رنسانس»در مقاله 

با استفاده  کیمیای هنر،ونک، در فصلنامه ش(، تألیف عبدالله آقایی و مرضیه پیراوی769۵)
داده شده که چگونه کاربست فن پرسپکتیو خطی های بصری پانوفسکی نشان از تحلیل

است؛ سپس با وار در نقاشی رنسانس شدهکران، همگن و ریاضیباعث ایجاد فضایی بی
شناسی این دوران، پیدایش و گسترش فن شدن علوم و هستیریاضیاتی تشریح فرایندِ 

 شود.پرسپکتیو خطی برپایه مابعدالطبیعیه مدرن شرح داده می
تحلیل » اکبر جهانگرد در مقالهه ساختار پرسپکتیو در نگارگری ایرانی، علیاما دربار
« بواسطه بررسی جایگاه پرسپکتیو یدر نگارگری ایران یگرایو ذهنیت یگرایمفاهیم عینیت

ترین خصوصیات نگارگری ، یکی از عمدههنرهای زيباش(، منتشرشده در مجله 76۰۰)
او در این پژوهش سعی کرده تا است. و خطی ذکر کردهکارگیری پرسپکتیایرانی را عدم به
گرایی را بررسی کند. او گیری قواعد پرسپکتیو و مطابقت آن با مفهوم ذهنیتچگونگی شکل
گرایانه دارد، و گیرد که نقاشی با کاربست قواعد پرسپکتیوی، کیفیتی ذهنچنین نتیجه می
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مراتب گرایش رگیری اصول پرسپکتیو بهکاواسطه عدم بهبه یاین رویکرد نگارگری ایران
 بیشتری به سمت عینیت دارد. 

ش( 7696« )متافیزیک مواجهه فضا در تماس نگارگری ایرانی با نقاشی رنسانس»
چاپ  متافیزيکونک که در مجله ای است از عبدالله آقایی و مرضیه پیراویعنوان مقاله

باط ظهور فضای کمّی در نقاشی دوره است. تمرکز اصلی این مقاله بر نشان دادن ارتشده
در سایه فهم چنین ره رنسانس است و وبندی متافیزیک مدرن در درنسانس با صورت

 کند. ارتباطی، این فضا را با فضای کیفی نگارگری ایرانی مقایسه می
-ها مشابهتاند و تنها در دو مورد از آنهای مرتبط با موضوع پژوهش اندکنامهپایان

پژوهشی است در ارتباط با نظریات حاضر وجود دارد؛ اولی  پژوهشموضوع  هایی با
نور فیزيکى و با عنوان  هیثم و چگونگی پیوند این نظریات با نگارگری ایرانی،نورشناسی ابن

ش(، که به قلم 7694) هیثم و سهروردینور متافیزيکى در نگارگری ايرانى با تکیه بر آراء ابن
انجام در مقطع کارشناسی ارشد، در دانشگاه علامه طباطبایی بهمرجان سید خسروشاهی 

چه در نگارگری کند که آندست آمده چنین عنوان میاست. پژوهشگر در بیان نتایج بهرسیده
یابد، در حوزه فیزیک با مباحث مربوط به ابصار و قوانین مناظر و مرایا پیوند ایرانی نمود می

رسد نظر میای، عرفانی(. بهک با بعد اعتقادی )دینی، اسطورهاست و در حوزه متافیزییافته
تر است که پیش معنا و مفهوم زيبايى در المناظر و تنقیح المناظرنامه متأثر از کتاب این پایان

هیثم و مناظر و مرایا بنابراین، نتایج حاصل از آن بر ارتباط میان نظریه ابصار ابنمعرفی شد؛ 
کید دارد. باتوجه به این مطلب علی در نگارگری ایرانی رغم شباهت ظاهری عنوان این تأ

نامه کاملا با طرح مسئله این پژوهش نامه با عنوان پژوهش حاضر، نتایج آن پایانپایان
 متفاوت است. 

مبانى نظری پرسپکتیو در جهان اسلام و هنر رنسانس بر مبنای نامه دیگر عنوان پایان
نیا در مقطع کارشناسی ارشد که در سال به قلم بویه ساداتاست  نظريه هانس بلتینگ

نامه کتاب است. سرمشق این پایانش در دانشگاه علامه طباطبایی از آن دفاع شده7693
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تر معرفی شد، نوشته هانس بلتینگ، که پیشهنر رنسانس و علم عرب ، فلورانس و بغداد
بازگویی مطالب بلتینگ و بیان شیوه  نامهترتیب، بخش اعظم این پایانایناست؛ بهبوده

چه تحت عنوان مبانی نظری پرسپکتیو در جهان نامه آنپژوهش وی است. در این پایان
کید می شود، چگونگی انتقال نقوش هندسی از فضای دوبعدی )سطح(، به اسلام بر آن تأ

فضای سه بعدی در تزیینات معماری اسلامی است؛ این همان خصوصیتی است که 
بعدی به سطح دوبعدی تصویر. با این پکتو خطی داراست، یعنی انتقال از فضای سهپرس

کید اصلی را بر تحلیل ساختار مقرنس نوعی تزیین حجمی در زیر _ هدف، نویسنده تأ
  و مشربیه _های ورودی در معماری اسلامیها و درگاهگنبدها روی ایوانگنبدها یا نیم

های سمبلیک پرسپکتیو در هنر اسلامی قرار نوان صورتعبه _های مشبک گره چینیپنجره_
 است. داده

به قلم  شناسى پیدايش پرسپکتیو خطى در نقاشى ايرانىهستىرساله دکتری با عنوان 
ش، در 7693عبدالله آقایی و به راهنمایی مرضیه پیراوی ونک و بهار مختاریان در سال 

رساله شکل پذیرش و اجرای تکنیک  است. اینانجام رسیدهبهدانشگاه هنر اصفهان 
های هنری خر صفوی به عنوان نمودی از نخستین مواجههأپرسپکتیو خطی را در نقاشی مت

دهد که جریان های این رساله نشان میکند. یافتهتحلیل و تفسیر می« مدرنیته»ایران با 
پرسپکتیو  است و« دوگانه»یا « ترکیبی»اصلی نقاشی در اواخر عهد صفوی واجد فضایی 

است. که این اجرا شده« ایمنطقه»و « ناقص»ها اغلب به صورت خطی در این نقاشی
ساز است. این امر تصویرگر شناسی ناهمتجسم مواجهه دو هستی« آمیزترکیب تعارض»

شکلی از مواجهه با مدرنیته است که در آن، دریافت صورت کالایی و تکنولوژیک مدرنیته 
طور کلی اهداف و محدوده تاریخی مورد به .شناسانه آن استح هستیمقدم بر استقرار طر

مطالعه در این رساله که به بررسی آثار نقاشی ایرانی بعد از قرن دهم اختصاص دارد، با 
 هدف و رویکرد این مقاله کاملا متفاوت است. 
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يه اِبصار ابن۲  هیثم. قواعد بصری منتَج از نظر
نمایی در قالب فن پرسپکتیو خطی س با تغییر در نحوه عمقهای اوایل دوره رنساننقاشی

نمود همراه بود، فنی که تمامیت تصویر را متأثر از رویکرد پرسپکتیوی به فضا می
  2.گونه که در عهد باستان مرسوم بود(، نه بخش خاصی از تصویر آن7)تصویر

اورند که در نقاشی آن رنسانس اغلب بر این ب خطی در نقاشی دوره فن پرسپکتیو درباره
چه مشاهده ای قدرتمند جهت بازنمایی فضا و روابط میان آنوسیله ی  خط دوره، پرسپکتیو

بینایی که چگونه حرکت کردن نور و نهایتا  کند که با برخی قوانین هندسهگردد فراهم میمی
هایی ی گزارشباره در منابع تاریخ خوانی دارد. درهمینکند، همچگونه دیدن را تعیین می

هیثم، بر رواج پرسپکتیو خطی در نقاشی دوره رنسانس ابصار ابن بر تأثیرگذاری نظریهمبنی
خورد. درواقع فن پرسپکتیو خطی که ثبت برشی عمودی از مخروطی است که چشم میبه

دریافتی از (، مستلزم 1دهند )تصویرهای نور بین جسم و چشم ما تشکیل میبازتاب شعاع
صورت شواهد تجربی و قابل هیثم بههای ابنقبل از پژوهش بصری است که تاادارک 

 سنجش وجود نداشت. 
-بر آزمایش در پژوهشهیثم نورشناس بزرگ مسلمان، دانشمندی که از روش مبتنیابن

از  ای پیرامون ابصار برمبنای الگویی علمی و ریاضیکرد، نظریههای خود استفاده می
گیری بینایی دارد ی آن و کارکرد هر یک از این اجزا در شکلساختمان چشم و اجزا

ترجمه این کتاب  8.استاو ارائه شده المناظر( که حاصل آن در بخشی از کتاب 6)تصویر
ندان اروپایی و بعدها هنرمندان دوره رنسانس قرار گرفت مدر قرون وسطی مورد توجه دانش

به زبان لاتین و آشنایی  المناظرتاب ک دو جهت قابل طرح است: اول با ترجمه که از
مدل مخروط بصری،  او با ارائههیثم که هنرمندان اروپایی با آن بخش از نظریات علمی ابن

اتاق تاریک دوم با انتقال (؛ 0دهد )تصویرتشکیل تصویر در چشم را توضیح می نحوه
                                                 

 «.هیثم  بر رواج پرسپکتیو خطی در نقاشی دوره رنسانسثیر نظریه ابصار ابنأت»دلفانی،  .. نک2
 «.هیثمی با نظریه ابصار ابناسلام –مقایسه قواعد بصری حاکم بر طراحی در نگارگری ایرانی »، همو .نک .8
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شدت مورد توجه های صلیبی به اروپا که بههیثم در زمان جنگ( ابداعی ابن۵)تصویر
اندازها و نگارگران ایتالیایی در دوره رنسانس قرار گرفت و از آن برای طراحی دقیق چشم

هیثم رویکردی انتزاعی فارغ از درواقع ابن 9(.3دیدن دورنمای بهتر بهره بردند )تصویر
صورت مجزا توسط های نور را بهساخت حرکت شعاعتصویر به نور داشت که او را قادر می

هیثم قابلیت رغم کاربرد مورد نظر ابنگیری کند. این اتاق تاریک علیتاق تاریک پیا
 هیثم در پی چنین کارکردی نبود، هنرمندان دورهنمایاندن تصاویر را نیز داشت. هرچند ابن

ترتیب در دوره اینکردند. بهعنوان دستگاهی برای ثبت تصویر استفاده میرنسانس از آن به
گیری فن پرسپکتیو خطی شد، فنی که تا اد نقاشی و علم ابصار منجربه شکلرنسانس اتح

در  رسد رواج این نوع پرسپکتیونظر میبه 11.حدود زیادی بر ادراک بینایی انسان منطبق بود
این گونه از پرسپکتیو است. دوره رنسانس، مقدمات و ملزومات ویژه خود را اقتضا داشته

بینی مردم ایتالیا در آن مقطع از بازنمایی فضا که جهان مسئلهرنسانس بود به  پاسخ دوره
 کشد. تاریخ را به تصویر می

 
 . نگرش قايم به سوژه در نقاشى دوره رنسانس۳

بخش در گستره تصویر است که در آن، تمام محتوای تصویر پرسپکتیو خطی نظامی وحدت
از شوند. فضای حاصلمیبه درون فضای کمّی جذب « نواختهمگن و یک»ای گونهبه

توجه است. در این شرایط شده بیبه محتوای واقعیت بازنمایی افکندن چنین طرحی
پذیر دقیقی مانند فاصله ابژه از بیننده یا بزرگی ابعاد آن اهمیت های عددی و اندازهمقیاس

ی است های حس بینایکه این نوع از پرسپکتیو، بازنمایی نسبی از دریافتجاازآن 11.دارد
هنر تلقی نمود. سوبژکتیویسم طرز نگرشی در  را نمود سوبژکتیویسم در گسترهتوان آنمی

                                                 
 «.هیثم بر رواج پرسپکتیو خطی در نقاشی دوره رنسانسثیر نظریه ابصار ابنأت» ،همو .نک .9

 «.هیثماسلامی با نظریه ابصار ابن –مقایسه قواعد بصری حاکم بر طراحی در نگارگری ایرانی »همو،  .نک .11
 . 04، «ایرانی با نقاشی رنسانس مواجهه دو مفهوم فضا در تماس نگارگری»آقایی،  .11
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شناسی و هنر مبنا را بر اصالت فاعل اخلاق، زیبایی فلسفه است که در عرصه شناخت،
 این در 12.گذاردشناسنده، فاعل فعل اخلاقی، داور زیباشناختی و پدیدآورنده اثرهنری می

مند از دوره صورت نظامدر نقاشی منظره که به« شناسانه شدن طبیعتزیبایی»به  زمینه توجه
ترین و تأثیرگذارترین که یکی از مهم 13وجود آمد، حائز اهمیت است. از نظر ریتررنسانس به

شود که دگرگون می« منظره»به « طبیعت»ها را در این موضوع دارد، فقط وقتی نظریه
به آن )طبیعت( شود و این امر تنها زمانی ممکن شد که « لذت نگاهی آزاد و مبتنی بر»

ای آغاز صورت فزایندهبینی متافیزیک مسیحی کنار رفت و تسلط فنی بر طبیعت بهجهان
 نویسد:درباره این تحول در دوره رنسانس، می 15کاسیرر 10.گشت

ستر و حرکت و های جوهری و نه به معنای زمینه و بطبیعت  دیگر نه به معنای جهان فرم
-شمول حرکت است که هیچ موجود خاصی نمیسکون عناصر، بلکه به معنای انتظام جهان

تواند از تبعیت ]از[ آن سر باز زند. مهم نیست که این موجود یا هستی از چه چیزی ساخته 
توان شده یا چه مقامی داشته باشد؛ زیرا فقط از طریق این انتظام و برپایه آن است که می

آل و منزله انتظام ایدهشمول پدیدارها جا داد. با تصور این انتظام بهرا درون نظم جهان هستی
های تجربه حسی، ارتباط تنگاتنگی میان ریاضیات با ریاضی و سپس آزمودن آن با داده

 16.شودتجربه حسی پدیدار می
ر مدرن های عصدورانی که طی آن بنیان این نوع نگاه در دوره رنسانس رواج یافت،

نقدی بر موضوعیت ذهن برپایه تحلیل ماهیت علم و »شد. ضیمران در مقاله ساخته 
گوید: هایدگر مدعی است که ظهور دانش و تکنولوژی جدید ش( می76۰6« )تکنولوژی

است. در نظر او زمان بودهیافتن ذهن آدمی و پدیدارشدن سوبژکتیویته همبا موضوعیت

                                                 
 .11بهشتی،  .12

13. Joachim Ritter 
 .9۵، «شناسی پیدایش پرسپکتیو خطی در نقاشی ایرانیهستی»آقایی،  .10

15. Cassirer 
 .131کاسیرر، . 16
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اساس تکوین یافت که گوهر انسان به سوژه تره مدرنیته براینچیرگی علم و تکنولوژی در گس
پذیر نبود. در دوره رنسانس گروهی یافتن انسان امکانترجمه شود. این امر بدون موضوعیت

های مستلزم ستایش آفریده از اندیشمندان، مدعی شدند که پرستش حقیقی پروردگار
ان خداوند، یعنی انسان شایسته تکریم رو اشرف مخلوقات و برگزیده آفریدگاوست؛ ازاین

های انسان را این دسته مدعی بودند که باید استعدادها و توانایی»وشته ضیمران ناست. به 
ورشدن در مقوله گناه فطری اندیش با غوطهرسمیت شناخت و نباید چون کلیساییان کهنهبه

  12«.های وی چشم پوشیدانسان، از برتری و ظرفیت
ترین مفهوم رنسانس بود که ی که جنبش اومانیسم نام دارد، اصلیاین تحول فکر

ترتیب ابداع و کاربست اصول اینگیری دیگر مفاهیم رنسانس نیز وابسته به آن بود. بهشکل
کید اومانیسم بر جایگاه محوری توجهی وابسته میزان قابلکلی پرسپکتیو خطی نیز به به تأ

توان پیدایش اصول پرسپکتیو خطی را نمود و رسد مینظر میکه بهجاییانسان است؛ تا
تجلی این جنبش در نقاشی دانست. داوینچی در گفتاری جالب تا حدودی این نوع نگاه را 

 کند:در آن دوران آشکار می
 آید...های نوع بشر پدید تواند در اندیشههنرمند ارباب همه چیزهایی است که می»

ها را ها بخواهد پهنه دشتسازد؛ اگر در اوج قلل کوهها را میها را بخواهد، آناگر او دره
تواند از می او ارباب این آرزوست و بالعکس؛ ]اگر بخواهد[ ببیند و سپس کناره دریا را؛

 18.«..ها را ببیند.ها بلندترین کوهترین درهعمیق
دگرایانه را خواهی فرتوان از این عبارت داوینچی میل به تسلط و لذتراحتی میبه

تر عبارت دقیقدریافت، که درقالب آن، مفهومی جدید از مواجهه انسان و طبیعت، و به
 گردد. مفهومی متفاوت از طبیعت برای انسان و ادراک انسان طرح می

خوانشی متفاوت از واقعیت  باشند،گر و ناظر میاین مفاهیم که وابسته به مشاهده

                                                 
 .10، نگاهى به فلسفه روشنگری و بازتاب آن در هنرضیمران،  .12
 .9۵، «ر نقاشی ایرانیهستی شناسی پیدایش پرسپکتیو خطی د»آقایی،  .18



 7044 پاییز، وششسیهم، شماره هفدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 704
 

به فاعل شناسنده است.  آورد که امری محسوس و قائمد میبه قبل از رنسانس را پدینسبت
بینایی و طرز ویژه حس بهترتیب در نقاشی دوره رنسانس اهمیت رجوع به حس، اینبه

عنوان یک اندام حسی، جایگاه یابد. در این دوره، چشم بهنگرش نقاش ضرورت می
عنوان یک نماد گرفت، و بهار میقرمحوری برای درک اشیا و فضایی را داشت که نقاش در آن 

بنابراین در این دوره  19کشید.تصویر میکرد و این فعالیت را بهفردی بود که نگاه می نماینده
 تاریخی، چشم دارای ارزش شناختی، علمی و مطالعاتی بود.

)انسان یا انسانیت( اکنون رویاروی ابژه )طبیعت یا کیهان(، که قوانین ویژه خود  سوژه»
های پیدایش ایستد تا بیاموزد که چگونه این طبیعت را بشناسد و یکی از راها داشت، میر

  21«.فردیت همین بود
این  توان آغازی برای تفسیر و تعریف جهان از منظری انسانی دانست؛ بهاین را می

 گیری اومانیستی رایج در دوره رنسانس، عقل انسان نیز در عرصهکه همگام با موضعمعنا 
های دینی قرار گرفت و پیرو آن تبعیت از حس بینایی و جای الهیات و آموزهعلوم انسانی به
 عنوان اصلی اساسی در ساختار پرسپکتیو نقاشی آن دوره رواج پیدا کرد.منظر انسانی به

  
يز دوم(۴   . قواعد بصری حاکم بر طراحى در نگارگری دوره صفويه )مکتب تبر

هشتم در برخی از منابع اشاراتی به قواعد بصری و اصول نگارگری  که از اوایل قرنباآن
تا کنون تحقیقی جامع درخصوص این قواعد انجام نشده تا برمبنای آن  21است،ایرانی شده

دلیل در  همینبتوانیم به تحلیل دقیقی از قواعد بصری، در نگارگری ایرانی دست یابیم؛ به
منتخب از مکتب  و شکل عینی و فیزیکی یک نگاره این پژوهش با اتکا بر منابع تصویری

                                                 
19. Belting, 211. 

 .14موقن،  .21
 آژند. .. نک21
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پردازیم. گفتنی است به بررسی کیفیت عناصر بصری در نگارگری ایرانی می 22تبریز دوم
است؛ با اصول کلی قواعد بصری در نگارگری ایرانی تا اواسط دوره صفویه تقریبا ثابت بوده

های های تصویری و پیچیدگیفتوجود این، در اوایل دوره صفویه و مکتب تبریز دوم، ظرا
که اوج رود؛ تاجاییکار میبندی و ساختار پرسپکتیو آثار بهبیشتری در روابط ترکیب

های یکی از بهترین نسخ خطی این مکتب یعنی شکوفایی نگارگری ایرانی را در نگاره
-به دوستتوان مشاهده کرد. از میان آثارِ این شاهنامه اثری منسوب می 23شاهنامه تهماسبی

را از مجموع آثار نگارگری ایرانی متمایز اندازی وسیع که آنمحمد وجود دارد با چشم
-پردازد، پشماست. در این اثر که به تصویرگری داستان دختر هفتواد و ریسنده میساخته

است آمده که دختر هفتواد سیبی را گاز زدهریسی دختران در دامن کوه در حالی به تصویر در
(. در این نگاره مانند جریان غالب نگارگری 1نیز با مردمان از دور پیداست )تصویر و شهر

های حس بینایی نگارگر نیست، بلکه بر دریافتایرانی، بازنمایی طبیعت و مردمان مبتنی
ای کانونی برای آن تعریف توان نقطهبرمبنای زوایای دید متعدد قرار دارد، که براساس آن نمی

های دید انسانی را که درقالب ساختار است ضعفرسد نگارگر وظیفه داشتهمی نظرنمود؛ به
دهد بپوشاند. این مطلب که ریشه در آداب و رخ می 20اینقطهپرسپکتیو خطی و دید تک

رسوم تصویرسازی مسلمانان دارد، تاحدود زیادی با جنبه روایی نگارگری ایرانی در ارتباط 
است و دیدن آن نیز مستلزم حرکت لب در بند روایت بودهاست؛ زیرا نگارگری ایرانی اغ

                                                 
های بزرگی پایتخت -شوندحسب نام شهرهای بزرگ تقسیم میهای گذشته برهای دوره صفویه مانند قرن. نقاشی22

جود سه مکتب وچون تبریز، قزوین و اصفهان، یا مراکز ولایاتی چون شیراز، مشهد، هرات و حتی یزد و سبزوار؛ بااین
صفویه را طی سلطنت سه شاه بزرگ، شاه  های عمده نگارگری دورهمهم نگارگری تبریز، قزوین و اصفهان شاخص

 نمایند.اسماعیل، شاه تهماسب و شاه عباس اول مشخص می
تصویر داشته و زمان آغاز و پایان تدوین آن روشن نیست، ولی در بالای یکی از  1۵۰ شاهنامه تهماسبى .23
 (.۰1)پاکباز،  خوردبه چشم میه 960فحات مصور آن تاریخ ص

، «هیثماسلامی با نظریه ابصار ابن -مقایسه قواعد بصری حاکم بر طراحی در نگارگری ایرانی»دلفانی،  .نک .20
۵6-۵9. 
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دلیل در نگارگری ایرانی نگاه بیننده از همینباشد. بهچشم در مسیر درک این روایت می
تدریج وارد فضای دوبعدی رود و بهسوی نقش دیگر میجزیی به جزء دیگر و از نقشی به

شود که براساس می «منفصل و گسسته»گیری فضایی شود. این نکته منجربه شکلنگاره می
ارزش ( نتیجه این نوع تصویرگری، هم1تصویر .شوند )نکها کنار هم چیده میآن، صحنه

بندی است که از جهت منطقی در ها در ترکیببودن تمام اجزا و استقلال و خود مختاری آن
گیرد، ناممکن میگرا و غیر انتزاعی که برپایه ساختار پرسپکتیو خطی شکل نقاشی طبیعت
شناسی نگارگری ایرانی براساس ادراک انتزاعی از (. درواقع مبانی زیبایی۰است )تصویر 

-است و نگارگر دنیای آمال و تصورات خویش را تصویر میجهان شکل گرفته و تکامل یافته

ور و بعدی، ناساس این، او در رویارویی با جهان پیرامون، در پی تقلید از فضای سهکند. بر 
-ضعف یا بی واسطه را نشانهسایه و شکل و رنگ اشیا نیست؛ زیرا او این نوع کاربرد دید بی

 25کند.کفایتی تلقی می
سان، ها با ابعادی یکهمچنین براساس سنت تصویری نگارگری ایرانی، اشیا و پیکره

و نزدیک  گیرند و از جهت دیداری از سطحترین سطح به بیننده قرار میهمواره در نزدیک
شوند )عدم وجود پرسپکتیو خطی(؛ زیرا فقط وقتی انسان از مجاورت چشم او دور نمی

تواند گیرد، میها فاصله مینشیند و از آناند عقب میاشیایی که دنیای اطرافش را پر کرده
صورت همگن درک کند. این درحالی بعدی و بهمثابه امری امتدادی در عمق سهها را بهآن

مورد نظر و پیش از آن، شاهد  ه در اثر منتخب و در مجموع آثار نگارگری دورهاست ک
بعدی هستیم، ترکیبی که هم دو بندی در یک رابطهگرایش برای نزدیک شدن به کلیت ترکیب

گیرد، و حاصل دانیم دربرمیشده میشیء دیده چه را که دربارهبینیم و هم آنچه را که میآن
برد؛ بلتینگ معتقد قائم سود می 26دید ازنمایی است که از مفهوم فضایی زاویهای از بآن گونه

                                                 
 . 7۵1گرابر،  .25
کند. زاویه دید، گرگون میهای درون تصویر را دجایی ناظر و زاویه دید او، نظام هندسی و روابط بین فرمجابه. 26

بندی، ترتیب و توازن اثر و هم در کیفیت احساسی و گیری معنا در تصویر است که هم در ترکیبیکی از عوامل شکل
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در ساختار  22گیری این نوع زاویه دید یعنی دید از بالاباعث شکلها است جنبه روایی نگاره
تصویری که همه اطراف را در _ 28انداز پانوراماییشود، که یک چشمها میبندی آنترکیب
دهد، که نه از منظر کسی بود که از پیش چشم بازدیدکننده نشان میاز جهان  _گیردبرمی

عوض، این نوع نقاشی این امکان را به هر کرد، نه از نگاه نقاش. درتصویر بازدید می
این کیفیت باعث  29.«بخواند»داد تا دنیا را از همان جایگاه و از همان منظر شخصی می

-نزدیکی اجسام را آن دوری،سایه روشن،  ه تابش نور،شود که بیننده این آثار نتواند زاویمی

که در نقاشی دوره رنسانس قابل درک است در نظر بگیرد؛ زیرا صحنه مورد نظر از تمام چنان
ای که قابل تخمین شد، فاصلهسان و با یک فاصله ثابت تصویر مییکجهات و زوایا به

ات در داستان با وضوح و شفافیت شود جریان اتفاقنیست. این کیفیت بصری باعث می
گر، تصویری از عنوان یک مشاهدهترتیب نگارگر با حذف خود بهاینکامل ظاهر شوند. به

نادیده انگاشتن منظر و زاویه دید »ترین ویژگی آن کند که مهمفضای مورد نظر ارائه می
ماهیت اشیا و  سو با نوعی ابژکتیویسم دانست کهتوان هماست. این ویژگی را می« ناظر

 نماید. جهان دیداری را فارغ از منظر سوژه و حس بینایی او تصویر می
صورت هندسی نشان ها را بهآن کیفیتی ساده به اشکال داده، ئم  دید قا کلی زاویهطوربه

نگاری در نگارگری ایرانی هماهنگ است. این نوع جهت با ویژگی چکیدهدهد و ازاینمی
توان مشاهده نمود، مختصاتی هندسی که منتخب می پنهانِ نگاره ههندس دید را در زاویه

پردازد و هدف از آن ایجاد یک کل بندی عناصر اثر خود میهنرمند براساس آن به ترکیب
ای که حاوی بیانی هنری باشد؛ این مختصات هندسی ظاهرا نمودی گونهمنسجم است، به

دهی راساس آن به تناسبات و مختصات هندسی و ساماندر اثر ندارد، با وجود این، هنرمند ب

                                                                                                                   
های کند؛ به این معنی که یک موضوع واحد با زوایای دید مختلف، معانی و ویژگیمعنای آن نیز نقش مهمی ایفا می

 شود.اش دگرگون میبصری
27. bird’s-eye perspective 

28. Panorama 

29. Belting, 83. 
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منتخب ما را به شکل  پنهان در نگاره پردازد. بررسی هندسهعناصر موجود در اثر خود می
رساند، ساختاری که پلی های زیرین اثر میکه مبتنی بر شکل دایره است، در لایه 31اسپیرال

ترین ویژگی این ساختار هندسی نصر دیگر. مهمشود برای حرکت چشم از عنصری به عمی
 (.9بندی است )تصویرمنتخب، نگاه از بالا، به ساختار ترکیب در نگاره

پنهانِ نگاره از تمامی  دید، عناصر بصری بر روی ساختار هندسه براساس این نوع زاویه
ندی، اشکال بگذارند. در این نوع ترکیب سان و به یک اندازه واضح و تأثیرجوانب هم

ها و مناظر و در اند و شخصیتمختلف از پایین تا بالا، روی سطح نقاشی قرار گرفته
-رسد از ارتفاعی کمابیش زیاد به آن مینظر میشده طوری است که بهمجموع تصویر ارائه

(. این نوع زاویه دید و ساختار 74گیرد )تصویرنگریم و افق در بالای فضای نقاشی قرار می
توان از دوره پیش از اسلام و پس از ورود اسلام به گرفته براساس آن را میشکل هندسی

ها مشاهده نمود بندی آنهای رویی آثار هنری و هم در ساختار و ترکیبایران، هم در لایه
هایی که اندیشمندان و رسد میان توصیفنظر میبراین به(. علاوه71 -77)تصاویر 

اند و تصاویری که براساس این ساختار جهان ثبت نموده دانشمندان مسلمان درباره
بندی براساس زاویه دید بالا است، با اصول بنیادین ساختار ترکیبها ترسیم شدهتوصیف

توان به این پیشنهاد نزدیک شد هایی وجود دارد. در ادامه میدرقالب اشکال هندسی شباهت
کند و در بندی پیروی میی در الگو و ترکیبدید قائم که از اصول هندسی و ریاض که زاویه

 بینیقابل مشاهده است، ریشه در جهان _در قالب ساختار هندسی_انواع هنرهای اسلامی 
در دنیای اسلام، متفکران  31.روداسلامی دارد و از حد ساختار هندسی و صوری فراتر می

تصویری از جهان برسند  اند تا بهشناخت جهان، در پی آن بوده و مسلمان، در مقام کشف
-که دانش و اعتقادشان را در آن جای دهند؛ چنین تحقیقاتی در چارچوب اصول جهان

بر وحدت و درجات وجود است. پایه و اساس این شود که مبتنیشناسی اسلام واقع می

                                                 
30. Spiral 

 «.هیثممقایسه قواعد بصری حاکم بر طراحی در نگارگری ایرانی اسلامی با نظریه ابصار ابن»دلفانی،  .نک 31.
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نحوی ریخته شد که مسیر رشد و نمو بینی اسلامی از قرن چهارم و پنجم بهاصول کلی جهان
  32.لم را در قرون بعدی معین ساختاین ع

گشاید، و از سوی عالم غیب میای برای بشر بهبینی اسلامی، دین دریچهدر جهان
جهان ماده با عالم  داری آن، ویژگی موجودات جهان آفرینش، رابطهآفرینش جهان، هدف

علم پیدا کند ها تواند به آنکه بشر با اندیشه خود نمی ماوراءالطبیعی و انواع موجوداتی
بینی همه توجه معطوف به غرض غایی است، نه در بستر این نوع جهان 33گوید.سخن می

که در علم مدرن از دوره چنان_بینی و ضبط و مهار یک پدیده محدود توصیف و پیش
ای است که هر جزء در ارتباط با کل، و در بلکه درک و دریافت معانی _رنسانس رایج شد
مراتب جهان هستی از بینی، هر چیزی در سلسلهدارد. براساس این جهان درجه اول با خدا

 جایگاهی خاص برخوردار است.
های مختلف علوم و معارف سنتی مسلمانان، از مراتب در شاخهاصل سلسله

آید. سیدحسین حساب میجایگاهی ویژه برخوردار است و از اصول بنیادین و زیربنایی به
به علوم اسلامی، همان منزلتی را دارند که فلسفه عقلی ول نسبتاین اص»نویسد: نصر می

ترتیب در جهان اسلام مانند اینبه 30.«استبه علوم جدید داشتهقرن هفدهم ... نسبت
بینی مسیحیت در قرون وسطی، اعتقادات دینی و دانش علمی در چارچوب جامع جهان

باره، مقایسه  ن وجود نداشت. در اینو تعارضی میان علم و دید دینی وحدت یافته بو
چشم مروجان و بانیان این علوم در  توصیفات منابع اسلامی از ساختار جهان، از دریچه

بندی در هنرهای اسلامی تطابق جالب و اعصار گذشته، با اصول بنیادین ایجاد ترکیب
ز بدو تشکیل مراتبی از هستی در عالم اسلامی که ااین نوع درک سلسله 35مشهودی دارد.

                                                 
 .11، نظر متفکران اسلامى درباره طبیعتنصر،  .32
 .1۵9نصری،  .33
 .۰1، علم و تمدن در اسلامنصر،  .30
  ،«هیثممقایسه قواعد بصری حاکم بر طراحی در نگارگری ایرانی اسلامی با نظریه ابصار ابن»دلفانی،  .کن .35
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بینی اسلامی نقشی اساسی در آن اندیشه داشت، در حیات دینی و عقلی ایران تا دوره جهان
  36صفویه و اوایل دوره قاجار رواج داشت.

 
يه ابصار ۵ . مقايسه نگرش قائم به ابژه در نگارگری ايرانى، با قواعد بصری منتج از نظر

 هیثمابن
بینی، هنرمندان نیز به با تحول در جهانگام متر مشخص شد که در دوره رنسانس هپیش

ای در آثارشان بودند که دارای نقاط اشتراکی با نیروی بینایی انسان دنبال کاربرد نظام بصری
نظر ترین شاخصه نگارگری ایرانی قرار دارد که براساس آن بهباشد. این مطلب در مقابل مهم

زاویه دید انسانی دوری نماید. هانس های رسد نگارگر وظیفه داشت از محدودیتمی
-پردازد، معتقد است ابنبلتینگ که به مواجهه و رویارویی تاریخی بین این دو فرهنگ می

ای برای محاسبه کردن مکانیزم احساس هیثم به کمک ترکیب علم فیزیک و ریاضی، پایه
و پرتوهای بینایی فراهم کرد که منجربه ترسیم یک سیستم هندسی برای پرتوهای نوری 

هیثم در خلال این مطالعات به دنبال ثبت تصاویر براساس پذیر شد. هرچند ابنرؤیت
هندسه بینایی نبود، حاصل مطالعات او برای اندیشمندان دوره رنسانس که علم را در 

کنده از تصویر دنبال می کردند، در حوزه کردند و تفکر خود را با تصاویر بیان میمحیطی آ
-ها توانستند با تکیه بر دانش ابنجاکه آنشد؛ تاآنیک سکوی پرش قلمداد میثبت تصاویر 

کارگرفته و تصاویری عنوان زیربنای تصاویر بهناپذیر را بهای از مختصات رؤیتشبکه هیثم،
ترتیب در دوره رنسانس، هندسه بینایی اینبه 32.وجود آورندهای دید انسان بهبراساس مقیاس

پذیر کار گرفته شد، تا جهانی رؤیتعنوان لایه زیرین تصاویر بهیو خطی بهدر غالب پرسپکت
را توصیف نماید. این نوع تصاویر همیشه با نگاه در پیوند بود، و براساس آن، اشیا پیوند 

                                                                                                                   
31- 1۵. 
 .7۰۰، صدر المتألهین شیرازی و حکمت متعالیه. نصر، 36

37. Belting, 28, 30, 123. 
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آورند. همه دست میشان بهمنظمی هم با ناظر و هم با یکدیگر برحسب جایگاه و زاویه
هوم جدیدی از فضای ریاضیاتی در دوره رنسانس است که بر گیری مفها براساس شکلاین

کید داشت. این تغییر نگرش در  موقعیت قرارگیری جسم و نحوه ارتباط آن با میدان بینایی تأ
یابی بدون شود؛ درواقع هدف علوم مدرن از زمان گالیله دستعلوم مدرن نیز مشاهده می

لیله اعتقاد داشت که طبیعت به زبان گیری به قوانین طبیعت بود. گافرض و جهتپیش
ترتیب اینبه 38است و قاعدتا علم نیز باید بدین نحو و زبان سخن گوید.ریاضی نوشته شده

عالمی که عبارت است از »کند، در این دوره ریاضیات است که واقعیت عالم را تعیین می
ن را بر مبنا و ضوابط این علم در دوره رنسانس جها 39«.اجرام مادی متحرک در زمان و مکان

زمینه « های نامحدود ریاضیاتیافقکشف و پیروزی »ریاضیاتی تفسیر نمود و درواقع 
در مقابل این قانون ریاضیاتی، همه اجسام فارغ از  01.وجود آوردپیدایش دوران مدرن را به

و  عبارتی مقابل این اجسام، تفاوت آسمانیشوند؛ بهمراتب و جایگاهشان همگن میسلسله
ریاضیات که در دوران رنسانس کاملا دگرگون  ترتیب معنا و حیطهاینشود. بهزمینی محو می

شده، نقاشی آن دوران را نیز تحت تأثیر خود قرار داد؛ و استفاده از اصول و فنون ریاضیاتی 
-تر توهمی از عمق را بر سطح دوبعدی نقاشی بهباعث شد هنرمندان بتوانند هر چه دقیق

 رند که بر هندسه بینایی استوار است. وجود آو
شود. در عنوان یک فضای ریاضی تعریف میدر ساختار هندسه بینایی، فضای خالی به

این فضای ریاضی بدن ناظر در مکان هندسی معین قرار دارد و مختصات فضای ریاضی و 
مفهوم  خورد. در این نوع هندسه، مفهوم یک بدن وگیری اشیا به آن پیوند میمحل جای

مادام که به یک تصویر که ساختار پرسپکتیو آن  01.گیرندفضا، هر دو در هندسه جای می

                                                 
 .97، «هستی شناسی پیدایش پرسپکتیو خطی در نقاشی ایرانی»آقایی،  .38
 .647برت،  .39
 .۰1هوسرل،  .01

41. Belting, 148. 
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ای که خالق تصویر شدهکنیم، از جای تعییناست نگاه میبرمبنای هندسه بینایی شکل گرفته
بینیم. درواقع خالق دیده، تصویر را میجا حضور داشته و تصویر را از آن نقطه میدر آن

است. در تصویر، حضور پنهان خود را نیز در تصویر ثبت کرده ضمن ثبت جای اشیاتصویر 
نماید و این معرفی می دلیل بلتینگ این نوع از پرسپکتیو را با عنوان پرسپکتیو مرکزیهمینبه

که واقعا در آن آنای که چشم در آن جای دارد بینامد، نقطههندسی می نگاه را یک نقطه
ها در ای وجود دارد که خطوط و زاویهجای چشم، نقطهاشته باشد؛ درواقع بهنقطه قرار د

بر ضرورت وجود نقطه دید در ساخت این نوع پرسپکتیو، شوند. علاوهارتباط با آن تنظیم می
ای در سامان دادن به کنندهها نقش تعیینوجود یک نقطه گریز نیز ضروری است، این نقطه

گیری فاصله چشم با اشیا، و اشیا با ای برای اندازهعنوان پایهو به این ساختار هندسی دارند
کار گرفته به _طور که هستشان آننه اندازه_شان در نسبت فرایند احساس بینایی اندازه

وسیله خطوطی که به نقطه ها و موقعیت اشیا در تصویر بهشوند. در این ساختار، اندازهمی
تعیین دهند، ها که شبکه فضایی پرسپکتیو را تشکیل میبر آنروند و خطوط عمود گریز می

شود. نتیجه کاربرد این نوع هندسه که درنهایت در اثر نقاشی ناپیداست، تصویری می
کار رفته، از ای که در هنر اسلامی به( این نوع هندسه با هندسه76)تصویر 02گراستطبیعت

 اساس متفاوت است.
ی برای خلق الگوهای پیچیده ریاضی بر روی سطوح هندسه در هنر اسلامی کلید

، با نقطه دید و است. ساختار این نوع هندسه نیز بر مبنای یک نقطه قرار دارد، اما این نقطه
شناختى تحلیل مضامین جهاندر کتاب  03نقطه گریز از اساس متفاوت است. کیت کریچلو

ک نقطه آغاز و به سطح گسترش دهد که چگونه هندسه اسلامی از ینشان می نقوش اسلامى
نامد. این نقطه در را نقطه آغاز میگوید که آنای سخن میکند. در این باره او از نقطهپیدا می

است؛  _نیافتنی همه اشکالکننده و دستنقطه تعیین_اصطلاح هندسی به معنای مرکز 

                                                 
42. Ibid, 32- 33. 

43. Keith Critchlow 
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-ر قالب خطی نمود میعنوان مبدأ، مستلزم امتداد است؛ این امتداد دحرکت از این نقطه به

شود دهد؛ این کمان از جانب نقطه مرکزی هدایت مییابد که شعاع یک کمان را تشکیل می
شود که نمایان می« گانگیِ آغازینسه»شدن آن ( و با بسته70یابد )تصویر و گسترش می

که . حرکت از این مبدأ 1کننده است؛ . نقطه مرکزی مبدأ که عنصر هدایت7اند از: عبارت
است. در این ساختار . مرزی که این قلمرو را احاطه کرده6مثابه امتداد یا میدان است؛ به

-هندسی مرکز که همان نقطه مبدأ است از دید پنهان است و در خود  میدانی را تشکیل می

ترین اصطلاحات فیزیکی طفره گیر شدن در دقیقطور مداوم از جایمرکز آن به»دهد که 
آید که انعکاس وحدت نقطه مبدأ وجود میبا کامل شدن دایره، وحدتی به«. خواهد رفت

ها در هنر اسلامی است که هم این شکل دایره، زیباترین خاستگاه همه چندضلعی 00.است
تر مشخص شد که این پیش رود.شمار میها بهگیرد و هم زیرساخت آنها را در برمیآن

لامی غلبه دارد و با نوع نگاه مسلمانان به جهان شکل هندسی بر ساختار اشکال در هنر اس
دهد، که ای از قواعد را نمایش میاین اعتبار هندسه در هنر اسلامی، شبکهمربوط است. به
های جا باید اذعان داشت که ساختار نقوش هندسی و پایهفرماست. در اینبر جهان حکم

شود، ازجمله ات اندک مشاهده میها در انواع هنرهای بصری مسلمانان با تغییرنظری آن
شود، جایگاه اشکال که دیده نمیرغم ایندر نگارگری ایرانی که علی ساختار هندسه پنهان

(. در این ساختار 9تصویر  .نکنماید )بندی مشخص میمختلف را در ساختار کلی ترکیب
ه هدف او کند؛ بلکهندسی هنرمند مسلمان نسبت خویش با اشیا و طبیعت را ترسیم نمی

همین است. بهزمان در برگرفتهترسیم آن شبکه هندسی است که او و تمام اشیاء جهان را هم
پذیر ها رسیدن به دریافت ثابتی از جهان با اتکا بر یک نقطه دید ثابت امکاندلیل برای آن

 شود.نمی
سی های طراحی هندرسد در دنیای اسلام پیوند بین علوم ریاضی و روشنظر میبه

های طراحی و هم بر سلیقه فراتر از اهداف صرفا فنی بوده و زبان انتزاعی هندسه هم بر روش
                                                 

 .79کریچلو،  .00
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-های هندسی، اصل ثابتاست. این نوع نقشثیر عمیقی گذاشتهأشناسی مسلمانان تزیبایی

ناظر و تمایل وی به ثبت تصویر درون قابی محدود را، که اساس پرسپکتیو « دیدگاه»بودن 
مدتی که کنند. درواقع نقوش هندسی اسلامی با نگاه طولانیاست نقض می دوره رنسانس

-نظر متحرک و رام»کلی تباین دارد، و درعوض مستلزم بهپرسپکتیو خطی طالب آن است، 

مشغولی مسلمانان به هندسه اغلب موجب ایجاد ترتیب دلاینبه 05است. «قرارنشدنی و بی
شد که به اشکال هندسی های مشابهی میحی و سلیقههای تصویر و تبیین مسائل طراروش

جاکه هنرمندان مسلمان اغلب به آموختن علم تاآن 06یا اشکال انتزاعی هندسی مقید بود؛
ها متعلق به آوردند. یک نمونه از این کتابشد، روی میها ترویج میهندسه که در کتاب

-که به حوائج صنعتگران میه(  )اواخر قرن چهارم اعمال الهندسهاست به نام  02بوزجانی

 هایی برای ترسیم و تقسیم متناسب و تکثیر متشابهپردازد. بوزجانی در این کتاب شیوه
( که در هندسه مسطحه و فضایی مناسب هنرهای 7۵کند )تصویراشکال هندسی مطرح می

ایستی چیزهایی بودند که هنرمندان ب»این ترسیمات به گفته بوزجانی شامل  08کاربردی بود.
رسد از نظر میترسیمات هندسی بوزجانی که به 09.«دانستنددرباره ساختارهای هندسی می

کند استادان ای است که برای صنعتگران نوشته شده، معلوم میشدهمعدود منابع شناخته
صنعتگر تا حدودی با علم هندسه آشنا بودند. نکته حایز اهمیت درباره این ارتباط دو سویه 

مشغولی آنان به گران برقرار است، دلانشمندان علوم اسلامی و هنرمندان و صنعتکه میان د
در ذکر  پیکرهفتعنوان مثال، نظامی در علوم مختلف از جمله نجوم و علم افلاک است؛ به

گنبد بر م( کاخی هفت06۰-014ای که برای بهرام گور ساسانی )حک. معمار فرهیخته
و را صاحب کمال علم در هندسه و نجوم و طب و خطاطی و طبق نظام افلاک ساخته بود، ا

                                                 
 .16۵ -160نجیب اوغلو،  .05
 .177. همو، 06
 دان و منجم بزرگ ایرانی.(، ریاضیه6۰۰ -61۰ابوالوفا محمد بوزجانی ) .02
 .7۰۰ -7۰1 همو، .08

49. Belting, 115. 
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  51.استنقاشی معرفی کرده
بینی اسلامی، زیربنایی برای رسد ساختار تجریدی علوم و جهاننظر میبنابراین به

نموده. این بینی آنان فراهم میهنرمند مسلمان در قالب نقوش هندسی مرتبط با جهان
-را بهتوان آنمی شود کهای در طراحی اشکال میشیوهگیری ساختار هندسی منجربه شکل

که در  این نوع دریافت و تفسیر جهان 51عنوان کلیدی برای درک ساختار جهان تلقی نمود.
جهان »گیرد که همه مراحل علوم اسلامی قابل مشاهده است، از این واقعیت سرچشمه می

تعالی  نسبت به این طبیعت جنبه مادی طبیعت  تحت تسلط واقعیتی از تراز برتر است که
عنوان یک نگرش غالب تا اوایل دوره قاجار در ایران براساس این نوع نگرش که به 52.«دارد

است، تقابل و دوگانگی طبیعت با انسان که یادآورنده تقابل سوژه با ابژه اسلامی رواج داشته
یک نسخه خطی متعلق به دوره کند. در تأیید این نکته بلتینگ به است امکان تحقق پیدا نمی

ای که از کند که در آن گفته شده قدرت حیاتیِ یک تصویر اسلامی از شیوهعثمانی اشاره می
کند، دنیا را از یک جایگاه اعلی و خداگونه با استفاده از هنر نقاشی توصیف می»طریق آن 
 53«.خوردچشم میها یک خطِ افق در بالای نقاشی بهگونه نقاشیگیرد. در اینریشه می

 
 نتیجه

هیثم و مسیری که این نظریه علمی در ارتباط با ساختار پرسپکتیو در نظریه ابصار ابنمعرفی 
هیثم در میانه قرون وسطی و در متن نظام ابننقاشی دوره رنسانس طی کرده، مشخص نمود 

یاتی در قبال مطالعه چشم بینی اسلامی، رویکردی کمی و ریاضمراتبی جهانکیفی و سلسله
او با اتکا بر این رویکرد علمی، ساختار هندسی فرایند  و سازوکار بینایی اتخاذ کرده بود.

                                                 
 .174نجیب اوغلو،  .51
 علم و تمدن در اسلام.نصر،  .. نک51
 .۰6. همو، 52

53. Belting, 83. 
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 هیثمهای تجربی تبیین نمود. حاصل مطالعات ابناحساس بینایی را در خلال انجام آزمایش
توسط ، سو بودبینی دوره رنسانس همکه با رویکرد رایج در مطالعات علوم و جهان

این رویکرد علمی  کار گرفته شد.عنوان زیربنای تصاویر بهدانشمندان و هنرمندان آن دوره، به
زمان برای دانشمندان مسلمان که دریافت و تفسیر جهان برای آنان و نتایج حاصل از آن، هم

را زی شد، درحاشیه قرار داشت.مراتبی و مستقل از فاعل شناسا ممکن میدر یک نظام سلسله
 عبارتی میان حوزهیا به« ابژه»و « سوژه»مفهوم فردیت در نسبت خاص میان 

بینی که در جهاناست. درحالیدر دوران مدرن رشد کرده« ابژکتیویسم»و « سوبژکتیویسم»
مخلوقی  شد،عنوان مخلوق نگاه میمثابه سوژه بلکه در درجه اول بهاسلامی به انسان نه به

های انسان از جهان با عوالم بالا محفوظ بود؛ همین تفسیر بر دریافتکه اعتبارش همواره 
-بینی مسلمانان، در سنت نگارگری ایرانی هم کمتر میاست. متناظر با جهاننیز غلبه داشته

که در گونهآن_نقاش در قالب پرسپکتیو خطی « فردیت»خاص و به تبع آن « مکانی»توان از 
میان آورد. در چنین بستری نگارگر میان سخن به _شودنقاشی دوره رنسانس مشاهده می

نمود تمایز عنوان واقعیت دیداری دریافت میچه توسط حس بینایی بهواقعیت موجود و آن
باشد که صورت واقعیت را تغییر هایی میشود؛ چراکه حس بینایی دارای محدودیتقائل می

ر پرسپکتیوی سیال دارد که مستلزم رو فضای خاص نگارگری ایرانی ریشه ددهد. ازاینمی
ها فارغ از زاویه دید خاص نقاش اساس اشیا و پیکرهتغییر مدوام زاویه دید است؛ براین

که ریشه در رسوم تصویری ایرانیان دارد. براساس این رسوم تصویری،  شدندترسیم می
س یک زاویه دید دیدند تا تصویری از آن براسامثابه یک منظره نمینگارگران طبیعت را به
نمودند که درنهایت زوایای ای تصویر میصورت نقشهها طبیعت را بهواحد بسازند؛ بلکه آن

شد. درقالب این کاررفته در ترسیم اشکال، درقالب زاویه دید بالا ترکیب میدید متعدد به
ت و کند، اصلی که بر موقعیعنوان یک اصل کلی عرضه میهندسه خودش را به، دید زاویه

شود، اولویت دارد. با اتکا بر این ساختار هندسی، نگارگر کار گرفته میجایی که در آن به
ترتیب نقش قاب و مفهوم ایننماید. بههای آن دوری میایرانی از منظر سوژه و محدودیت
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که در نقاشی دوره رنسانس نقش کلیدی در صورت بستن تصویر ایفا  _پنجره دید_پنجره 
-اند قابل پیشونده های ایرانی که دارای اشکال گستردنی و تکرارتصاویر نگارهنمود در می

ترین وجه تمایز قواعد بصری حاکم پرهیز از کاربست منظر بینایی انسان مهمگیری نیست و 
  شود.هیثم قلمداد میبر نگارگری ایرانی در قیاس با قواعد بصری منتج از نظریه ابصار ابن

را محصول اتحاد نقاشی و هندسه بینایی توان آنوره رنسانس که میدر مقابل، نقاشی د
ثابت است. در نقاشی « دیدگاه»رنسانس دانست، مستلزم فرض ناظری با  در ایتالیای دوره

ای خورد و با نقطهسازی طبیعتی بود که به نگاه فرد پیوند میاین دوره، هدف هنرمند شبیه
دید در قالب پرسپکتیو خطی این امکان را  ستاد. این زاویهایجا میمرتبط بود که بیننده آن

چه دوربین عکاسی ثبت عنوان یک تصویر همانند آنفراهم نمود تا هنرمندان جهان را به
کند: رنسانس ارائه می ای از جهان در دورهکند، بفهمند و ثبت کنند. این فرایند مفهوم تازهمی

آن در ارتباط است. در  کنندهگیری است و هم با مشاهدهعنوان چیزی که هم قابل اندازهبه
پذیر است، کسی که خود را با جهان کننده رؤیتاین مختصات، جهان برای فرد مشاهده

-کند. همانسان فرض میکند، یکدهد و آن را با مکانی که چشمانش ادراک میتطبیق می

، تمام نیروهای فکری و عقلی، به گونه که پیش از این ذکر شد با طلیعه رنسانس در اروپا
 سیماهای مختلف اشیا معطوف شد. این انقلابی علمی بود که بر همه تحقیق کمّی درباره

تری در نحوه نگریستن انسان به خویش آن تغییر کلی های علوم تأثیر گذاشت و نتیجهشاخه
د توجه دانشمندان و هیثم مورای، رویکرد علمی ابنو جهان پیرامونش بود. در چنین زمینه

عنوان یک زیرمجموعه یا یک رنسانس قرار گرفت و ساختار هندسه بینایی به هنرمندان دوره
تر چه پیشنامرئی برای ترسیم تصاویر، مورد توجه هنرمندان قرار گرفت. مطابق آن شبکه

ت، فراهم بینی عالم اسلامی که تا دوره صفوی نیز رواج داشگفته شد، این مقدمات در جهان
تواند دلیل همین شکاف عمیق در بنیادهای نظری است که نگارگر ایرانی نمینشد. به

ساختار پرسپکتیو خطی را که محصول نگاه علمی و تجربی یک دانشمند به فرایند احساس 
 بینایی است در  کار خود بپذیرد.
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ای گوناگون بسیار هها و فرهنگکه دریافت معنای یک اثر نقاشی در دورهحاصل کلام این
های ادراکی متفاوت است، بنابراین برای فهم درست از نگارگری ایرانی، باید چهارچوب

 است، دریافت.ای را که این آثار در آن تولید شدهزمانه
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يخ ايران و اسلامسفرنامه هیه  1چو و ارزش آن در مطالعات تار
 2ایمان تاجی

 ، ایرانتاریخ صدر اسلام پژوهشگر مستقل
 

برای زیارت  ،میلادی/ دوم هجریای که در قرن هشتم چو، راهبی کرهاین مقاله مروری است بر سفرنامه هیه
اماکن مقدس بودایی به هند سفر کرد. اما سفرش به هند محدود نشد و او از هند به سمت غرب و شمال تا 

و شام  علاوه او در این سفر تا فارسافغانستان و پاکستان و نیز منطقه ماوراءالنهر و آسیای مرکزی سفر کرد. به
کار ترجمه متون بودایی ھ به مناطق شرقی چین بازگشت و به741م/  121نیز رفت و سپس در اواخر سال 

م از هایی هکه حجم کمی داشته و فقط قسمتشده است و با اینچو کمتر شناختهسرگرم شد. سفرنامه هیه
و چدست ما رسیده، واجد اطلاعات مفیدی است. این سفرنامه مخصوصا از این نظر اهمیت دارد که هیهآن به

ب هایی از این کتااست. در این نوشته، بخشاصر فتوحات اعراب و گسترش اسلام در آن دوران بودهشاهد مع
 گردد.که از نظر تاریخی در مطالعات ایران و اسلام اهمیت دارد بررسی می

 
 .چو، هیهچو، فتوحات اعراب در شرق، منابع غیر اسلامینگاری اسلامی، سفرنامه هیهتاریخ ها:کلیدواژه
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 مقدمه
راهب بودایی اهل کُره، در قرن هشتم میلادی/ دوم هجری با هدف  0چائو،چو یا هویهیه

های مقدس بودایی به هند و نواحی اطراف آن سفر کرد. نسخه خطی کتاب زیارت مکان
کشف شد. او قبل از  7141، در سال 0خاطرات زيارت پنج ناحیه از هندیا  چوسفرنامه هیه

ھ سفرش را از راه مناطق جنوبی چین آغاز کرده، پس از حدود سه سال، در 743م/ 120سال 
تر ھ به مناطق شرقی چین بازگشت. او پس از رفتن به هند، به مناطق غربی774م/ 121اواخر 

تا افغانستان و پاکستان و زابلستان امروزی و در شمال تا بخارا و سمرقند و در غرب تا فارس، 
چائو برجا مانده، مطالبی چه از کتاب هویروزی نیز سفر کرد. هرچند آنسوریه و ترکیه ام

تواند برای محققان، قطعه است، اما مطالعه آن همچنان میحجم و قطعهبسیار موجز و کم
 ارمغان آورد. بهایی را بههای گرانداده

ی سچو به همت چند تن از محققان تصحیح شده و ترجمه انگلیمتن کتاب خاطرات هیه
این کتاب علاوه بر نکات مهم  5.استبه چاپ رسیده 7110ای در سال همراه متن کرهآن به

تاریخی در باب مذهب بودایی و همچنین مناطق جغرافیایی و مطالب تاریخی مرتبط با هند 
و چین، کتاب مهمی از نظرگاه تاریخ اسلام و ایران است. اهمیت ویژه کتاب در مطالعه تاریخ 

یران از همین روست؛ چه یکی از مشکلات اساسی در زمینه تاریخ اسلام، نبودِ اسلام و ا
ا همدارک کافی معاصر با وقایع است. متونی که از مورخان مسلمان باقی مانده همگی سال

ود. شها از قرن نهم میلادی/ سوم هجری آغاز میترین آنپس از وقایع اصلی نوشته شده و قدیم
دارانه های بعضا جانباسلامی از لحاظ تاریخی با آن مواجهند، نوشتهمشکل دیگری که متون 

شود؛ دادها با تغییراتی نقل میشود و برخی رویخی وقایع ذکر نمیو گاه متعصبانه است. بر
برای مثال اگر فقط به متون اسلامی تکیه کنیم اطلاعات زیادی درباره جزئیات شکست 

                                                 
3. Hyecho / Hoichao 

4. Memoir of the pilgrimage to the five regions of India. 

5. Hyech'o., The Hye Ch'o diary: memoir of the pilgrimage to the five regions 

of India. Jain Publishing Company, 1984. 
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یابی به منابع بدین رو دست 6.کنیمسطنطنیه پیدا نمیمسلمانان در جنگ با روم شرقی در ق
تواند می _هرچند مشکلات خاص خود را دارد_معاصر که عموما نوشته غیرمسلمانان است 

تری را به روی مورخ تاریخ اسلام باز کند. رابرت هویلند مورخ اسلام دیدگاه بازتر و افق گشاده
، بسیاری از این منابع 7اندگونه که ديگران ديدهديدن اسلام آندر کتاب معروف و مرجع خود، 

ه چو از کتاب او جا افتاداست. اما سفرنامه هیهها دادهرا فهرست کرده و توضیحاتی پیرامون آن
در راه از این منبع در نوشتن کتاب  2475است. هویلند البته بعدها در و ذکری از آن نیامده

 ده کرد.در باب تاریخ فتوحات اعراب استفا 8خدا
 

 چووضع فتوحات مسلمانان در زمان سفر هیه
های بسیاری در آسیای ھ پیروزی17-13م/ 175-145های قتیبةبن مسلم در فاصله سال

ھ(، که از حامیان او بود 11 -13دست آورد. پس از مرگ خلیفه، ولید اول )حک مرکزی به
 -13جدید، سلیمان )حک این فتوحات متوقف شد و قتیبه در پی شوریدن برضد خلیفه 

ھ در خلافت 774-741م/  171تا  171های رسید. چند سال بعد یعنی در سالھ(، به قتل 13
ھ( نیروهای مسلمان به طمع فتح قسطنطنیه بیشتر در جبهه 747 -11عمربن عبدالعزیز )حک 

کست شاندازی به قسطنطنیه ناتوان مانده، اما پس از چند نبرد از دست غربی مستقر شدند؛
سختی متحمل شدند. در این خلأ قدرت، حاکمان محلی در سمرقند و دره سُرخاب دست 

کنند تا از دادن خراج به اعراب و از دست رفتن اموال نیاز به حکومت قدرتمند چین دراز می
 هایی را برضد اعرابمنطقه تحت حکمرانی خود خلاص یابند. در ماوراءالنهر نیز ترکان جنگ

دست ھ فَرغانه و مناطق اطراف آمودریا دوباره به740م/ 122دازند. اما در سال انراه میبه
ها تحت سلطه مسلمانان افتاد. دره رود سِند، در پاکستان امروزی و مکران نیز در این سال

                                                 
6. Hoyland RG., In God's path: the Arab conquests and the creation of an 

Islamic empire, Oxford University Press, USA, 2015. 

7. Hoyland R., Seeing Islam as others saw it, Gorgias Press, 2019. 
 .2نک. پانویس شماره . 8
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ها حاکم عربِ ارمنستان را به ھ خزری741م/  123شد. در سال مسلمانان اداره می
هایی در منطقه ماوراءالنهر ھ نیز نافرمانی772-774م/  164-121رساندند و در سال قتل 

ها و معاصر با خلافت یزیدبن سامانیچو مصادف با چنین نابههای سفر هیهروی داد. سال
 کرد.ھ حکمرانی می743 -742م/  120تا  124عبدالملک بود که از سال 

 
 چوزندگى هیه

ھ 15یا  17م / 140یا  144سال تولد او چو در دست نیست. اطلاعات زیادی از زندگی هیه
که به چین بازگشت در کنار مترجمان دیگر به کار دانیم او پس از آناست. میتخمین زده شده

های حضور او در میان مترجمان معروف آثار ترجمه متون بودایی به چینی پرداخت. سال
رگ بودایی به چین. او تا هنگام از مکاتب بز 13یانهیا وجره 9بودایی مصادف بود با ورود تانترا

ما ا است. زمان مرگ او نیز مشخص نیست؛گونه آثار بودایی نقش داشتهحیاتش در ترجمه این
ھ از 730م/ 114با توجه به شواهد و مدارکی که وجود دارد باید در زمان کوتاهی پس از سال 

 باشد. دنیا رفته
 

 چو در باب اسلام و ايراناشارات هیه
 و پراکنده هایچه باقی مانده بخشاست. آنچو از دست رفتهزیادی از کتاب هیه هایقسمت

سمت دهد. سفر او از کره بهمختصری است که مشاهدات او را در مناطق مختلف نشان می
جا به شمال و غرب هند رسد. از آنجنوب شرقی آسیا آغاز شده، به مناطق شرقی هند می

ته، کند. او سپس از ایران گذشپاکستان و افغانستان و ماوراءالنهر سفر میرود و پس از آن به می
رود. در راه برگشت نیز از طریق ایران و سپس رسد و تا قسطنطنیه پیش میبه عراق می

 گذراند.جا میماوراءالنهر و ختن به شمال شرقی چین رفته، باقی عمر خود را در آن

                                                 
9. Tantric Buddhism 

10. Vajrayana Buddhism 
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گوید در بخش هند غربی است. او درباره خن میس 11چو از اعراباولین جایی که هیه
جا وسیع است و از غرب به گوید که منطقه تحت سلطه پادشاه آنحکومت هند غربی می

چو در زمان سفر او نصف این سرزمین تحت حمله رسد. به نوشته هیهمی 12دریای غربی
ھ محمد بن قاسم 17م/ 174بن یوسف در سال دانیم که حَجاجمی 10.استاعراب قرار داشته

جا را تصرف رفته، آن 10سمت مکران روانه کرده بود. او پس از فتح مکران به شهر دایبولرا به
سند رفته، حاکم آن منطقه،  هرودخان هایکرانههای بودا را ویران کرد و سپس به و مجسمه

را  کوشیدند قدرتکشت. سه پسر داهیر میھ شکست داد و 16م/ 172، را در سال 15داهیر
گوید احتمالا از چو در هند غربی از آن سخن میدست بگیرند. حاکمی که هیهدر منطقه به

 پسران داهیر باشد.
به  16کند، جایی که نام سیندهوکولاچو به مناطق جنوب غربی کشمیر سفر میسپس هیه

 است.شود که نصف این سرزمین نیز زیر یورش اعراب قرار گرفتهدهد. او یادآور میآن می
رسد. این منطقه چو پس از طی مناطق مختلف و گذر از بامیان به تُخارستان میهیه

هایی از ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان است. در منابع ای مشتمل بر قسمتامروزه ناحیه
گوید اینک پاکترا، پایتخت این منطقه، زیر چو مینامند. هیهمی 17را باکتریا یونانی این منطقه

ست. او اه اعراب است و پادشاه قبلی مجبور به ترک پایتخت و رفتن به بدخشان شدهسلط
چو، آن دانیم که پیش از ورود هیهافزاید که البته بدخشان نیز تحت سلطه اعراب است. میمی

                                                 
آرامی  هفارسی تازیک/تاجیک است. این واژه ریش هواژ هیافترشود که تغییگفته می ta-shihدر چینی به اعراب . 11

tayayya  و عربیtayyi استای در مرزهای غربی پادشاهی ساسانی بودهدارد که نام قبیله (Hoyland, 2015, 

p. 268.) 
12. Western sea   آن احتمالا دریای عمان است. که منظور از  

13. Hyech’o, 1984, p.44. 

14. Daybul .در اطراف کراچی 
15. Dahir 

16. Sindhukula .احتمالا منظور ولایت سند در پاکستان است 
17. Bacteria 
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دهد آن است چو به ما میاست. گزارش جالبی که هیهها در اختیار مسلمانان بودهمناطق سال
شود، اما پادشاه آن همچنان از خود مردمان مناطق تحت تصرف اعراب اداره می که هرچند این

پادشاه، بزرگان و مردم همگی بر آیین بودایند. معابد و راهبان »آن منطقه است. به نوشته او 
این  18«.ها رواج نداردشوند و دین دیگری در میان آنزیادی نیز در این سرزمین یافت می

ها خراج ها زیر تصرف اعراب بوده و به آندهد که این مناطق هرچند سالگزارش نشان می
اند، اما همچنان آزادانه آیین و رسوم خود را نگه داشته و حاکمان محلی خود کردهپرداخت می

 اند.را نیز حفظ کرده بوده
رسد. به دلیل می 19چو پس از یک ماه مسافرت به سمت غرب از تخارستان به پارسهیه

چو بر مطالبی سودمند در بخش پارس و عرب و روم، ترجمه این احتوای سفرنامه هیه
خود به خوراک و پوشاک و تولیدات صنعتی  هچو در سفرنامآید. هیهها عینا در زیر میقسمت

ها را ذکر دهد و آنهای مذهبی مردمان هر سرزمین اهمیت میو تجاری و همچنین گرایش
تواند منبعی برای تحقیقات در حوزه تاریخ اجتماعی ایرانیان در اوایل د. از این رو میکنمی

 قرن دوم هجری باشد.
 

 (62پارس )بخش 
سمت غرب سفر کردم تا به سرزمین پارس رسیدم. در از تخارستان به مدت یک ماه به»

ین پارس در سرزم 23گذشته، پادشاه این سرزمین بر اعراب حکومت داشت. عرب شتربانی
عنوان حاکم معرفی کرد. به همین سبب است شورش کرده، شاه را به قتل رساند و خود را به
 که اکنون پارس تحت سلطه اعراب قرار گرفته.

لباس مردمان این سرزمین پیراهن کتان گُشاد است. مردم ریش و موهای خود را کوتاه 

                                                 
18. Hyech’o, 1984, p.43. 

19. Persia 

20. The camel keeper, camel herder 
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حتی اگر برنج داشته باشند آن را خورند. و گوشت می 21کنند. اهالی این سرزمین کلوچهمی
خورند. محصولات این سرزمین، شتر، قاطر، کنند و آن را میآسیاب کرده، به کلوچه تبدیل می

های کتان و اشیای قیمتی است. زبان آنان با دیگر های بزرگ، لباسگوسفند، اسب، الاغ
 کشورها متفاوت است.

سمت دریای غربی ها پیوسته بهآنبومیان این مناطق در تجارت ید طولایی دارند. 
جا به دریای جنوب، و اشیای قیمتی را از سرزمین سیلان کنند و از آندریانوردی می

کند. همه چیزهای قیمتی را خودش تولید می 20کنند که این سرزمینولی ادعا می 22آورند؛می
چین دریانوردی جا به سمت گرفته، از آن 20الجزایر مالایها همچنین طلا را از مجمعآن

های ابریشم و نظایر آن را خریداری ها و تکهرفته، پارچه 25کنند و مستقیما به کانتونمی
کند. ساکنان آن علاقه به ذبح حیوانات دارند. این سرزمین کتان ظریفی تولید می 26.کنندمی

                                                 
21. Pastry 

 سیلان هاول قرن سوم هجری نوشته شده آمده که در جزیر هکه بخش اول آن در نیم الهنداخبارالصین و در کتاب . 22
های دریایی بسیار بوده که به لانکای امروزی( معادن یاقوت سرخ و زرد و مروارید و همچنین صدف)سرندیب یا سری

د آهن در دوران میانه بوده و در است. همچنین این سرزمین یکی از منابع تولیشدهعنوان کالاهای تجاری استفاده می
 ابوریحان بیرونی الجماهر فى الجواهرمنابع مختلف، از جمله رساله کندی در شمشیر و انواع آن در اوایل قرن سوم یا 

 است. نک.در قرن پنجم به این مسئله اشاره شده
Hoyland, Robert G., Brian Gilmour, Medieval Islamic Swords and 

Swordmaking: Kindi's Treatise" On Swords and Their Kinds, Oxford: Gibb 

Memorial Trust, 2006. 
 منظور پارس است.. 20
 اندونزی امروزی.. 20

25. Canton, Guangzhou 
 هکند دقیقا با مسیری که از بندر سیراف در حاشیچو برای دریانوردی مردمان پارس توصیف میمسیری که هیه. 26

چائو کند. این مسیر مخصوصا تا قبل از شورش هوانگژو در دیگر منابع توصیف شده تطبیق میخلیج فارس تا گوانگ
ه قبل ک اخبارالصین و الهنداست. بخش اول کتاب اول قرن نهم میلادی مسیر بسیار پر رفت و آمد تجاری بوده هدر نیم

 ؛دکنچو نوشته شده به خوبی این مسیر تجاری را توصیف میسال پس از هیه 724ھ یعنی حدود 261 /م 157از سال 
 نک.
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 و از بودیسم هیچ اطلاعی ندارند. 27کنندبه آسمان خدمت می
 

 (62اعراب )بخش 
 28.زمین پارس به سمت شمال حرکت کردم و پس از ده روز به سرزمین اعراب رسیدماز سر

جا مستقر شده، زیرا آن 29لینِ کوچک-پادشاه این کشور در سرزمین خود نبود. او اکنون در فو
ای است و استحکامات قوی دارد و به علاوه آن سرزمین همانند جزیرهاست. بهرا تصرف کرده

 است.جا سکونت گزیدهآن همین سبب پادشاه در
های پشمی و کالاهای محصولات این کشور شتر، قاطر، گوسفند، اسب، کتان، فرش

-قیمتی است. لباس مردمان پیراهنی گشاد از کتان ظریف است. قطعه دیگری از کتان نیز به

رد ااندازند. بین پادشاه و مردم معمولی تفاوتی وجود ندعنوان روجامه بر روی این پیراهن می
 پوشند.ها نیز پیراهن گشاد میپوشند. زنو هر دو همسان لباس می

                                                 
Mackintosh-Smith, Tim, Tim, A. Z., Montgomery. Two Arabic Travel Books: 

Accounts of China and India and Mission to the Volga, NYU Press, 2015. 
27. They serve heaven 

کنند در ( و زرتشتیان به نام کسانی که به آسمان خدمت میtianیا  xian) آسمانگذاری دین زرتشتی به نام دین نام
تش گذار دینی که در آن پرسمنابع چینی سابقه دارد. برای مثال در منابع چینی قرن دهم میلادی به طور مشخص بنیان

(. Grente, 2015, p.145و  Aoki, 2015, p.149است )خوانده شده گیرد زرتشتآسمان صورت می
 ,Azarnoush and Grenteاست )نیز در منابع چینی آمده« پرستندگان آتش و آسمان»اطلاق زرتشتیان به 

کند. او دین اعراب را نیز دین آسمان در همین رساله از زرتشتیان به نام پرستندگان آتش نیز ذکر میچو (. هیه2007
 کند.معرفی می

رسد منظور او از پارس مناطق مرکزی و نظر میکوتاه طی شده از پارس تا سرزمین اعراب به هبا توجه به فاصل. 28
 جنوب غربی ایران و منظور او از سرزمین اعراب، عراق امروزی باشد.

29. Lesser Fu-lin 
طراف آن ا فعلی و مناطق هشود. فولین کوچک سوریلین گفته می-در منابع چینی به سرزمین مسیحیان به طور کلی فو

 شود؛ نک.میرا شامل 
Hirth, Friedrich, “The mystery of Fu-lin”, Journal of the American Oriental 

Society 30.1 (1909), 1-31. 
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ها موهای خود را دارند. زنکنند، اما ریش خود را نگه میمردان موهای خود را کوتاه می
خورند بین ارباب و رعیت تفاوتی نیست. همگی با دستان که غذا میوقتی 03.دارندنگه می

کنند. چیزهای د. همچنین از قاشق و چوب نیز استفاده میدارنخود از یک بشقاب غذا برمی
آماده را اصلا دوست ندارند. آنان معتقدند که اگر کسی گوشتی را بخورد که خودش با دست 
خودش آن را ذبح کرده، شگون زیادی دارد. ساکنان این منطقه علاقه زیادی به ذبح کردن 

بودیسم ندارند. در قوانین کشور، هیچ  کنند و هیچ اطلاعی ازدارند. به آسمان خدمت می
 گری وجود ندارد.قانونی برای روسپی

 
 (62)بخش  01لین بزرگ-فو

لین بزرگ قرار دارد. پادشاه -لین کوچک، در کناره ساحل دریا، کشور فو-در شمال غربی فو
آورد. اعراب چندین حمله ارتش بزرگ و قدرتمندی دارد. به هیچ کشوری سر تعظیم فرو نمی

ق اند که آن نیز ناموفها نیز برای حمله تلاش کردهاست. ترکاند که موفق نبودهجا کردهآن به
است. این سرزمین کالاهای قیمتی زیادی دارد و شتر، قاطر، گوسفند، اسب و نظایر آن بوده

 شان متفاوت است.ها و اعراب است. زبانها مانند پارسخیلی فراوان است. لباس آن
 

 (62آسیای مرکزی )بخش شش کشور 
است. این کشورها  02از کشور اعراب به سمت شرق، همه کشورها متعلق به مردمان هو

                                                 
 کنند.کوتاه نمی. 03
 .قسطنطنیه و مناطق دیگر آن در خاک اروپای امروزی. 01

32. Hu people 
ها است. مراد از مردمان هو در این نوشتهشدههای چینی استفاده مینوشتهلفظِ هو حدودا از قرن سوم پیش از میلاد در 

(. با تشدید Yusheng, 2016است )های متفاوت معناهای گوناگونی گرفتهها و زمانبسیار متفاوت است و در دوره
زمین موارد زیادی از های بزرگ در این دو سرگیری امپراتوریاول میلادی و شکل هروابط چینیان و ایرانیان در هزار

ونه طور کلی هرگگردد. اما باید توجه کرد که مراد از این کلمه بههای چینی به ایرانیان باز میکاربردهای هو در نوشته
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و سمرقند. گرچه هر کشور خود  05، مایمارگ00لو-، شی00ند از: بخارا، کاپوتانا، کیشاعبارت
اند. این کشورها کوچک و دارای ارتش محدودند ها زیر سلطه اعرابپادشاهی دارد، همه آن

ها شامل شتر، قاطر، گوسفند، و قادر به حفاظت از خود نیستند. محصولات این سرزمین
ا ها بحیوانات است. زبان آن پشمها پیراهن و شلوار کتان و شود. لباس آناسب و کتان می

 دیگر کشورها متفاوت است.
آتش دارند. هیچ اطلاعی از بودیسم ندارند. فقط در علاوه تمام این شش کشور دین به

ها را طور احترام بگذارد )آیینداند چهسمرقند یک معبد هست و راهبی دارد که او هم نمی
شود. مردم علاقه درست انجام دهد(. در این کشورهای مردمانِ هو، ریش و موها کوتاه می

. ها ازدواج با محارم استای خیلی بد آنههای سفید کتانی بپوشند. یکی از سنتدارند کلاه
ها نیز مادر خود را به همسری تواند با مادر یا خواهر خودش ازدواج کند. پارسمرد می

 گیرند.می
زمان ، بامیان و زابلستان، دو، سه، پنج و حتی ده برادر هم06در کشور تخارستان، کاپیشا

شود که جداگانه ازدواج کنند، چون یها اجازه داده نمکنند. به آنبا یک زن ازدواج می
 ترسند که ازدواج جداگانه معیشت آنان را از بین ببرد.می

 

                                                 
است. برای مثال برخی گیاهان با پیشوند هو برای توصیف گیاهانی با منشأ مغولی یا مردمان خارجی یا غیرچینی بوده

چو مشخصا مردمان هو را از (. هیهLaufer, 2019, p. 199, 201های چینی وجود دارد )قبایل تبت در نوشته
جا بیشتر ساکنان شرقی ایران یا آسیای میانه رسد که منظور او در ایننظر میکند. درنتیجه بهمردمان پارس جدا می

 است.
 نفیسهالالأعلاقنک. است )نیز از آن یاد شدهشهر سبز در ازبکستان امروزی. در منابع اسلامی با نام کَش یا کِش . 00
 (. De Goeje, 1892در  216یعقوبی،  البلدانکتاب، 745رسته، ابن
 شاش تاشکند.. 00
 در خاک ترکمنستان امروزی.. 05
 در افغانستان امروزی.. 06
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 چو به سمت شرقادامه سفر هیه
کند که پادشاه جنوبِ جا بیان میرود. در آنچو به سمت شرق سمرقند، فرغانه میدر ادامه هیه

جا تحت سلطه ترکان است. آن است، اما پادشاه شمالرودخانه آمودریا تسلیم اعراب شده
 که پادشاه این منطقه ترک است، پادشاهگوید بااینرسد و میسپس به سمت شرق به خُتَل می

 شود.حال این منطقه تحت سلطه اعراب اداره میاند. بااینو بزرگان و تمام مردم بر دین بودیسم
جه است که در آن، چو از واخان در شرق افغانستان امروزی نیز جالب توگزارش هیه

ند، هر اپادشاه این منطقه که همگی بر آیین بودایی»کند: مقدار خراج این منطقه را گزارش می
 «.دهدابریشم به اعراب می 07هزار تختهساله سه
چو مستقیما درباره اسلام و ایران گفته؛ چه گفته شد منحصرا اطلاعاتی است که هیهآن

اطلاعاتی که در متن نیامده نیز جای بحث و تحقیق دارد. برای مثال اما از دیدگاه تاریخی، 
ھ به فرماندهی قتیبه بن مسلم گشوده 13 -16م/ 175-172که کاشغر در حدود سال بااین

جا چو هیچ اطلاعی از حضور اعراب در آنشد و او اختیار این شهر را در دست گرفت، هیه
های مکرری که داند. احتمال دارد که شورشنی میدهد و شهر را در اختیار نیروهای چینمی

گرفته باعث شده باشد که در سال حضور او در این شهر، نیروهای در این مناطق صورت می
ه کهای محلی، همینباشند. درواقع بسیاری از این حکومت جا حاکمیت داشتهچینی بر آن

ها کردند و به آنتسلیم او می دیدند حکومت قدرتمندتری در منطقه حضور دارد خود رامی
ها و اعراب ها، چینیها میان ترکگونه کشمکشدادند. در منطقه ماوراءالنهر اینخراج می

خزران،  نکه در منطقه سند میان اعراب و هند و در منطقه قفقاز میااست، چنانوجود داشته
 بیزانس و اعراب.

 
 نتیجه

 هایای که در اوایل قرن دوم هجری از ایران و سرزمینرهچو، راهبی کهیه هدر این مقاله سفرنام
                                                 

37. Roll 
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هایی که به طور مستقیم با ایران و اسلام مربوط اطراف آن دیدار کرد، معرفی شد و قسمت
از  قیمتیذیرغم حجم کم حاوی اطلاعات هبچو، شود، عینا ترجمه گردید. گزارش هیهمی

های مذهبی و همچنین وضعیت زندگی و آداب و رسوم مردم، کالاهای مورد استفاده و گرایش
ی تاریخ هاتواند منبع مناسبی در بررسیفتوحات اعراب در آسیای میانه است و از این منظر می

 اجتماعی قرن اول و دوم هجری باشد.
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 شیوه نامه
واحد علوم و  میدانشگاه آزاد اسلا میاسلا ملل نگروه تاريخ و تمد   یعلم نامهفصل، ىن اسلامتاريخ و تمد  

استادان و  یپژوهش ىمجله مشتاقانه از دريافت جديدترين دستاوردها يهريتحقيقات است. هيأت تحر
در  یكند. مقالاتیر مجله استقبال متاريخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ايران جهت انتشار د پژوهشگران حوزه

 مشخصات زير باشد: ىيابد كه دارایاين مجله امكان چاپ م
 ديگر فرستاده نشده باشد. ىازمان به نشريهديگر چاپ نشده و هم ی. مقاله پيش از اين در جاي1
 باشد. ی. مقاله درخور نشريات علم2
 ( رعايت شود.یزبان و ادب فارس )مصوب فرهنگستان ی. در نگارش مقاله دستور خط فارس3
ها به مقاله كلمه همراه با كليدواژه 150حداكثر در  یو انگليس یفارس ىها. چكيده مقاله به زبان4

 پيوست گردد.
نمونه: ابن اثير،  ىيا اشهر مؤلف آورده شود، برا ی. ارجاعات در پايين صفحه و با ذكر نام خانوادگ5

7/41. 
 شود:یذيل عمل م نويسنده استفاده گردد به شيوه کي ندين اثر ازتبصره: هرگاه از دو يا چ

 .2/178، ةاسدالغاب؛ ابن اثير، 9/171، الكامل ابن اثير،
 آورده شود: در پايان مقاله به شكل زيرو  یبه ترتيب الفباي ی. كتابشناس6

، نام ناشر، انتشار يا اشهر مؤلف، نام مؤلف، نام كتاب يا مقاله، مصحح يا مترجم، محل ینام خانوادگ
 سال انتشار.

 . اختصارات به صورت زير آورده شود:7
 .قس ؛نگاه كنيد به .نک ؛حكومت .کح ؛ىم. ميلاد ؛یش. شمس ؛ىقمر .ق ؛هجرىه.  ؛درگذشته .د

 مقايسه كنيد با.
 استفاده شود.ه.  ازشمسی تنها  1300هاى پيش از توضيح: براى سال

 آورده شود. یدر پاورق یاعلام و اصطلاحات تخصص ی. شكل لاتين8
 ىبراساس الگو یانگليس در چكيده یو جغرافياي یعلام تاريخا گردانینويسه/ىآوانگار . شيوه9

 ( باشد.2IEچاپ ليدن ) المعارف اسلامدايرة
 هس، نام دانشگاه يا مؤسهیدانشگا ، مرتبهگیمقاله )نام و نام خانواد . مشخصات كامل نويسنده10

 جداگانه به مقاله پيوست گردد. ىا...( در صفحهكی، شماره تلفن، پست الكترونيتیپس نینشا ،متبوع

 مجله به نشانی از طريق سامانه ماشين شود و word. مقالات در محيط 11
http://jhcin.srbiau.ac.ir  .در تايپ موارد زير رعايت شود: ارسال گردد 

و پاورقی و كتابشناسی با  12با فونت  ، چكيده14با فونت  IRLotusدر متن مقاله  سیقلم فار -الف
 ؛گيرد(میپاراگراف قرار  ک)تمام چكيده در ي 11 فونت



 

 ؛فونت كمتر از متن مربوطه کبا ي Times New Roman سیقلم انگلي -ب
 ؛سانتيمتر 5/0به اندازه  گیبا تورفت ىبعد ىهاو پاراگراف گیها و اولين پاراگراف بدون تورفتعنوان -ج
 ک)؛( فاصله نباشد و بعد از آنها ي و نقطه ويرگول ):()،( دو نقطه  ويرگول قبل از نقطه ).(، -د

Space .فاصله( باشد( 
 .فاصله ماشين شودپيوسته( با نيمهمدل، بهاجزاء كلمات مركب )مثلًا: صاحب. 12
 صفحه فراتر نرود. 20حجم مقاله از . 13
 قالات آزاد است.مجله در ويرايش م. 14
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Hyecho’s Diary and Its Implications for the Historical Studies of 

Iran and Islam 
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This article reviews the most important implications of the Hyecho’s 

diary for the historical studies of Iran and Islam. Hyecho was a 

Korean monk who travelled to India, central Asia, and Iran in the 8th 

century. Although what is remained from his book is just some 

fragmented parts, it contains important information regarding with 

historical studies of Iran and Islam. In fact, he was a contemporary 

observer of the Arab’s conquests in Iranian plateau which make his 

observations valuable for the historians. In this paper, parts of this 

book which are related to the Iran and Islam will be reviewed.     

 

Keywords: Arab’s conquests, Islamic Historiography, Hyecho’s 

diary.  
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Visual Principles of Design in Islamic-Iranian Paintings and 
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Esmael Baniardalan 
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According to the model of European painting realism, the structure of 

perspective in Iranian painting is inexpertly described, while the 

ability of an Iranian painter to represent the world should be examined 

on the basis of other principles. The purpose of this research is to 

explain the reasons of avoidance from representation of perspective 

and visual geometry in the procedure of Persian Painting production, 

in comparison with visual principles resulted from Ibn al-Haytham’s 

vision theory as linear perspective.This research indicates that the 

visual principles resulted from vision theory of Ibn al-Haytham has a 

quantitative characteristic based on the geometry of sight. This 

geometrical structure as a linear perspective demonstrates a kind of 

subjective representation aligned with theoretical paradigm of science 

and ideology of Renaissance. The structure of perspective in Persian 

Painting, by contrast, doesn’t fit visual geometry; and it is a kind of 

objective representation according to which objects and visual world 

are depicted, regardless of subject’s view, from various viewpoints 

and are finally combined into the form of pure geometry structure and 

right angle view. This kind of angle of view, made possible by 

perceiving and interpreting the world hierarchically and independently 

of knowing subject in Islamic ideology, didn’t let the linear 

perspective techniques, which are resulted from a quantitative 

approach to study the procedure of visual sensation, to initiate and 

develop within inside. 

 

Keywords: Ibn al-Haytham, Perspective, Vision Theory, Persian 

Painting. 
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Al-Fārābī's Theory of Just War 
Amirhossein Emami Koupaei1 

PhD Student of Philosopy of Religion, Institute for Humanities and 

Cultural Studies, Tehran, Iran 

 

Al-Fārābī might be considered the only philosopher of war in Islamic 

civilization. A philosopher who developed his philosophy of war as a 

component of his political philosophy. He tried to formulate his theory 

of just war- focused on jus ad bellum- by preparing a normative 

system of ontological, epistemological, and ethical requirements for 

warfare. This study is to explain the philosophical foundations of Al-

Fārābī's thoughts on war through reflection on the two fields of Al-

Fārābī's theory of human and justice. This philosophical explanation 

provides an appropriate theoretical basis for presenting a 

comprehensive and coherent reading of Al-Fārābī's theory of warfare. 

In addition the theoretical formulation of Al-Fārābī's thoughts is 

formed in the application of Textual Reading theory and internalist 

approach in the history of ideas. Appropriate methodological tools that 

can use the conceptual reserves of contemporary theories of 

philosophy of war. The result of the study is that Al-Fārābī was 

neither an anti-war philosopher nor a militant thinker. Rather, Al-

Fārābī's views on war are centered on his theory of virtue and in line 

with his theory of welfare. 

 

Keywords: Al-Fārābī, political philosophy, philosophy of war, theory 

of just war.      
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One of the focal points of apocalyptic news goes back to the titles that 

have been used for the promised savior or the characters around him. 

In this research, three titles namely “Mansur”, “Saffāh” and “Hojjat” 

have been studied with a historical processing approach  . The necessity 

and purpose of using such an approach, which is rarely seen in 

Mahdavi and historical works, is to reconstruct the mentality of 

Muslims in the first centuries on Mahdism and to present new 

interpretations of the promised endeavors, especially in the half of the 

second century A.H. That will be obtained by finding the roots, 

semantics and research application of the titles and by studying the 

earlier historical and hadith sources and presenting documentary 

analyzes. It seems that the mentioned titles, which were used by 

different parties and currents, had significant historical functions, 

especially in the first centuries of Islam. Because the titles Mansur and 

Safah later found a prominent place in the Abbasid movement and 

Hojjat also became a common title among the Shiites, Twelvers and 

the Isma’ilis, with different utilizations. 
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(685-705), this tribe also played an influential role in suppressing 

various uprisings in the Syria, Jazira, Irāq and Persia. During this 

period, the Baḥdal family's role gradually diminished, but the Abu-

Umāma family had the upper hand in stabilizing the government 

leading Shāmi forces. 

Keywords: Baḥdal, Abū-Umāma, Umayyads, Arab tribes, Kalb, Arab 

Commanders, succession, First century AH. 
 

References 

Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī, ‘Alī b. Muḥammad, al-Basa’ir wal-

d̲h̲aK̲h̲ā’ir, ed.: Widād Ḳādi, Beirut, Dār al-Ṣādir, 1998. 

Abū l-Faradj al-Iṣfahānī, ‘Alī b. al-Ḥusayn, al-Ag̲h̲ānī, ed.: Editor 

Office in Dār Iḥyā’ al-Turāt̲h̲ al-‘Arabī, Beirut, Dār Iḥyā’ al-Turāt̲h̲ 

al-‘Arabī, 1994.  

al-Bakrī, ‘Abd Allah b. ‘Abd al-‘Azīz, Mu‘djam mā ’Ustu‘djim fī 

Asmā’ al-Bilād wa al-Mawaḍi‘, ed.: Musṭafā Saḳḳā, Beirut, ‘Alam 

al-Kutub, 1983. 

al-Balād̲h̲urī, Aḥmad b. Yaḥyā, Ansāb al-As̲h̲rāf, eds.: Suhail Zakkār 

& Riyāḍ Ziriklī, Beirut, Dār al-Fikr, 1996. 

al-Dīnawarī, Abū Ḥanīfa Aḥmad, al-AK̲h̲bār al-Ṭiwāl, eds.: ‘Abd al-

Mu’min ‘Āmir & Djamāl al-Din S̲h̲ayyāl, Ḳum, Mans̲h̲urat al-

Rādī, 1989. 

al-Dīnawarī, Aḥmad b. Marwān, al-Mudjālasa wa Djawāhir al-‘Ilm, 

ed.: Mas̲h̲hur Ḥasan Salmān, Baḥrain, Djām’īyat-ul-Tarbīyat-ul-

Islamīyya, 1998. 

al-Mas‘ūdī, ʿAlī b. al-Ḥusayn, al-Tanbīh wal-Is̲h̲rāf, ed.: ‘Abd allah 

al-Ṣāwī, Cairo, Dār al-Ṣāwī. 

al-Mubarrad, Muḥammad b. Yazīd, al-Muḳtaḍab, eds.: Emīl Ya‘ḳub 

& Ḥasan Muḥammad, Beurut, Dar al-Kutub al-‘Ilmīyya, 1999. 

Al-Nuwayrī, Aḥmad b. ‘Abd al-Wahhāb, Nihāyat al-Arab fī Funūn 

al-Adab, Wizarat al-T̲h̲aḳafa (Ministry of Culture) press. 

al-Ṣafadī, K̲h̲alīl b. Aybak, al-Wāfī bil-Wafayāt, Beirut, Dar al-

Nas̲h̲r, 1981. 

al-S̲h̲ahābī, Ḳutayba, Mu‘djam Dimas̲h̲ḳ al-TarīK̲h̲ī, Damascus, 

Wizarat al-T̲h̲aḳafa (Ministry of Culture), 1999. 

al-Ṭabarī, Muḥammad b. djarīr, TarīK̲h̲ al-Rusul wa al-Mulūk, ed.: 

Abu al-Faḍl Ibrahīm, Beirut, Dar al-Turāt̲h̲, 2nd ed, 1967. 



Islamic History and Civilization /9 
 

 

The Role of the Kalb Tribe in the Political Crises of the Umayyad 

Period: The Transfer of Power from the Sufyānī Branch and Its 

Consolidation in the Marwāni Branch (683-705), Emphasizing the 

Role of the Baḥdal and the Abū Umamah Family 
Mehran Esmaili1 

Assistant Professor, Department of History & Civilization of Islamic 

Nations, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 

Meisam Habibikian 

PhD Student in Islamic Studies Education, Shahid Beheshti University, 

Tehran, Iran 
 

The Umayyads were rulers with Arab inclinations. During this period, 

the Arab tribes played an important role in governmental and military 

affairs, especially in the conquests. The relations of the Arab tribes 

with the the Umayyads were not on the same level. The tribe of Kalb, 

the tribe descended from the Al-Ḳuḍa’a, was one that had close 

relations with the Umayyad rulers, especially the Sufyānī branch. 

Kalb tribe had a long history of living in the deserts of Syria and a 

large population, which led to Mu’āwīyah marrying a Kalbi woman in 

order to gain the support of this tribe. The mother of Yazīd, 

Muāwīyah's successor, was a Kalbi woman, which led to the rise of 

the Kalb's political position. This article seeks to look at the role of the 

Kalb tribe in the period of Instability and crises that occurred after the 

death of Muāwīyah II, until the end of the rule of ‘Abd al-Malik by 

focusing on the Baḥdal and Abū-Umāmah families of the Banu 

Hāritha bin Janāb clan of the Kalb tribe. The results obtained show 

that these two families reached the highest levels of military 

administration during the period of Yazīd bin Muāwīyah and in the 

period of crisis, and despite the fall of four of the five region (Jund) in 

Syria in the hands of the forces belonging to al-Zubayr, they were able 

to manage the situation and lead the forces loyal to the Umayyads and 

bring them back to power. At this point, the Kalb tribe and its leaders 

from the Banu Hāritha bin Janāb clan, particularly the Baḥdal family, 

played a crucial role. During the reign of ‘Abd al-Malik ibn Marwān 
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Islamic narrative sources provided different statistics on the number of 

Jews killed in the Bani Qurayzah battle, mostly between 400 and 900. 

Except for a few, the other narrations are “mursal” and not musnad. 

Some historians and scholars have looked at the statistics with 

confirmation, some have denied them, and some have remained silent 

about them. In this article, we intend to date the mentioned statements 

as much as possible based on the method of document-text analysis, 

and determine the period and context of their emergence. In the next 

step, using some other narrations related to that battle and related 

historical information such as the number of tribes, we will analyze 

and evaluate the statistics. From all the studies, we can conclude that 

the relevant narrations, at least after the killing of Bani Qurayzah was 

accepted among Muslims, spread to various Islamic regions such as 

Mecca, Medina, and Kufa in the first half of the second century, and a 

little later. It has spread to cities like Baghdad and Basra. 
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